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 فـــــتـار ـپیشــــــــگ
 

شاز ونمادين عرصه    یاز چهره ها  یيک  ،مرحوم غبار بدون ترديد  

حق    یها و  ماست  معاصر  وفرهنگ  تمبرگر  ی رگزبسياست  ام دن 

هاهان  خوا   یرقت گستره  پژوهشگران  دانش  ريختا  یو  و  ادبيات   و 

ها  یاسسي کارنامه  و  بيدار  یدارد،  در  نستوه  مبارز  و    یآن  شعور 

  نيست. یواز ياد رفتن یعقول ما، زدودن

زندگ سر  طلب    یسرا  حق  قلمزن  آن  فيض  پر  و  بار  پر 

نقد  از  مشحون  ازمف  ،یاجتماع   وآزاده،  جامعه  ساانتقاد  استبداد   د و 

او  یتولد  و  است  بوده  ازخود  انتقاد  هرکس   و  از    که   ستهميدان  یبيش 

عمل  هر  و    ،یپيامد  منصف  ناقد  ويک  است،  العمل  عکس  يک 

 یو ارزش گذار  یداور  ه واقعگرا، هيچ انتظار ندارد که ديگران را ب

   شناسد.بديگران معاف  یخود را از داور یبگيرد ول

و آثارش  کار  ه افکد  يآ  یبرنم  ،وم غبارح رماز هيچ اثر ونوشته  

است که غبار   ی اطربخ   منزل« هستند، واين  ی»حکم مطلق« و »وح

  ی خود را يک »قطب« يا يک »امامزاده« ويا يک »تنديس قديس« نم

چشم بسته او   یويا عاطف  یپنداشت که ديگران بخاطر ملاحظات عقيدت 
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پرداخته  ميتوان    ید و نگويند که در موار  د را به تعظيم وتکريم بنشينن

 ديد. یديگر  را از زاويه و منظريش اشته هاانگو ا ه

ن و دوستداران آن مرحوم و از جمله خودم، از امند ادتاگر ار 

برو را  راه  ديگر  بسازيم،  بت  يک  زدن   یاو  وصيقل  کردن  غنامند 

آثارش بسته ايم. نزديک شدن به آن شخصيت نامدار از طريق آثار او  

از قداست بپيچيم    یا  الهه   در  که او رااز آنست    ر به مراتب سودمند ت

دست از  چو و  د   یوچرا   نرس  بايد ياند گر  مردم  پس  بداريم.  بدور  ش 

علوم   توسعه  با  و  بسنجيم  واکنشهايش  و  درکنشها  را  غبار  مرحوم 

ودگرگون شدن مفاهيم و ارزشها، وقتا" فوقتا" آثارش را به    یاجتماع 

خاک  انسان  يک  داور  یمثابه  به  پوي ي ربگي  ی ،  تا    ی گاند وجاو  یاي م 

 ش حفظ گردد. ارآث

ديگر    از گمان  جانب  هنبايد  که  ن برد  او    الزاما    یقد ر  در حق 

است نبايد شک    یچيز  یول  ،درست  هيچوقت  بودنش  درست  در  که 

  ی کنيم، حق قضاوت کردن در حق او، وهرکس ديگر است و اين يک

 از الزامات طرز تفکر جديد است. 

ه هر  که بباشیم    شته داه  ز باید اجا"چرا ما ن : آقای کاوه آهنگ مینویسد 

ال نشنیده و ندیده ایم  یم؟ تا به حکن  گاهبا دید انتقادی ن  یی  اثر و نوشته

باشد که وی حرف   که کسی در مورد حتا بزرگترین مورخین گفته 

آخر را در تحقیق و تحلیل تاریخ ابراز داشته است، زیرا حرفیست  

تی تن  ولی سوم  ی به این ببا علم،    ا مسخره و هیچ انسان خردگرا و آشن
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ند  قهرم میر  اما  و  جانب دهد.  و یک  از  اوقض  هان پرستی  ت کردن 

به   ویژه  بالغ،  انسان  که  حالی  در  است،  افتاده  افکار عقب  گی های 

می انتقادی  دید  با  پیوسته  اجتماعی،  مسایل  در  هیچ   ویژه  و  نگرد 

نمی خدا  کلام  را  " حرفی  چند  هر  د  پندارد.  مسیر    رافغانستان 

آنهم حرف   با ی در کشور ما است،  بارغیر در  ریخ تان  ی " اول یختار

در بهتر  یخ  تار   آخر  آن،  تاریخی  و  نیست و در مورد ارزش علمی 

از علم   یعنی،  دارد،  آن را  ابراز نظر کند که صلاحیت  است کسی 

تاریخ  متود  و  لازم   تاریخ  آگاهی  شفق   نگاری  کاوه  باشد.")  داشته 

 (  ت آسمائی کیست؟سای ل آهنگ ،محصل استقلا

مشخص  یبار نکات  موا  ی من  پيرامون  دوم   یرد را  جلد  از 

تاان  نستافغا هفته  در مسير  در  آن شاد روان  اثر  ترين  ريخ، معروف 

)شماره   اميد  از ۴۱۰تا    ۴۰۸نامه  تن  يک  اما  بودم،  کرده  مطرح   )

  ی در )شماره ها  یارادتمندان يا وابستگان آن مرحوم به نام نجيب سخ

و دوراز واقعيت تلاش نموده   یواه   ت امبا اتها  ( »اميد«۴22و    ۴2۱

 یبرجسته ساختن مسايل شخص  را با  ضوعمو  یاصل  یا سمت و سوت

به نکات مطروحه  یازحقيقت تغيير بدهد که به هيچوجه ربط یو عار 

و   عقايد  تمام  دربرگيرنده  ام  نوشته  آن  ديگر  طرف  از  ندارد.  من 

دوجلد  تاريخ  مورد  در  نب   مو مرح  ینظرياتم  برخغبار  و  ت  کان  یود 

ديگرم من    هم  نزد  رابطه  اين  بنابر  در  که  بود    یظات وح ملموجود 

برآنم    ینجيب سخ  ی؛ مگر نوشته آقامده بود کرازنشر آن صرف نظر
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برا تا  بق   یداشت  ادام  يهقضاوت درست خوانندگان،    ۀ نظرياتم را در 

يک   در  نوشته  پيشکش فصمنوشته  آن  اينک  که  بدهم  انعکاس  ل 

 د ميشود.ان خردمنگد خوانن

خاينج رد  از  وخردمنا  ارجمند  اين  وانندگان  که  دارم  تمنا  د 

ادب    یمناف  ،یو مردم سالار   یمردم دوست  ۀواره را برآثار آن نموننقد 

بار   یتلق  یاجتماع  بيشترآنرا بخوان   ینکنند و  توجه  در من  و اگر  ند با 

از  ، باشم  رفته  بيراهه  هايم  خوي  یها  یرهنمائ  برداشت    ش عالمانه 

     زند.دريغ نور

 میلادی 2000   ن  یاپا
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 گفتاراول  

 

 غبار دوجلدی تاریخ ی برنتقادا گاهیک ن  

 )افغانستان درمسیرتاریخ( 

  

برخ    که   علاقمندان  وبطورکل  ازدگرانديشان  یبه نظرميرسد 

م تصور  غبار،  جلد   کنند يتاريخ  دو  تاريخ  يگانه    یکه  غبار،  مرحوم 

تاريخ   ترين  وکامل  تريتاريخ  کش ي تار   ن وجامع  وخ  کلام،  دري  ور  ک 

د محتوا وصحت وسقم مطالب آن  رورمد   واريخ« است ونبايد »خاتم الت 

مثل آنست که به مقدسات شان    شود،زده    یزده شود و اگر حرف   یحرف

است    یتوهين وممکن  ميشوند  ناراحت  پس  باشد،  گرفته  صورت 

بگويند.   باورظاهرا  ناسزاهم  تصوريا  دراي  از  اين  ريشه  آنجا  شان 

ت  ازشخصي  یوم غبار، يک " مولف کتاب، مرحاولا   که:  رفتهگوت  قو

ثانيا"  .  احترام اهل قلم و سياست است   مورد  شناخته شده و  یسياس   یاه

دوران  در  )  یکتاب  رفت  چاپ  ها۱9۶7زير  نهضت  که    ی م( 

ها  یروشنفکر  جنبش  رهبر  یرهائ  یمل  ی و  تحت  احزاب    یبخش 

و    یپچ  ت دس آسيا  در  مسکو  خط  و  پيرو  تين   یاريکماافريقا    لا 

پيرو    یدست چپ  یهاوه  نيز گر  شور ماودر ک  داشت.  یان زياد هوادار

و بازارگرم  خط مسکو  پکن  و تحصيل    یپيرو خط  داشتند و جوانان 

برا را  سلطنت  یسرنگون   یکردگان  کشور  یرژيم  و    در  تشکل  به 

ها  گروه  برابر  در  وسيع  ثالثا"،   ت اسلاميس  یمبارزه  ميخواندند.  فرا 

پمم از  ايشون  شخانعت  ناب ان کتر  باعث زطرف حکومت وقت،   يز 

تاب درنزد قشرتحصيل يافته واهل مطالعه وسياست ارکعتب رفتن ا  بلند 
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بدست آورد    ازآن را  یميکرد نسخه ا   یگرديد؛ تا آنجا که هرکس سع

روانتر وس ادبيات  با  کتاب  رابعا"،  باشد.  داشته  ويا  کند   بک ومطالعه 

ارش گرفته شده و نگ   به  ز خود ال  بق  یتاريخ ها   درمقايسه با  یتازه تر 

 شود.   یوخسته کننده تمام نم رلگيه د خوانند  یلعه آن برا امط

تبليغات ديگر، کتاب جايش     بنابراين خصوصيات و يکرشته 

اهل سياست   يافت.  دررا در ميان قشر روشنفکر وصاحب مطالعه و 

نگون  سر  شراط  در  سلطنت  یپس  داود   یرژيم  جمهوريت   ،خانو 

نصرف  یهيچکس  وکت  د رد  فکيا  تار  نشد  ميتود   ابرمحتو  رآن  و 

  ی ميلاد  ۱97۸سقم مطالب آن پس از پخش آن در ت وصح کتاب وکار

 بنويسد. یيا نقد واره ا یانتقاد  ینظر

انتقادات    یسال، برخ  یبانشر جلد دوم آن تاريخ پس از س  اينک

ضا  و اعتراضات وديدگاهها بر سبک نگرش مرحوم غبار، آنهم در ف

ه وار اميد، به نشر صورت گرفته وجريده هفت یباز تر  یاسي س  یوهوا

ها   ناي ديدگاه  و  را    یاعتراضات  خوانندگان خود  و  پرداخت  متفاوت 

 درصدر قضاوت اين ديدگاه ها قرار داد. 

کشور حق دارد تا در   یاز نسل ها   یبايد پذيرفت که هر نسل 

ها  اندوخته  ها  یعلم  یپرتو  يافته  باز  ا  یشناسديرين    ی و   واد  نسو 

تشوا را    ،یاريخهد  کشور  نگر تاريخ  کند.   یارنگ  ودوباره  یدوباره 

ومشکوک را روشن و نکات نادرست و غرض نکات تاريک ومبهم  

ازگمراه موجود  نسل  تا  نمايد.  و حذف  پاک  تاريخ  متن  از  را    ی آلود 

و  یرهائ  ها   يابد  وواقعيت  بازشناسد  کجراهه  از  را  راست   ی راه 

  ۴۰9در شماره    یبار  ابد.دري  د راور خوشم کو مرد   جامعه  یتاريخ 

نامه   گفهفته  آنان مبود ته  اميد  کا  ی:  و  تاريخ  با  نگار   ر که    ی تاريخ 

  ی نگارش يک تاريخ خوب و ب یميدانند که برا  یسروکار دارند، بخوب

  را بايد   یها و چه کندو کاوش ها  یعيب، چه رنجها وچه بيدار خواب
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ود پديد ثر خان انندگاخو  یابر  یباور   قابل  یتاريخ  یمتحمل شد تا اثر

 آورد.

نگار روام تاريخ  نگارگر  دي   ،یز  وضبط    یخاطره  ثبت  و 

نيست  واقعات  براسناد  بلکه    ،صرف  مبتنی  اجتماعی  علوم  از  بخشی 

وشواهد مورد قبول جامعه بخاطردرک درست حقايق وحوادثی است 

رخدا آن  حقيقت  فهميدن  خواهان  وانسانها  داده  رخ  درگذشته  د  که 

و  رد  دا  یاز خود علت  یريخهر پديده تانست که  دا  ايد رين بببنا  .هااستند 

  ی سياس  ،یبايد علت و موجبه آن پديده جستجو شود و شرايط اجتماع

تاريخ   یواقتصاد  واقعه  يک  بررس  یبايست  یم  یظهور  و    یمورد 

 یبه عمل م   یتاريخ  ی ها  د که از رخدا  یمطالعه قرار گيرد و استنتاج

م نيز  برباي  یآيد،  بد  زميظرف  اابر  ،ت  وشرايطمکانان  اوضاع    ی ، 

 در آن بظهور پيوسته است.   یيختار  ۀد که يک واقعاشب

يک   قول  مورداز  دراين  را  زيبائی  جمله  عثمان،  داکتراکرم 

بندتوکروچه،  "بقول  ومينويسد:  ميدهد  بياد  نامدارتاريخ   دانشمند 

خوارترين  ازشگفتيهای سرنوشت يکی اينکه، تا زمانی متمادی، تاريخ  

حساب   نشداه بلند پايه ترين  رفت، حالانکه فلسفارميه شمنش باع د و ن

خط   برآن  بلکه  دارد،  برتری  برفلسفه  تنها  نه  تاريخ  واکنون  ميشد 

ازيک  که  است  وکاملی  جامع  فلسفه  تاريخ،  فلسفه  کشد.  می  بطلان 

تاريخی   ها،  واقعيت  تنها  نه  چه  باشد.،  متصورشده  تاريخی  ديدگاه 

حقاي  هستند،بلکه متاري  نيز   قهمه  مايباش خی  که  بهتر  وچه  اين  ند  به 

وا شويم     کا شنرزکارخطير  نزديک  علمی  وسواس  و  احتياط  با 

)تاريخ  وحقايق تاريخی را برحس خودی وانانيت خويش مقدم بدانيم."  

 ( 2۰۰۰درترازوی ديگر، نشريه اينده ، چاپ آلمان،شماره دوم،اگست سال 

به چنين هدف  یبرا بهرمؤ  ،زمه چيازه  قبل  ،یرسيدن  اد اسن  خ 

تاريو وشواهد  دارد.انواع    یخمدارک  وشواهد  مد   ايننياز    ی خيلارک 

اند   و  .وسيع  ازکتب  مدارک  از    اين   ، معاهدات  تا  گرفته  رسايل 
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مکاتيب گرفته تا مسجلات ، از اخبار گرفته تا مجلات و سر انجام تا 

ها :    یگروه  ی رسانه  چون  و    راديو،،  ها  ،فلم  انترنت تلويزيون، 

آن  علاوه  .د ردا  ت عوس آمديم،  بر    ی اس شن  باستان  ی بازيافته ها چه گفته 

ها  سنگ  ونقاش  یولوحه  مسکوکات  و  بررو   یها   یقبور    ی مختلف 

سنگ والواح  تاريخ  یظروف  شواهد  و  اسناد  جمله  از  معتبر    ینيز 

 . بشمار ميروند 

شواهد   و  اسناد  چنين  آنکه  از  نوبت    یتاريخ  پس  شد،  فراهم 

  و   یريخومدارک و شواهد تاناد  ن اسز اياده  اف است  یگونگ ميرسد به چ

برد  کار  تاريخ   اسناد   .ها  آن  متود  مدارک  بمثاب  یو    ی امانت  ۀهريک 

آنها جعل و   است بس مقدس که نبايد در آنها خيانت روا داشت و در 

  ی يا سياس  یحب و بغض شخص  رجهت يا از آنها د   نمود و  یدستکار

  ورود  ل مياسو  ر يمورخ ز  یفطر  یکار گرفت. چه در اين صورت ب

 ميکند.  تنزلاو  یارزش اثر تاريخ 

خليل غبار، در مؤخره ايکه بر کتاب پدر خويش  مت  حش  جناب 

»اولين   را  کتاب  آن  نگاشته،  تاريخ(  درمسير  افغانستان  دوم  جلد   (

علم ها   یتاريخ  تاريخ  را  بقيه  و  خوانده  اقتباس  یافغانستان«  «    ی» 

 ناميده است.

تاسم  رد   افغانستانغباردر جلد اول   بريخير  ا ستثنای مطالبی ، 

ه و شماره وسال نشر آن را نشان ميدهد  رد ک   لقاز سراج الاخبار ن  که

و يا اسنادی را که از آرشيف خانوادگی حضرت محمد صادق مجددی 

اقتباس نموده، باز گو ميکند، بقيه در سراسر کتاب از نشان دادن مآخذ 

ع  منب  ب بهاکت  لو بعضی ازفصخود صرف نظر کرده و به ندرت در  

 د اشاره ميکند. خو

پوهنتون کابل دراين ارتباط نوشته    تاد اس   ، سابقد عزيز نعيمتااس

باسير    -:" اند  پيشگفتار کتابش نوشته :» ....  گرچه مرحوم غبار در 

بشر  جوامع  امروز    یتکامل  و  کرده  تکامل  هم  تاريخ  نگارش  طرز 
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ا  « امد...دار   رقرا  ههمه جانب  تحليل و تعليل  یبر پايه ها   یتاريخ نويس

تاريخ  هيچ در  دارد،    را  یحکم قاض  بحيث يک مورخ که  ،   ی مناقشه 

کرده و نه منصفانه    ینه عادلانه بر رس  را  یاو موقف دو طرف دعو

آرزو  و  ذوق  به  نظر   ، صرفا   را  حوادث  و  نموده  خود   یقضاوت 

را  خواننده  ميخواهد  خود  آفرين  سحر  قلم  شلاق  با  و  ساخته    مجسم 

به بازد آن س  شيرذ پ  مجبور  اگر روندعلم.  نويس  یناه    بر    یتاريخ   «

 ی اين اثر دوجلد   اشد،داشته ب  تحليل وتعليل همه جانبه « قرار  یها  ايهپ

شاغل دليل  کدام  به  نظر  نميدانم  ميباشد.  آن  غبار    یفاقد  خليل  حشمت 

علم  یمدع تاريخ  اولين  مذکور»  تاريخ  که  ؟   «ی است  ماست  کشور 

خاطرات ، از نظريات ، از  يات  روا  د ازردا   قحريخ نگار  البته يک تا

کتابه  از  وقت   لنقا  ،  تا  اما  کند،  درصد   یقول  صد  آن    که  به صحت 

نه   متيقن نمايد،  قبولش  و يک روايت  نظر  نباشد، صرفا  منحيث يک 

 صادر کند!  یاينکه بر واقعيت آن حکم قطع

 ی دوجلد مولف افغانستان در مسيرتاريخ ، طوريکه از اين اثر    -

تففاق  ،ست  اد پي تد  يعن  یاريخ کر   ، رو  یماض  یاست  از    زمان  یرا 

دوبعُد   یداورد  خو را  واقعات  و  است.  سه    ینموده  نه   ، است  ديده 

  ی قرن بيستم ميلاد   7۰و اوايل    ۶۰  ی. آنهم نظر به شرايط سالها  یبعُد 

افغانستان   در  حت  وکه  و  سوم  جهان  طوفان    یغرب   ی کشورها  یدر 

بخو ، جوانا   یچپگرائ بونچايپ  د ن را  تحت   یرود!  ده  و  انگيزه   همين 

نظر انداخته و حوادث را   یغبار به ماضم  حو رمتاثير همچو طوفان  

حت و  نموده  تعبير  ها  مارکسيست  شيوه  چون    ی اصطلاحات  یبه 

فيودال ، ملاک و فاشيست ، را    ی:مبارزات طبقات برده است   بکار، 

 . د ر داخود را بخصوص  یکه هرکدامش در قاموس چپگرايان معن

 قلد ابه ح بايد حب و بغضشيد منصف باشد،  نگار با تاريخ   -  

کمال  با  باشد.  متوازن  تفکرش  و  احساسات  و  کند  تاثير  افکارش  بر 

مرحوم غبار نه تنها به مشاهده   یتاسف اين اوصاف در اين اثر دوجلد 
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بين  بزرگ  خود  احساسات  بلکه  شمردن    ینميرسد،  حقير  و  مؤلف 

لاب از  ا  یلاديگران  بر ثاين  .«   دومشجلد  صوص  خ،  است  نمايان 

 وعه( مجمين گفتار چهارم درهم ک:)ر

 * * * 

نعيم، ميخواهم علاوه کنم   به نظريات استاد عزيز  توجه   که: با 

بؤکه ممهمی  نکته   از ه  رخ را مکلف  بجا و معقول  استفاده وکاربرد 

يا   کردن  شک  است.  تاريخ  شکاکيت  اصل  مينمايد،  مدارک  و  اسناد 

در  شک است   قح،یختاري  لايسم  نمودن  هرخواننده  وتاريخ  مسلم   .

در رفع شکاکيت خواننده اثر خود و جلب باور و    تا  است نگار مکلف  

نمايد. به همين دليل است که امروزه    ذولمب  یاعتماد خواننده توجه جد 

کتب  و  بر   یآثار  مستند  ميگردند،  مردم  پيشکش  تاريخ  عنوان  به  که 

تاريخ مدارک  و  و    یاسناد  هممأخ  وبع  ن ماستند  مطذ  يک    یالبه  که 

کتاب و يا در پايان فصل يا    یپاورقدر  د،  را بيان ميکن   یتاريخ حادثه  

شک    ی مطلب و موضوع  هب  یبخش معين نشان داده ميشود تا اگر کس

وترديد پيدا کند، به اصل مأخذ و مرجع آن رجوع کرده، قناعت خود 

 را حاصل نمايد.  

تا    مسير  در  تاليافغانستان  غب ومرح   فريخ،  بم  همار  ه  ا 

  ی اجتماع  ی زمينه ها  ی رسربو  ل  ادبيات گيرا وتحلياطلاعات وسيع و  

کشور، عيبش اين است که مؤلف    یمراحل مختلف تاريخ   یاقتصاد   -

محترم نتوانسته ويا نخواسته است مطالب و موضوعات مطروحه در 

اده اش بنمايد که در دسترس استف  یمدارک ومنابع  هکتاب را مستند ب

 د ديترارد به انسان شک ومين جهت در بسا موبه هست.  ته اشدا  راقر

م کدام    یدست  اساس  بر  را  مطلب  آن  يا  اين  غبار،  مرحوم  که  دهد 

ميگويد که چنين يا چنان بوده است؟ و چون منبع    یمدرک و چه سند 
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ا درجه  لهذا  نميدهد،  نشان  را  برخ   عتبارروايتش  به  انسان   ی وباور 

 يابد.   یماهش ام کقوار ااحصائيه همسايل وبخصوص 

ت  بطور ارد مثال:  د افغا  یمل  یوعداد  و  ر  ن  افغان  اول  جنگ 

هزار نفردر جلال    3۵هزار در شهر کابل و    3۵انگليس بطور دقيق،  

و   کابل  ۴۰آباد  راه  طول  در  نفر  جلداول    -هزار  در  آباد،  جلال 

تاريخ   مسير  در  نير   1افغانستان  تعداد  ويا  شده  داده    ی لم  یا هونشان 

با ارقادر جبهه پک  :با انگليس  ومگ سدر جن  افغان   23م مشخص  تيا 

ده   ۱۶و      2فر در جبهه وزيرستان ن  زاره با  هزار مرد مسلح همراه 

و    یازمردم مسعود ، هفت هزار جنگ آور وزير یهزار تفنگ عصر

اورکزائ مبارز  هزار  برا    3ی دوازده  »وانه«  جبهه  با   یدر  پيکار 

 .است ه شده ان داد ، نشاس هيلانگ

 ساس بر ا  احصائيه ها را  ار اين ارقام ورحوم غبنيست م  معلوم

متذکر شده اند؟ منظور اين   یو يارسم  یدام مدرک ومنبع موثق کتبک

گير سهم  در  که  برضد   ینيست  جنگ  در  مردم  وفداکارانه  فعال 

از جبهات ومواضع از   یوجود دارد، شايد در برخ  یانگليس ها ترديد 

مرحمتذک  قامرا غباره  بيشوم  ک  ترر  شرکت  باشند،  هم  دادن  ره  اما 

ها اح ازاش  یصائيه  کترادقيق  کارنندگک  ها  انگليس  با  درپيکار    ی ان 

ا ها   یساده  سال  همين  تا  که  مخصوصا  حت   ینيست.  ما  هم    یاخير 

اعتماد  قابل  نفوس  شرق  یاحصائيه  وجنوب  جنوب  سمت  مردم   یاز 

همين   از  نداشتيم.  دست  در  مرکست  اجکشور  پوه  ححوم    ی بيب هاند 

از  ضمن قلم    تعريف  کتاب وبيان غبار،  قوت    در   تانافغانس  در مورد 

 مسير تاريخ او مينويسد: 

 
 ۵70،  8۵۶ص ، 1غبار، ج  - 1
  7۶۵ص  ، 1غبار، ج- 2
 7۶۴ص ، 1ج غبار، - 3
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جويا  »غبار و  گويا  ظريف  بالاو  بلند  قيافت،  خوش    ی مرد 

ميتوانست جوانان را بدور    یبود که با نفوذ کلام واستدلال قو  یزگربُ 

در يتوانست  داشت، م  ید نروم ين خود فراهم آورد. و چون قلم روان و  

آن  از  که    بنويسد   یباحث دلچسپت وسياست واجتماعيات م يخ وادبياتار

تحليل ونظرش بواقع در کتاب مسيرتاريخ    وجمله نمونه کار وافکار  

را کتاب  آن  که  است  وجود   آشکار  ها  یبرخ   با  و   یتاريخ  یلغزش 

بعضا    یعدد  ادب  ،یاراد   و  ظرافت  و  بيان  قوت  و  ، یبا  در   دلچسپ 

خواوخ و  ر  ساختمطالعنش  است.ه  نويس تا  در  یو  ه    ی سبک  یريخ 

  ی را همواره به نفع تصور خاص عند   یخت که وقايع تاري داش  خاص 

حود   یخود استعمال ميکرد و بنا براين درتاريخ نگار  یو قالب فکر

    4 آيد...« ی به نظر نم یطرف یناظر ب 

ميشود   معلوم  غحمر  هکبدينگونه  منابع  وم  ندادن  نشان  در  بار 

کت هدفومآخذ  داشته    یاب خود،  بخاطرهمانخاص  ن  و  با  شان  هدف، 

م نميتدادن  رامس  ستهوان آخذ،  فکر  ايل  قالب  خويش    یمطابق  تصور 

 تعبير و تفسير نمايد. 

 سرکردگی  تحت   را  پکتيا  درجبهه  تل  قلعه   فتح   غبار  طورمثال

  اگر  که  است   آورده  خود   ريخات  جلد   دو  در  دوشکل  به  نادرخان  جنرال

  نادرستی   واين  بود   اهد وخ    نادرست   شديگر  اينم،د ب  درست   را  هريکی 

  خود   تاريخ  اول  غباردرجلد .   ديگر  کسی  نه  هت اشگذ   صحه  غبار  خود   را

 : مينويسد 

  ناگهانی   بطور  ۱9۱9  می  26  در  خان  نادر  محمد   سپهسالار"   

  سه   و   ره يغ  و  وزيری   و   خوستی   مردم  از  «ملی »لشکر  هزار   ده  با

  اذحم در  ديگر پ و ت هفت  و«  رهاوتز»  توپ  دو و منظم عسکر هزار

  2۸ در و اشغال را تل قصبۀ و حاکمه نقاط بلادرنگ  قوا اين. رسيد  تل

 
 138ص  چاپ اول، جنبش مشروطیت،حبیبی، مه علا - 4
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  بمباران   همين  طی  در)  دشمن  های  طياره  گلوله  باران  زير  در  می

  قلعه  ،.(شد  شهيد   کابلی  کميدان خان جان احمد  که بود  انگليسی طيارات 

  تيل   رايذخ  سرعت   به  و  داد   قرار  ها  «هاوتزر »  آتش  زير  را  لت  گینج

  قطعات.  زد   آتش  ريل  و  بيسيم  های  استيشن  با  را  قلعه  آذوقه  و  ب چو  و

کرد   خود   موضع  از  دشمن   «فرانتيرکاستبلری »   آب   ذخيره  و  فرار 

  شدنــی   گـل  ديگر  افغانی  توپخانه  باری  آتش.  شد   واقع  خطر  مورد 

  ها   ايیمليشي.  گرديد   منهدم  قلعه  های  قشله  و   لت  هعلق  فصيل  تا  نبــود،

  يس گلنا  قوای  بالاخره .  ند شد   خارج  تل  از  و  گفتند   ترک  را  يسهاانگل

  مهاجمين .  برافراشت   تسليم  بيرق  و  کشيد   جنگ  از  دست   نياورده  تاب 

 دوام   هجوم  پس  بشوند   نخواستند   يا  و  نشدند   تسليم  بيرق  متوجه  افغــانی

.  کردند   فرار  قلعه  ديگر  دروازه  از  سیيانگل  افسران  و  سپاه  و  کرد 

 آن  برفراز  را  افغانستان  بيرق  شده  تل  داخل  نیغا اف  فاتح  ونشق

 قومندان  اوستاس  جنرال  انگليس  اعلی  قومندانی  عوض،  در  .ند افراشت

 جنرال   ها  بعد   و  کردند   احضار  هند   در  و  معزول  را  تل  ناکام  و  مدافع

 .گرديد  منصوب  او عوض  در داير

 و  داشته  دست   در  را  تل  مهم  قلعهُ   افغانی  فاتح  قوای  هک  یلاح  در

  انیافغ  قوای  و  بود،  داده  ر قرا  تهديد   تحت   را  راوپش   و  کوهات 

  انگليسی   خيبر  سپاه   و  بيفتد   پشاور  در  جناحی  حرکت   يک  به  ميتوانست 

 استعمار  پای   زير   در  را  سند   دريای   کناره   دو  هر  و  معدوم  را

 پايتخت   زيرا  نشد   چنين  اين   ولی.  د ايمن  ليد تب   آتشی  تودۀ  به  امپراتوری

  مردم   با  مشوره  نبدو   جنگ،  محاذات   دانانقومان  با  هورمش  بدون  بلکا

  قوماندانان   به  و  پذيرفته  را  انگليس  دولت    متارکه  خواهش  تان،انسافغ

  کشی   عقب   و  مفتوحه  مناطق  ،  تخليه  امر  جنگ   محاذات   تمام  در  خود 

 رجعت   نخواهی خواهی غانیفا  تحاف  سپاه  لهذا.  کرد  صادر  سرحدات   از

 بود   شده  فتح  افغانی  عسکر  و  مردم  خون  اب  که  مهمی  طنقا  و  کردند 
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 پشت   زيرا  افتاد،  دشمن  دست   به(  تل  جنگی   عهلق  لشمو  به)   دوباره

   5. " بود  متزلزل معنا   دربار و مرکزی دولت  يعنی  افغانی جبهات 

 : که  ميخوانيم چنين مورد  نيرهمد رغبا  تاريخ دوم ودرجلد 

  چانس   ،انگليس  و  انافغ  سوم   جنگ  در  خان  الله  امان  شاه"  

 فتح  از   بعد   و  اد بد   خان  نادر  برای  مللیلا  بين  افتخار  کسب   و  ت شمولي

 به   را  خود   خواهران  آنگاه.  بساخت   او  بنام  را  استقلال  مينارۀ  حرب،

. نمود   ويجزت(  ن ا خ  محمود   شاه  و  خان  ولی  شاه)  سالار  سپه  برادران

 مهاينه  و  د يدنگرد   سپاه  جنرالهای  برادرانش  و  حربيه  وزير  سالار،  سپه

  گرچه.  شد   ان افغانست  سر  تا  سر  در  نادرخان  شهرت   و   ايیاسشن  اسباب 

 خواست  می  و  گذاشت  را  ميدان  تل  جنگ  در  نادر  محمد   سالار  سپه

 د ز  نعره  و  گرفت   را  اسبش  جلو  المشايخ  شمس  ولی  کند،  نشينی  عقب 

  خبر  و  رسيد   سرحدی  مخبر  الساعه»:  گفت  خان  نادر ميروی؟  کجا  :که

 مبادرت   هحمل  به  اينک  و  کرده  عتجم  انگليس  د زيا  قوای  که   داد 

  شهادت  شما  و  ما  مگر  بهتر،  چه  اين  از  گفت   مشايخلا  سشم  «ميکنند 

  ها   انگليس  و  شد   آغاز  جنگ  و  بايستاد   مجبورا  سالار  سپه  نميخواهيم؟

 به  سالار  سپه  تل،  در  انگليس  متقابل   حملۀ  در   ا معهذ   .شکستند   هم  در

  نشينی   عقب   راه  در   او.  گذاشت   دشمن  هب  را  مفتوحه  قلعه  و  کشيد   عقب 

 اين   و  داد   اطلاع  دولتين   رسمی   متارکه  از  و  يد س ر  شاه  فرمان  که  بود 

  6. "  گرديد  سالار سپه شهرت  نجات  باعث  حادثه

 را   تعبيرخود   باشد   هرطورخواسته  هرکه  دو روايت   نايزا  لاح

آنچه را که غ  کرده به نظرمن در روايت دومی    بار از زبان ميتواند. 

و  ترسو،  راسپهسالار نادرخان     نقل قول کرده، خواسته  خ شمس المشاي

درنظرداشت  با  بدهد.  نشان  وی   از  تر  شجاع  را  المشايخ،  شمس 
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در جلد دوم کتابش همه جا   ان کهخنادر  مخالفت شديد مرحوم غبار با

خواننده ميتواند هدف کلام غبار را درک   او را بنام حکمران مينامد، 

 را زير تل قلعه خودش نادرخان  جنرال که  است  اين  ت واقعي  مگر کند.

  توانست    تل  قلعه   مهمات   زدن  آتش  با   ش توپخانه قرارداد وت ت آضربا

وتحت   را  انگليسها پريشان    ضربات   همين  .بدهد   راقر  رافش  بشدت  

  که   شد   سبب    تل و وانه وپيوار در وزيرستان  درجنگ  توپخانه افغانها

 گ جن   متارکه   به  ومجبور    منصرف   اباد   برجلال  حمله  از  را  انگليسها

  . خت اس مذاکره به  وحاضر

 علل متارکۀ جنگ: 

به ارتباط   علل اعلام متارکه از سوی  داکترسيد عبدالله کاظم،  

آ روپذي  انگليسها الله  فتن  امان  شاه  سوی  از  تحليل  ن  از  بخشی   در 

با واقعيت ه  عالمانه خويش    ا وظرفيت نکاتی را برجسته ميکند که 

آن  ها نظامی  بيشتری  افغانی  وی وزگارطرف   دارد.  همخوانی  ر 

 يسد: ون مي

دليل  »   چند  کردند،  پيشنهاد  را  متارکه  عجله  به  انگليسها  چرا  اينکه 

 دارد : 

ل گرما و نيز خستگی مفرط قوای هندی  ن فصد آم  ابيکی ـ آنها  

از جنگ جهانی اول، ادامه جنگ را در ساحات حساس قبايل ماورای 

ديورند يکخ دوام  فرسايشی  جنگ  ط  ميو  ارزيابی  از  دار  و  کردند  

 شبرد جنگ را بحال خود مفيد نمی ديدند،پيمی ر نظانظ

حکومت  که  داشت  ادامه  جنوبی  جبهه  در  جنگ  هنوز  ـ  دو 

روکشويلب بتاريخ  ی  که   ۱9۱9مارچ    27سيه  بود  کشوری  اولين 

انگليس ها ميدا افغانستان را برسميت شناخت و   نستند که دراستقلال 

اينکار    و  نستان کشانيده ميشود جنگ پای روسها در افغا  صورت ادامه

 برای انگليسها غيرقابل تحمل بود،
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انگل نفوذ  تحت  قبايلی  ساحات  در  بيشتر  جنگ  آتش  ـ  ها  سيسه 

برای    سترشگ را  »حايل«  منطقه  حيثيت  که  ساحه  آن  و  يافت  می 

ناآرامی ه  به ميدان جنگ و مرکز  تبديل  ا در منطقه  انگليسها داشت، 

 ميکرد. قخلليسها دردسر فراوان يد و اين وضع برای انگد می گر

اينکه چرا شاه امان الله با وجود مخالفت بعضی شخصيت های  

صدراعظم، سپه سالار محمد خان    دوسقلمؤثر ـ از جمله سردار عبدا

نادرخان و از همه مهمتر جناب حضرت صاحب فضل محمد مجددی 

س و شخصيت با نفوذ  يرز، ضد انگلروحانی مبا  )شمس المشايخ( که

د متارکه انگليسها را فورا  قبول کرد، جنگ  اهشنبين قبايل بودند، پيدر  

د وجو  یئللاد در پيش گرفت،    را متوقف ساخت و راه حل سياسی را

 دارند که اهم آن در اينجا مختصرا  ذکر ميگردد:

وای  بيشتر به ق  الف ( ـ ضعف قوای نظامی دولتی افغانستان و اتکای 

داشتند، برای    هاهای نظامی که انگليسر مقابل باتمام برتری  د قومی و  

 اين جنگ از قوای هوائی )طياره( استفاده کردند، اولين بار در 

اين از  ترس  ـ   ) افغانی، تداو  با  هکب  قوای  ضعف  و  جنگ  م 

نظامی های  يک    موفقيت  آغاز  ميتوانست  که  جنوبی  درجبهه  حاصله 

نی در برود و موقف جانب افغا  نيز از بين  مساعد باشد،عمليه سياسی  

 ف گردد، يعض مذاکرات سياسی

ج ( ـ خطر اينکه انگليسها از وسيله هميشگی تطميع يک عده 

گ  کار  اقوام  و  قبايل  بيرون آنه  وند  ري سران  از جنگ  را  قوای خود  ا 

 بکشند و قوای دولتی را در ادامه جنگ تنها گذارند، 

که   بود  واضح  ـ   ) تداد  صورت  جنگ  در  يکوم  طرف از 

ف ديگر روابط سياسی  طرز  اسها کشانيده ميشد و  افغانستان بسوی رو

با انگليسها قطع ميگرديد. شاه امان الله ميخواست با سياست »بيطرفی  

بت روس و انگليس به نفع کشور استفاده کند و لذا آرزو رقا  ز« الافع

 نداشت که بيک طرف وابسته بماند، 
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ج ختم  ـ   ) اوه  عمومی  انگلينگ  موقف  به ل  هند  در  را  سها 

ا از پيشرفت احتمالی روسها بطرف  آنههم  بود و  مواجه ساخته    مشکل

رايط  شوضع    جنوب شديدا  ترس داشتند، لذا شاه امان الله با درک همين

جهانی و منطقوی را برای حصول استقلال کشور از طريق سياسی  

 عمل آيد،فاده فوری ببسيار مساعد ميدانست که بايد از آن است

) جنگ،ـ    و  تداوم  قبايل    در صورت  رؤسای  ان  چنهم  و نفوذ 

علمای دينی در کشور بسيارزياد می شد، بخصوص نفوذ خانواده های  

بيشتر   همه  از  که  حيث قدر  ناهاوخروحانی  به  وسيع  سياسی  ت 

نظام   ديگربه  بار  افغانستان  نتيجه  در  که  بودند  السلطنه«  »شريک 

قب دوره  اميرعبقبايلی  از  خانل  دولت    دالرحمن  ميکرد،  برگشت 

خانه  ضعي وبساط  شد  می  بنابرآن    یگ جنف  ميگرديد.  هموار  ها  

 7 "شد.آرزومندی دولت جهت آوردن اصلاحات برآورده نمی  

 

 تغییر در اندیشۀ غبار: 

دور در  »جوانان   ۀغبار  راديکال  دوم، عضوگروه  مشروطيت 

عبدال چون:  مح   رحمن افغان«  غلام  آرت  یلودين،  تاج    ،یالدين 

ب محمدبل نسبت وچ و غيره  ميان بگروه معت  ود که  و  طه  شروو مه ردل 

دارا و  تند راافک  یخواهان،  دور  یانقلاب  تر  در  غبار  اما  بودند.   ۀتر 

ط  یدمکراس خان،  محمود  مرز   ۱33۰-۱32۶  یسالها  یشاه  از 

را پذيرفته بود. خودش    یقدم فراتر نهاده وافکار چپ  یمشروطه خواه

عنوان »تاثير تان در مسيرتاريخ زير  سد دوم افغانرابطه در جلدر اين  

 در کشور« مينويسد:  یسياس  یاجنبش ه

هارفتمه  یور » فعاليت  سياس  یه  حزب  ،یاحزاب    ،یجرايد 

پارلمان اپوزيسيون  محصلين،  انتخابات  یاتحاديه  در    ی،وتظاهرات   ،
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از   محدود  سال  چند  تاثير ۱9۵۱-۱9۴7ش)۱33۰  -۱32۶ظرف  م( 

و    یعظيم  اذهان  مردم،  در  سياس د نفوس  رژيم  سيست  یر  م  ودر 

اجتماع  یاقتصاد  خواست غان اف  یو  نمود.    ی هواخ  ید ازآ  یها   هستان 

در کشور زير اين تاثير توسيع گرديد... راه افکار جديد   یودموکراس

اجتماع مناسبات  ايدئولوژ  یدر  روشنفکران،  محافل  در  و  شد    ی باز 

گرديد   یها معاصر مطرح  نوين  و  ت متنوع  اين  وبه  حيا.  در    ت رتيب 

و  افغانستا  یداخل  یسياس تطور  ايجاد ن  نه.ايشد   تحول  سياسن    ی ضت 

سياس   یغالا  ،نا افغانستدر   انحصار  کشور   یامتياز  حکمران  خانوده 

سرمايه بزرگ را ميخواستند. لغو    یوابطال امتياز و انحصار اقتصاد  

طلب  را    یومساوات عموم   یوآزاد   یو اوليگارش  یرژيم اريستوکراس

ن  ائيور، و مامور پ پيشه    ز منافع دهقان، کارگر،نبش ا. اين جميکردند 

مثبت کشور را   یطرف  یب  ،یجخار  ت سياس  درميگفت و    تبه سخنر

جهان سوم    ۀوطن، از تقوي  ۀاولين بار جريد   یشعار ميداد. از جمله برا

اين   تمام  سلطنت  گرچه  گفت.  سخن  فعال  انسلاک  عدم  سياست  واز 

اما  جنبش ها را معدو تم کرد،  نبود  افاقادر    ی غانثير آن را از جامعه 

  8  محو نمايد...«

دهد که او از    یصراحت نشان مبه    رغبا  ماين تذکرات مرحو

خواه مشروطه  درسالها   یمرز  و  رفته    ۱33۰تا    ۱32۶  یفراتر 

بود، مي شده بود. واگر اين ايده را پذيرفته ن ی چپ  یافکار وايده ها یدارا

را مطرح کندکه    یها وطن، انديشه  سيله جريده  نداشت تابو  یضرورت 

در   آنرا  پکن  طيا خ   مسکو  یط فکرروخپي  ،یچپ   یسياس   یت ها نهض

 بعدتر مطرح ميکردند. یسالها

بريم که چرا    یم  یپ  ،غبار  یما به هدف ومنطورسياس  بدينسان

با ستثنا تاريخ،  افغانستان درمسير  که از سراج    یمطالب   یدرجلد اول 
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را    یشان ميدهد ويا اسناد ن ل نشر آن راو شماره وساالاخبار نقل کرده  

نموده،   یددجمحضرت محمد صادق    یدگکه ازآرشيف خانوا اقتباس 

د  بقيه  ميکند،  خود صرف   ربازگو  مآخذ  دادن  نشان  از  سراسرکتاب 

دربعض ندرت  به  و  کرده  اشاره   ینظر  خود  منبع  به  کتاب  ازفصول 

 ميکند.

يک   که  داشت  اذعان  بايد  سوهمتر ازم  یمعهذا  و  ن  دمندتري ين 

ه است که ب یبخش اانهمن در مسير تاريخ، جلد اول افغانستا  یها بخش

دورياح  ۀرود  شامل  بخش  اين  ميگيرد.  تعلق  مؤلف  امارت   ۀت 

استرداد  جنگ  دوم،  مشروطيت  جنبش  احياء  خان،  الله  اميرحبيب 

ت افغان  جوانان  دولت  تشکيل  و  شاه   و  یرهبر  حت استقلال  زعامت 

ه  ب  ینشورش حبيب الله کله کاط  ن دولت توسان و سقوط آ امان الله خ

است که    یارتجاع داخل  یراوهمي  یهمکارگليس با ان  يزمدسيسه امپريال

  9 .ميخواند  «ی غبار آنرا »فاجعه تاريخ

از روشنفکران آگاه و متعهد، تمام    یمرحوم غبار به عنوان يک 

ها  وفرود  فراز  و  وخم  وآنر  یپيچ  نموده  درک  را  دوره  بطور اين  ا 

ا  مفصل داده  يکسشرح  گفت  ميتوان  توجه    ی هابخش  از    ی ت.  قابل 

 ت. ش اسخن بي م و هخ ااري ت

 

 عطف تاریخی: های نقطه  عدم توجه به 

آور  ياد  به  که  یلازم  طبقه    یيک  ،است  مهم  مختصات  از 

عطف    یها يک کشور، تشخيص نقطه      مراحل مختلف تاريخ   یبند 

خط    است.  یتاريخ  اختراع  مثال:  يک    ی،بشرجامعه    یبرابگونه 

ف لتمخ  امعجو  بحساب ميرود و   یفکر  از لحاظ بلوغبزرگ  ی  وزپير 

  ی خويش، آنرا مرز  یتاريخ  یتفکيک وتشخيص دست آورد ها  یارب
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تاريخ  دوره  تاريخ  یميان  اند   یوماقبل  کرده  اگر   .مشخص  همچنان 

تاريخ عطف  نقطه  يک  عنوان  به    ی مسيح  وامعدرج  یازظهورمسيح 

يک نقطه عطف   یمسلاا  یها   خ کشورلام در تاريبگذريم ، ظهور اس

جهت   یيخ تار بهمين  و  خود   یماسلا  یها ور  کش  است    رابا   تاريخ 

قبل از اسلام وبعد ازاسلام به   یدومرحله کله   تشخص ظهوراسلام ب 

ها  وکشور  ما  کشور  در  براين  افزون  ميگيرند.  ومطالعه    ی نگارش 

دارا که  وس  یمنطقه  تاريخ   رنوشت سرشت   خروج   اند،  یمشترک 

است. ازآن گذشته،   یيک نقطه عطف تاريخ  ول،مغ  یلا واستي  چنگيز

افصمعا  ت دوليس  تاس درانر  احمدشاه  توسط    ۱7۴7در    یغانستان 

دوصد    ۀاست که پس از يک دور  یديگر  ی نقطه عطف تاريخ  یميلاد 

هندوستان    یمغول  یدر ميان امپراتور  یپراگندگ  ساله تشتت و  پنجاهو

شي  ت ودول و  ايران  ماورصفويان  سياسدوبا  اءالنهربانيان  هويت    ی ره 

ملبدسرا    خود  درصف  و  آورد  آت  خود   ی جا   ناجه  زاد ل  را    معين 

در   افغانستان  استقلال  سلسله،  بهمين  عطف  ۱9۱9گرفت.  نقطه  م 

ما افغانها بسيار پراهميت است وميتوان   یاست که برا یديگر یتاريخ 

 ار داد. مورد توجه قر کشور آنرا یمراحل تاريخ  یدر طبقه بند 

تاريخ  ودم، جلد دوم  مرحوم غبار ب   ی من بجا   اين حساب اگر  به

بتانسغف»ا  را  خود  اسان  امارت  تعداز  ودوره  ميگذاشتم.  نام  قلال« 

که مصادف با آغاز قرن بيستم است به عنوان    اميرحبيب الله خان را

گرفتم وآنرا تاپايان رژيم سلطنت   مدخل يا مقدمه جلد دوم در نظرمي

( وحت۱973درکشور  جمهور   یفکر  یتوانائ  رت وصدر  ی (    ی تا 

  یتاريخ  یطبقه بند   منطق  از  مه  ینيفصن تچني  .ادامه ميدادم  نخاداؤد 

  ی ميتوانست موازنه ا  ،کتاب جلد اول  برخوردار بود وهم ازلحاظ حجم  

زيرا کند.  در    ايجاد  اول  جلد  موجود  وضع  در  ۸۴۵در  و   صفحه 

ها گذشته  تا    یبردارنده  د   وجلد   ۱929دور  ،  صفحه    2۸۵ر  دوم 
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سب نات  یيق بنظر يک مؤرخ دق  ازتاريخ کشوراز  دودهه  دارندهدربر

 . د ماينيم

اي مخصوصا  نکته  امروز،  نگار  که  تاريخ  بسيار    یدر  آن  به 

يعن اعلام،  فهرست  ترتيب  ميشود،  داده  کردن    یاهميت  نويس  بيرون 

يعن اماکن،  ،ونام  ها  فرقه  و  وطوايف  اشخاص  نام  جايها،    یفهرست 

ها، رو  شهر  ها،  و  دخانراه  ها،  عموم ه  فهرست  و  نام  یسرانجام  بع 

در کتاب  و    یتحقيق   ی اريختاثر    يک  يانپا   مآخذ  کار  اين  دليل  است. 

ازسرگردان که  است  اين  آن،  کسان  یمفاد  وقت   ی جلوگير   یوضياع 

  ی و يا نام يک محل تاريخ  ینام شخص  يا  یمطلب   یميکند که درجستجو 

مورد  فهرست  به  مراجعه  با  و  بزود   هستند  درن  ینظر،  را  ظر  آنچه 

شرايط را   همهن  ي ارخ  ؤم  ريکيابند. بنابراين اگ  یان دست مدارند، بد 

 است. یتحقيق  - یدرنظرگرفته باشد، ميتوان گفت اثر اويک اثر علم

 جعل تاریخی: 

  یدر پهلو  ،مرحوم غبار  یدر تاريخ نويس   يکهتعجب انگيزنکته  

مآخذ  دادن  نشان  ديد ،فقدان  کهاي  ميتوان  گاهنست  و   گفته  ی،  نوشته  ها 

شيوه    یاه به  را  و  یخاصديگران  دوستان    خود   ننداشاو خويدر حق 

حترقم   را  کار  اين  او  است.  )افغانستان    یميزده  معتبر خود  درکتاب 

دونمونه از اين روش کاراو  یکدرمسير تاريخ( بکار گرفته است. به ي

 را دارند در تاريخ او توجه ميکنيم:  یکه حکم جعل تاريخ

 :  اول نهنمو 

  ی لار عابسي   نيک مت   اريخدرمسير ت  ول افغانستانپايان جلد ا  در

محتوا  اجتماع   یبا  شيوائ   ی سياس  -یبلند  در  روان  یکه  و  کلام    ی بيان 

قرار دارد، جلب توجه   یغبار هم در سطح بالاتر  یاز ادبيات آقا  یحت

يکنفر   رانمايد که آن متن بلند و شيوا    یميکند. مرحوم غبار وانمود م

بک يعقوب  مح  نامندکمشر  وازمد  نوشته  ب  خان  فرزندان   هد ستارايش 

آن را درج تاريخ حود نموده است تا هموطنان ما آن را   همو  او    ت اس
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ادبيات عال بار جامعه و  یوتصوير  یبخوانند واز    که از وضع رقت 

 وقت در آن انعکاس   یرژيم استبداد 

 انند.ين بخوو آفر ادباشآن ش ندهنويس بر يابند و احيانا   یداده شده، آگاه

شايد بيشتر از   ،ند ورا  بهره  یق ادبازذوکه    یبدون ترديد آنان 

خود شانرا    یو استعداد نويسندگ  یتا ذوق ادب  يکبار آن متن را بخوانند 

  ی از آن مايه ببخشند. اما سوال در اينجاست که اين چگونه کندکمشر 

در   که  نوشت بود  يکبار  فقط  ن  یول  ،تمام عمرش  همه  ويسندگان  از 

 درر  يگد ار  بيک    ابا وشفاف ربهتر نوشت؟ آن متن زي  بدستان ما  لموق

اصليت آن خواهيم    یزير اقتباس و با هم ميخوانيم و سپس به چگونگ

از    یشايد نزد بسيارمتن  اين    دنخوانبرای  پرداخت؛ زيرا فکر ميکنم  

 تاريخ مرحوم غبار موجود نباشد.عزيز خوانندگان  

اوقيان  اين  در  بدبخت »من  بفناستمحک م  یوس  وناله، وم  فرياد   .  

التمدشنام   مي بغض    اس،يا  ياسست  ،ت حبا  مانع   ، یکوشش  هيچکدام 

باتلاق   اين  در  استم.  بعذاب  محکوم  من  بود.  نخواهد  من  شدن  غرق 

بجا  بلحظه فروتر ميروم. شيون من  ام    یمتعفن لحظه  ناله  و  نميرسد 

نم  یدل پر    اين منجلاب   در اطراف من در  یسگرداند. هرکيرا متأثر 

تيغه   ه  یها از  گزنده  و  ،   یا زهرآگين  وهمه .  ت راسوطه  و غکشنده 

خاص  نحوه  با  هريک  منست.  همبند  و  دست    یهمدرد  عذاب  ين  با 

آرزو  ناله وضجه  با  همه  است.  عين    یبگريبان  در  و  مينمايند  مرگ 

 ين هم طعم شير   یلحظه ا  ی برا  یحال از مرگ هراسانند. با آنکه حت 

 اند.  را نچشيده یزندگ

ا ج در  م ين  که  مي هنم  وجو  ن  نوروهوا  نزيم،  ندارد.  ه رعد 

که روح مارا    ی شنيده نميشود. تشنجات  ینزديک ترين مسافتز  ا  د ريافو

ديده نميشود. سکوت وظلمت    یاز کوتاه ترين فاصله ئ  شکنجه مينمايد 

لايتناه وظلمت  سکوت  اين  حکمفرماست.  وسيع  قبرستان    ی براين 
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که  یبقدر است  آور  دي  وحشت  برش    یگرآلام  برا  است. در  ناچيز 

سرما    یبالا   یوبد گمان  یدبينب  ه،تگرفافر  ارما   یسراپا  رس و وحشت ت

بد گمانيم.   برادر خود  بيمناک واز  ديگر از سايه حود  افراشته،  خيمه 

ترسيم. همه از هم    یهمه از هم وباهم رنج ميبريم. همه از هم وباهم م

متنفرو از هم    یمه گ ناراضيم. ه  وباهم فرياد ميکشيم. همه ازهم وباهم

  ی را بوجود آورده ايم! راست  یعقوا  مجهن   نباهم اي   یگهم  یبيزاريم ول 

نوعپرور  یوطنخواه  ،یودرست ول  یو  ماست.  متداوله    یکلمات 

نداريم. آنچه در محيط    ی حاصل  ی درعمل جزترس و کينه، رنج وبدبخت

برا دارد  وجود  رنجها   یما  وافزايش  شکنجه  ع  ی تشديد    یلما ماست. 

محز  ا  معلا نيک  پاسباعمل  است.  اروم  دزد  قاضن    ی شار  یست. 

گشته،    م دشمن جان ماست. فرهنگ کانون جهل و فساد ت هدولت.  سا

اين قضايا را  آهسته  ميدانيم وهمه  قساوت؛ همه  وعدليه مرکز ظلم و 

م احترام    یصحبت  نمايان  وملا  متعالمان  به  آن  باوجود  نمائيم. 

ميت پاسبان  از  قاميگذاريم.  به  مي   یضرسيم،  ازدوالتماس  لت  کنيم، 

ش مساعانتظار  و  پناه    یابرويم  ردا  ت د فقت  حکومت  به  ظلم  دفع 

ميبريم! اما: احترام ما به عالم نمايان ، ترس ما از پليس، التماس ما به  

ودروغ است   یما به حکومت و عدليه همه رياکار   یدادخواه  ،یقاض

دروغ ت.تر اسدروغ    از آن  یعلما، تحفظ پليس، عدالت قاض  یودعا 

جهنمآتش   دروغ    هيزم  اوليهماست.  عذاب   ۀ ان ارخکاين    ماده  و  رنج 

 است.  

نشدن تمام  آر  ی دروغ محصول  است.  والم  آفت    ؛ یاين مزرعه 

است که لاينقطع در سرزمين بلا کاشته شده و   ی دروغ تخم پرحاصل

بين   ۀميو تنفر وبد  افزوده ميرود. دروغ    یآن برخرمن کينه وعداوت، 

  ين قبرستاناست که در سرتا سر ا  یئو آهنگ عزا  نسرت شياطينکا

 . دروغ سرود جهنميان است.د ويش ه متنواخ 
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ها   یزندگ شعله  ميان  در  چيست؟  م  یما  گريه    یجهنم  خنديم، 

نمو ميکنيم، گل   یميکنيم، م اميد واريم، ميروئيم و  ترسيم، مايوسيم، 

آتش سوزنده   اين  لهيب  ليکن  ميشويم.  وپژمرده   ابديست، مگرميدهيم 

ما  آيند   ینسلها به  جهنم  دراين  خو  یرانيز  سهاابد  " لااص  خت.ود 

ما بفردا، احاله ميگردد. وما   ی. زندگدندارد حال وجو  یما بمعن   یزندگ

فردائ علاقمنديم.  فردا  نم  یبه  امروز  پ  یکه  ودر  فردا  یشود   یخود 

مرجع    یديگر فردا  ين  ا  آن  باوجود  آهنگ   اميد دارد.  فردا  ست.  ما 

  ن هنم ما طني است که در سرتاسر ج  یشبخآهنگ اميد   واخت و تنهايکن 

ماست. فردا نان خواهيم خورد، فردا دفع    یردا سرود دايم ف  د.زاند ا  یم

فردا آلام و مصائب کمتر خواهد شد. فردا دژ خيمان   ،ظلم خواهد شد 

صدا فردا  خواهدکشيد.  ما  وتعذيب  شکنجه  از  دست  که    یشلاق  یما 

شد ما منتظر اين فردا ده نخواهد  نيش  رد ميکند،ما را خو  یاستخوانها

 [10 ] استيم....«

بيانگرشرايط   نت م  اين حاليکه  درعين  دار  وآهنگ  شفاف 

تاکنون   که  است  ودلپذير  گيرا  چنان  ماست،  جامعه  ناگوار  واوضاع 

نويسند   یکمتر کس کندکمشر مرحوم    یاصل  ۀمتوجه  آن  آن شده است. 

ونه هم    نويسنده بود در واقع نه  اصلا" خسر زاده مرحوم غبار بوده و  

چنين ونه  نوشته    یمتن   شاعر.  بکس  ت سنايتومرا  درزندان  هم    یونه 

مطالع و خطرناک  ۀاجازه  مهم  چنين موضوع  نوشتن  مجال  و    ی کتاب 

»محمد مسعود« است   یميسر بود. اين نوشته از نويسنده توانمند ايران

و  بار اقتباس  که در جهنم ميرويند« او، مرحوم غ  یکه از کتاب »گلها 

خويش خا بنام  يعقوب  )محمد  خود  ثبت وند  کندکمشر(  خود    خي تار  ان 

 نموده است.
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 نمونه دوم: 

گروه    غبار وهردوبه  لودين  عبدالرحمن  نزديک  دوستان  از 

  یدر جنور  ی»جوانان افغان« منسوب بودند. پس از سقوط دولت امان

سقاو  یورو  یميلاد   ۱929 دولت  شدن  رژيم    ،یکار  هواخواهان 

افغان،جو ديگ  یيک  انان  وراه  یربعد    شدند.   زندان  ی دستگير 

هوادارا  ه ب  زني  ن عبدالرحم ام  یتهام  دولت  بزندان    یان از  و  دستگير 

بچه   که  افتاد  آوازه  بغلط  کابل  »در  که:  ميگويد  غبار  شدند.  سپرده 

سقاو، عبدالرحمن لودين را اعدام کرده است. اين خبرچون صاعقه در 

ک  تاثير  روشنفکران  جملهمجمع  از  م  رد.  جوانک  تاثر    یمنگييک  با 

 :داد   ل را بنوشت وبمنمرثيه ذي

 لودین  یاد شهادت عبدالرحمنه ب

 ود ـش نمـال من پـريــچنان شهادت تـوح 

 که خون زديده روان قلب چاک ريش نمود 

       ادم شد   ـت نـراکشت، سخـکه ت یستمگر  

 خويش بيش نمود ــت بــينه ملـــچـرا که ک

       ن   ـت مــتــت لخَـين لخَـونــپيکر خ یفدا 

 ـرد و پيش نمود ک غي ــت پرــينه را سـس که

 بم ازآن        ـق وطن زنده است قلـيد عشــشه 

 يش نمود ــورا ورد خود هم ام ــشوق نــب

     وطن   ــخون دل ب لم وچه نوشيد ـچه ديدظ 

 ادت زتيغ ونيش نمود ــو نوش جام شهــچ

         یشد د ـيـو شهــت  ت و مکريکهباين خيان 

 نمود  شـکي چي ـکس به یين ستمــجا چنــک

 شه      ـيـم پــرد آن ستــتو ک ــه بـچنان ستم ک 

 به ميش نمود   یرومايه ئ ـگرگ ف چ ـه هيـن
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     عبدالرحمن خان    یاه ــقـده خانــين بديـنش 

 جر تو مردم چها بخويش نمود؟ ـبين زهـب

 

ب  یحال  در ش  یزود که  اروشن  اين  خافواه  د  الرحمن  عبد  ن اعدام 

( اين  ۱93۰ها نموده است. البته در آينده )ر  اروا و  ا قط بوده وبچه سغل

از نظر سياس باز  اين    یاستعداد در خشان کشور  باران گرديد.  گلوله 

  11  وهفت سال عمر داشت. یوقت اوس

گفته  هرقدر  لودين  عبدالرحمن  وشهامت  شجاعت  وصف  در 

بازه  رحوم  م  کهاست    اين  ،تعجب است   هما آنچه مايم کم است. اشود 

  ی اين شعر زيبا را در رثا   ،یيمنه گآن جوانک م  که  شتهغبار چرا ننو

 مرحوم لودين سال ها بعد سروده وبه اوداده است.  

گ  آن ميمنه  داشت که مرد   یيونس سرخاب   ،یجوانک  تند    ینام 

ونترس  ودرجوان  یمزاج  وشاعر  یبود  شعر  استعداد  برخوردار   یاز 

  ۱۱  گفته خودش از صنف  بقط  ت.برشنو  ی م  یتند   یاد انتق  یوشعرها 

امک سبب  به  هاتب  کنفرانس  در  ران  شتراک  وتظاهرات   یوسخن  ها 

 ی ميمنه تبعيد وزندان   بهش، اخراج و  ۱329محصلين پوهنتون کابل در

ميگفت که باين حساب در   یشمس  ۱3۰۵گرديده بود. او تولد خود را  

سقاو  بي  ۱3۰۸)  یعهد  از  ش(  نداچهار  ش  معلوسال  و   دار  مشت 

هم نميتواند چنين    یده سالگ  یتو ح ال  پنج س  -در سنين چار  یس هيچک

آن را سروده    یسالگ   2۵  -2۰بسرايد. مگر آنکه در سنين    یشعر زيبا 

 باشد.

سالها  یسرخاب نيمه    ۱9۸۶  یدر  اکادم۱992تا  در  علوم   یم 

اجتماع علوم  تحقيقات  مرکز  در   ، همکار    یافغانستان  وهم  بامن 

 ک بکمت،  ميدانس  یه را بخوب نسراان فبن زوچشور بود.  حصحبت وم
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علوم افغانستان راه يافت. او مرد با مزه    یداکتر اکرم عثمان به اکادم 

کس  یئ از  بگويد،  ميخواست  وآنچه  ومکنونات   یبود  نداشت  باک 

اوآدم شجاع  ضمير خود  ميگفت.  و    یرا  لودين  عبدالرحمن  به  و  بود 

سال   2۰  عر راشاين    ميگفت او  ادت داشت. امبار سخت ارامرحوم غ

شهادت  از  تظا  دينلو  بعد  دوران  در در  پوهنتون  محصلين  هرات 

سرخاب۱329)  ۱9۵۰ سخن  واين  است.  سروده    ی پذيرفتن  یش( 

س سال    یرخابمينمايد.  جهان    یميلاد   ۱99۴در  از  چشم  فرانسه  در 

آرزو  يگانه  واين  روزها   ی پوشيد.  که  ع  یاوبود  خود آخر  را   مر 

 د! با یامرش گد ان ببرد. ييس بپايارپارد 

 

 : نکات قابل تأمل درآن بارز وت بارجلد دوم تاریخ غ

  ی جلد دوم افغانستان در مسير تاريخ، بر عکس جلد اول مبتن  

اصلاح و انيس و    یدولت  یچون روزنامه ها  یبر اسناد ومدارک کتب

ن  است. اما ايساير کتب چاپ شده در ربع دوم قرن بيستم در کشور  

د اندکس  فاقان  مآخذ است. و همچناز  ده  تفاس ا    یم علقد متود اجلد نيز ف

برا   است رجال واماکن وطوايف  هرست اعلام  وف کوچک    یمطلب  یو 

بايد کتاب را سرا پا ورق زد ويا چندين فصل و يا چندين صفحه را از 

سرمطالعه کرد تا به مطلب مورد نظر دست يافت. معهذا چون مولف 

و خود   وقايع  بسيارجزو  حوادث    یناظر  هاارخد   واز    یسياس  ید 

به استثنا  یوده است. محتوا ب   شور در ک  ی واجتماع چندمورد،   ی کتاب 

 به آن بچشم قدر نگريست.  یبرخوردار است وبايست لازمازاعتبار

اين    نکته تاريخ،  افغانستان درمسير  قابل توجه ومهم درجلددوم 

  ی وسياس  ی نگفره  ،یجتماع است که در سراسر کتاب، هيچ شخصيت ا

يکه تاز    ،رغباخص  درخشد و ش  غبار نمي   ی اد آقول خثمرکشور،  يگد 

اقتدار است. مبارزين ديگر، در   یدايم بر سر  با رژيم  ميدان مبارزه 
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سلولها  زجر    یکنج  فقط  برنم  ميکشند زندان  دم  گويا  یو  که    آورند. 

 ید و اميد ديگرنيرو وتوان مبارزه با دستگاه حاکمه را از دست داده ان

ان  انيزند از ساير مبارزان وه  ک  است   ناي  زا.  رند ندا  خود   یپيروز ه  ب

نام   ،یسياس ت  ،یجز  وتهيچگونه  است.  یعريفوصيف  سخن    نشده  به 

ناگزير است از ساير زندان  یديگر غبار، در عين حال   ی سياس  يانکه 

که يکجا با    از آنها  ینام ببرد، اما تعريف درست ودرخور شأن هر يک 

زندان، در    ش ازود خ   یئاهبعد از ر  یبرخ  یند وحت ان رفته بود او بزند 

ما  )مثل:مرحبو  ندهزندان  سرور  دند  براتعل  جويا،وم  تاج    یمرحوم 

 ومرحوم فتح محمد ميرزاد( نخواسته بدست بدهد. 

جمعيت وطن وساير مشروطه خواهان و    یآيا درميان اعضا   

کل و بسيج  طراز غبار در تش هم ینبوده که نقش یکس ،یعناصر سياس 

معتقدمرد ک  یازب ور  شکطلب    یاد آزو  ی مل  یا يروهن من  باشد؟    که   ه 

هاچن شخصيت  ها  یين  جمعيت  ساير  و  جمعيت  درآن  باخته    ی جان 

تا    یاز آن ها به اين م  یکشور وجود داشته و هر يک  یسياس ارزيده 

باز وجان  ها  کارنامه  از  غبار  ياد    یها   یمرحوم  شايسته  بطور  آنها 

مگرمتأ  یآور چنکند.  که  آوري سفانه  ياد  از    ی ن  ورت ص ها  نآشايسته 

حالگن در  است.  سخت مقاکه    یرفته  وجان  مرحوم    ی ومت  ايکه 

ازرهائ پس  همزنجيرش  وياران  اززند   یسرورجويا   ،انمرحوم غبار 

امنيت دربرابر عمال  وا   یاز خود  اند  داده  نشان  سرگذشت   خيرا  زندان 

يک همت  به  خودش  قلم  به  سرورجويا  آن ادتمنازار  یپرشهامت   دان 

نش  مرحوم زرنگاردر  ب   ورنتوت چاپ    ريه  بطورمسلسل  ه کانادا 

گواه صادقهد يسشررن استبداد    ی،  برضد  مبارزه  اودر  که  است  براين 

يچوجه از ايشان  ه  بجلو نبوده باشد، به  گاممرحوم غبار چندين    اگر از

 عقب ترهم نبوده است . 

 گفته بود:  ايجو  سرور 

 وبسوز نفشاي شمع  ب یاشک  بربسترم ا
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 تو   ن  ومم  اوبح است   د تادم   ص ها منت

که تادم مرگ هم حاضر    یجان سختو   مممص  یاما ازچنين مرد 

خودرا از زندان نجات   ،نشد با نوشتن يک پرزه خط ندامت ازسياست 

است.   یدرخور  ذکرتدهد   نکرده  نشاندهنده حس   درکتابش  امر  واين 

برترخواه  یبرتربين  خود  در  یوخود  غبار  همرزممرحوم    انش برابر 

 است.

تمام    ضوحه ودوم تاريخ غبار ب  لد ج  در  ه ک  یر گملموس دي  ۀنکت

هاديده   وعقده  ها  کدورت  تبارز  مؤلف    یسياس  يا   یشخص  یميشود، 

در حق  آميز  تحقير  و  ستيزه جويانه  الفاظ وکلمات  با  را  آن  که  است 

کشور بروز داده است.    یفرهنگ-  یعلم  یوشخصيت ها   یرجال دولت

و روش  لطمه  اين  برشهاقعا"    زرمبا  د مر  نآمحبوبيت    و  رت ايست 

 وحق طلب. 

آيد که مرحوم غباربا همه    یدوم تاريخ او بر م  جلد عه  از مطال

  ی عقده ا  یکينه وب  یاش، آدم ب  یخرد ودانش وبا همه مبارزات سياس

عقده ميگرفت، آن عقده را تا مدتها  یکه بنابردلايل ینبوده است. از کس

ميداشت   نگه  دل  فر  ی ووقتدر   مفراه  آن کدورت   نا بي  یبرا  یصتکه 

 يد. رز ميو ، از بيان آن دريغ نميشد 

بمنظور انتقام    چنان مينمايد که غبارجلددوم تاريخ خود را  یحت

اين کار    یودر پهلو   است   نگارش گرفتهه  ازنادرشاه وخانواده اوب  یکش

دريغ   داشته نيز  ی که ازآنها کدورت   اشخاصيافراد و    ازنيش زدن ساير

 .   ده است نورزي

 هب   غبار نسبت   یيا سياس  یشخص  یها   ت رکدو  یياب د  ر  یبرا  

دور ها   از  اشخاص  ونوشته  ها  گفته  به   ، نادرشاه  او   یخانواده 

 وپسرش، حشمت خليل غبار توجه خواهيم دا شت.

درمورد ميرمحمدصديق فرهنگ، مؤلف کتاب »افغانستان    غبار

م  رغلا مي  ی، برهبر« که سابقا" عضو جمعيت وطناخير در پنج قرن  
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غ ومحمد  بود،  انتخابا  ت شرک  ب سب  هببار  تظاهرات  سال   یت در  در 

  ی بزندان سپرده شده بود، ميگويد که براثر تهديد وتخويف وال  ۱33۱

قاسم رشتيا، »ميرمحمدصديق   سيد کابل و وعده و وعيد برادر خود،  

فرهنگ در برابراين همه فشار ونيرنگ تاب نياورده و بالاخره تسليم  

جلوه دهد که دادن   موجه  را  هت اين نککه    کرد   ی ر آن سعده وعلاوه بش

برا  به  يضهعر سياس   یرهائ   یحکومت  حبس  درست    یاز  اقدام  يک 

   12بوده است.«  

خود   یمبنا   بر مؤخره  در  غبار  خليل  حشمت  نوشته،  همين 

در  فرهنگ  محمدصديق  »مير  مينويسد:  پدرش  کتاب  دوم  برجلد 

در   و  دهاد   تغيير  د رااعظم، صف خو  اثرتهديد محمد داود خان صدر

وزارت وسفير سلطنت      معين  ،ونچ   یبا قبول مقامات  یمرور چند سال

حکمران فرو رفت و    هدر يوگوسلاويا، آهسته آهسته در آغوش خانواد 

بعنوان...   خونين    یمشاوررسمبعدا"  دوره  آن  در  کارمل  ببرک 

  13وظيفه کرد.«   یوتاريک افغانستان اجرا

ب او را نيز  نگ،کتابرفره  حمله  نايز ابار پس  حشمت خليل غ

اقتباس تار م  یيخ  »يسد ينو ناميده  زمان :  در  مستبدين  گاران  خدمت 

م تملق  حکمران  تحريف   یاقتدارخانواده  را  کشور  تاريخ  و  کردند 

بعد از سقوط خانواده حکمران دفعتا" يکصدوهشتاد درجه    ميکردند و

شدند   »بافرهنگ«  و  کرده  »اق  وعقبگرد  خ     «ی تباستاريخ  رات طاو 

 .14  نوشتند.«دروغ  راپا س

جمعيت وطن    وم فرهنگ ازمرحتن  ميرسد که کنار رف  ظرن  به

)که دليل وموجبه آن را خود مرحوم فرهنگ و شايد پسرش داکتر مير 

غبار   مرحوم  وکينه  کدورت  مايه  بدانند(  بهتر  فرهنگ  امين  محمد 

 
 2۵1، ص 2جلدغبار، درمسیرتاریخ،  - 12
 27۵جلددوم، ص یخ،ردرمسیرتا - 13
 همانجا ، 2درمسیرتاریخ، ج  - 14
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است  فرهنگ شده  به مرحوم  از  نسبت  را  کينه  وم  د جلد    طريق  واين 

وه  بزرگ جل  یات غبار برجناب حشم  داده است. و  ريخ خود بروزتا

کتاب پدر خويش نه تنها برشخص مرحوم فرهنگ تاخته ، بلکه  ن  داد 

برکتاب او )افغانستان در پنج قرن اخير« نيز حمله برده آنرا »تاريخ  

گفتار    «ی اقتباس در  ومن  است  بيشتر ديگر  خوانده  قسمت  براين  خود 

 . مامکث کرده 

ميل  خل  مت شح در  متغبار  خويش  پدر  ميورد  کهذکر  بار    شود 

مرحو  غدوم  ت   بارم  انتخابات بعلت  سال    یظاهرات  در  کابل  شهريان 

تا سال    ۱33۱ افتاد و  بزندان  برد. واز   ۱33۵ش  ش در حبس بسر 

اشتغال  یسال مر حوم غبار به کار دولت 2۰ش مدت  ۱3۵۶تا  ۱33۵

در منزل شخص  و  »اکتا  نت ش نو  فخود مصرو  ینورزيد    فغانستان ب 

تاريخ«   مسير  مبود.  در  حب اما  پوهاند  مرحوم    یيبرحوم  سوانح  که 

غبار را از قول خودش به نگارش گرفته، مينگارد که: غبار در سال  

کابل   ،یشمس  ۱339 در  مطبوعات  مستقل  رياست  مشاور  حيث  به 

در   )وسپس  مينوشت.  را  خود  کتاب  دوره  درهمان  و  بود  کار  شامل 

   ۱3۴۶ل وا در ساارت مرحوم بين وندوال و وزي محوم رت مموعهد حک

   15ا مصارف پول دولت به جاپ رسانيد.(  نرا ب، آم  7۱9۶ش مطابق  

بدون ترديد نگاشتن و بچاپ رساندن کتاب افغانستان در مسير 

يک آنرا فيم  یها  ازکار  یتاريخ،  چه  است.  غبار  مرحوم  سودمند  و  د 

قع اشتغال نرا در موا آو يته باشد  خود نوش یدرخانه و در زمان بيکار

مشاوريت   ريابه  در  مستقل  خود  توعامطب ست  اما ت  باشد.  کرده  مام 

که   اينست  آور  کار  چراتعجب  مرحله  اين  خواسته  خليل   ی حشمت 

عا امر  يک  خود  ذات  در  که  را  غبار  ه  ت اس  ید مرحوم  انسان  و  ر 

بکار خود  کشور  در  دارد  حق  کار  به  و   یمستعد  استعداد  مطابق 
 

ص   2درمسیر تاریخ، جلد با افغانستان مقایسه شود  137ص جنبش مشروطیت،  حبیبی،  - 15
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بپرت نظ دازد،    وانائيش  مرحله  از  است؟  انداخته  مرحوم  ر  کار  ديگر 

ادارما ه  ،غبار در  او  ماموريت  کوتوال   ۀ نا  ش  ۱29۸در  یپوليس 

آقا (۱9۱9) بازهم  که  پدر    یاست  سوانح  از  آنرا  غبار  خليل  حشمت 

نمو حذف  امت اس  هد خويش  حبيب،  مرحوم  جنبش   یا  کتاب  در  آنرا 

 مشروطيت خود آورده است.

با همه ضديت ومخالفت اکه مرحوم غبديده ميشود    بدينگونه   ر 

با دستگاه حاکمخو نادر شاه به کارهاهم در دور  قت،ه ود    ی دولت  یه 

سال افغان  ۱3۰9)در  سفارت  سرکاتب  بصفت  در   یش  و  برلين  در 

در ا۱3۱۱سال   به عضويت  وهم    یدبامن  جنش  داشته  اشتغال  کابل( 

ا  ۀدر دور داود  بدش    مناسب   یر ها انجام کا  زصدارت سردار محمد 

رهنگ را ف،   بارحشمت غ  یآقا  یبايست  یت. بنا بر اين نمه اسآمد   یمن

  ی و کنار رفتن اورا از جمعيت وطن، به تسليم  یمحکوم به مقام پرست

ناه عظيم و گ  مجر  ،ت تعبير ميکرد. وکار کردن او را در دول اووترس  

ما در   یاز تحصيل يافته ها  ینمايد. زيرا که بسيار  یتلق  یونابخشودن

ها  آن  به  یده اند وچنين نسبترته در آن دستگاه کار کذشنيم قرن گ  طول

 د.بو خواهد نيزمتوجه 

مرحوم غبار در جلد دوم تاريخ خود متذکر شده که در دوره 

در  یها تحصيل  از  پسرانش  تبعيد  و  ستان محروم افغا  ب مکات  زندان 

ين  کنيم، اما ا یکه اين عمل حکومت را تائيد نم  یشده بودند. ما در حال

را   کنم  م نکته  نشان  خاطر  شراي  یآنان که  يخواهم  در  اکه  اق  ختنط 

دموکراتيک مثل کشور    یها  یاز آزاد   حرومم  یودر کشور ها  یاسسي

بيژتا ر  در هر حال تلاش ميورزند   ما، دست به طغيان ميزنند و   ر م 

و سر   زن  آينده  حق  در  بايد  ازهرچيز  قبل  کنند،  راسرنگون    اقتدار 

دلسفرزندان   بکنند نه  وزاخويش  موفقي  فکر  عدم  صورت  در  ت  که 

خواهد   یبر سرخانواده شان چه روزگار  ،ی سسيانه  ام متهوراچنين اقد 

بعد دست به    شخص ابعاد مختلف عمل خود را بسنجد و  یآمد ؟ ووقت
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زيرا قبل از    ،از عواقب آن شکوه کند   بايد ن پس    ،کردن آن بزند   یعمل

 فته است.تاش یحادته ا  ديگر خود به پيشواز چنين یهرکس

مر  زونفا خانواده  مقايس براين  در  غبار  ها  باه  حوم    یخانوده 

نب غلام  چرخ  ی مرحوم  مهد   یخان  محمد  مرحوم  خان   یوخانواده 

غبار  ،یچنداول فرزندان  که  شد  نصيب  را  امتياز  اين  و   لااقل  ود  جبا 

ومدارس  وق مکاتب  در  وتحصيل  تعليم  ادامه  از  شان،  تحصيل  در  فه 

ابل درس رين کلاس پوهنتون کآخ  تا  یند و همگن محروم نشد افغانستا 

وت چرخک  يلص حخواندند  خانوده  اما  ؛  کل  یردند  گناه  ه  ب  یبطور 

نادرشاه، بدست مرگ    یضديت و مخالفت آشت با سلطنت  ناپذير خود 

اطفا و  شدند  ر  شان  لسپرده  محروم  از  وتعليم  ودرس  مکتب  به  فتن 

 .د صادره گرديشان نيز م یشناخته شدند وجايداد شخص

ز  ا  یبخاطر هوادار  یولخان چندا  یحمد مهدوم ممرح  همچنان

امان اللهاش وتعليم    ،یغاز  ه  درس  از  واولادش  شد  داربسته  چوبه  به 

درحال  یرسم گرديدند،  محروم  افغانستان  مکاتب  جايداد    یدر  که 

و  یپدر  و  یصخش نشد  مصادره  غبار  موفق    مرحوم  سرانجام  او 

پدر  جايداد  اصل  ج   یبدريافت  در  و واقع  کرايه  بل  کا  لايت وار  واخذ 

  16آن گرديد.  ۀالچندين س 

کشور، نجيب الله    یمعروف فرهنگ   یر از شخصيت ها يگد   یيک

در اورا  غبار  مرحوم  که  است  د لجتوروايانا  تا ود  اين  م  با  ريخش 

ب جوانک  »يک  است:  گرفته  سخريه  به  از   یعبارت  ونوکار  تجربه 

محمود    خان را شاه  م نجيب اللهکواسه گان امير دوست محمد خان بنا 

نم عنوان  به  العاده  خان  فوق  در   لمثوماينده  اعليحضرت  مخصوص 

  17پاکستان اعزام کرد.«  

 
 (1۵0ال ح، د، خ، ا، ج ا ، ص زوظهور و پنجیری، دستگیر - 16
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پدرش د آوخ  ۀرخحشمت خليل غبار، در مؤ  ی آقا  و آثار  نجاکه 

معرف سلطنت    یرا  بدستورمقام  توروايانا  ميشودکه  متذکر  ميکند، 

ده است.  را تعويض کر  از کتاب » افغانستان بيک نظر «  یصفحه ا

. البته من  است ده  ها بو  یمحمدزائ  ۀ ردوکه آن صفحه مربوط به    ازير

در   نيز   وهفته نامه اميد داده ام    ۴۰۸دلايل رد اين ادعا را درشماره  

کشوردر جلددوم تاريخ    یفرهنگ  -یشخصيت علمچند    فتار »تخريب گ

تخريب    غبار« آمده است، در اينجا صرف به اين نکته اشاره ميکنم که

تووتحق مرحوم  ناشرير  درواقع  مرحوز  ا  یوايانا،  که  ايست  م عقده 

، بدل    توروايانااز کتاب مزبور از جانب    ی فحه ااز تعويض ص   بارغ

بوده   و ساگرفته  ذکبت  سبکا  جمله  دانش  ی ر  آن  عقده    ،مرد   یدرحق 

شان جناب حشمت خليل غبار گره اين    زند ر نموده است. اگر ف  یگشائ

م  راز باز  خره خوؤدر  م  د،کرينمد  تا  اين حشايد  وايدتها علت  ن  مله 

 توانستيم.  یوروايانا درک کرده نمت به تنسب را مرحوم غبار  کدورت 

آ  افزون غبار،  خليل  حشمت  بابا(  کتاب   اکهجنبراين    )احمدشاه 

ميکند، متذکر ميشود که آن کتاب هنگام    یرامعرف   اثر ديگر پدر خود 

وق شده  نوشته  قندهار  در  غبار  نسخهازمفرد   یسمتتبعيد    ی )يعن  ات 

قب آن  مفردات(  عبد فهرست  بدسترس  چاپ  از  گذاشته    یحبيب   ی لحال 

حبيب که  بعد  بود.  قنده  یشده  تبديل    اربهاز  ديوانشد  کابل    ر اشعا  و 

ش به چاپ رسانيد، در مقدمه آن ديوان    ۱3۱9را درسال    شاه بابااحمد 

تعميرات ،  ازعناوين، تاريخ تولد، مسقط الراس، عمر، جلوس،    یقسمت

نه اام  کرد.مقدمه خود چاپ    احمد شاه را در  یادار  ت شان وتشکيلان

غبارچيز  اثر  از  خود  اقتباس  اين  از  )بعدها(   یتنها  بلکه  بود،  نگفته 

اش بحيث معاون رياست مستقل مطبوعات، طبع    یر تحري  ريهظن  یط

  18 .اين کتاب غبار را مخالف منافع افغانستان خواند 
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او درنگاه  تذکر  رااين  انسان  ا  ل،  نکند   ميکند   شتباهدچار  که 

صفحات  یحبيب مرحوم   يا  اقتباس  ز  ا  یصفحه  را  غبار  مرحوم  کتاب 

نام  آنکه  بدون  باشند  ما  ینموده  حالبرد   د خو  ذ خاز  در  باشد،.  که   یه 

ازعناوين متذکره در مقدمه ديوان اشعار    یوصرف برخ .  چنين نيست 

حبيب  بقلم  بابا  برخ   ،یاحمدشاه  عناوين  یبا  مرحو  از  غبار   مکتاب 

و  یهمخوان پدر  بنابرين  هردودارد.  اينکه    پسر  نخواسته    یخدامثل 

بزرگ   یحبيب خيانت  به  افشاگر   یرا  به  باشند،  ک  او  یگرفته  اب تدر 

 ريخ خود پرداخته اند.تا

يا  اصولا   نويسنده  ميشود  احمدشاه   یرخؤم   مگر  احوال  شرح 

و  یدران بنويسد  چگونگ   را  از  دو  یيا  وتاسيس  معاصر تشکيل  لت 

هنگام  او  عمريا از    احمدشاه  و  د از تاريخ تول  یکند، ولان بحث  غانستاف

ر  کشو ودم رماو به نفع   یجلوس به سلطنت افغانستان واز کار نامه ها

وآيا مگرميتوان باور کرد که اطلاعات و   نه نويسد؟    یيزافغانستان چ 

  ی ها   ی هدر مورد احمدشاه بابا، کمتر از آگا  ی مرحوم حبيب  ی ها  یآگاه

 ؟هرگزنه! است ر بوده م غبامرحو

به  باز م   هم  ونظر  علت  که  تخريب    یاقعيرسد  و  اتهام  اين 

ته پدرشان، نوش  ها بکتاز جانب حشمت خليل غبا ر با ا  ی مرحوم حبيب

در مورد چاپ کتاب مرحوم غبار بوده  حبيبی  همانا عدم نظريه مثبت  

نظريا اصل  اند  نخواسته  وپسر  پدر  از  اماهيچکدام  ويا  است،  ت 

حبيبانتقا احمد   در  را  یدات  کتاب  بدهند    شاهمورد  انعکاس  تا  بابا 

ميتوانست خوا درست  ننده  قضاوت  باره  آن  معلوم  .بکند   یدر    بنابراين 

غ  د ميشو آنکه  از  حبيب  بار  نامساعد  با    ینظريه  آنرا  و  گرفته  عقده 

گذشت   از  پس  عقده  آن  واينک  است  گذاشته  ميان  در   ۶۱فرزندانش 

سرباز    خ ن در مسيرتاريغانستادوم اف  ز جلد انه چرکين ا سال مثل يک د 

 کرده است. 
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ببدي  من تاليف غبارن  بابا،  از   ،اورم که در کتاب احمدشاه  قبل 

 ی بوده است که از نظر مرحوم حبيب   یش نکات۱322  در  نآچاپ اول  

وارد در موضوع و نيز به صفت   صلاحيت و  به عنوان يک شخص با

مطبوعات   مستقل  رياست  پاليمعاون  خلاف  يا لت  دو  ینشرات  یس ، 

چاپ آن کتاب را با   ،اينربناميشده است، وب  یتلق  یمخالف مصالح مل

ومحتوا شکل  نم  یهمان  لازم  اس  ی آن  غبار    نکها چن  ،ت ديده  بعدها 

همان نظريات خود را در جلد اول افغاستان در مسيرتاريخ درصفحه  

نظام  3۵9 سياست  به  رابطه  بابا  یدر  داده وز  بر   اينطور  احمدشاه 

 اين شاه  ه وحتى مضر احمد ى عجيب و بيفايد زکارهايکى ا  ....،»است 

 تلبه اين معنى که دو  .بود که درامور داخلى هند مداخله منفى نمود 

هببا بتواند رى  که  بود  شده  آن  از  وعاجزتر  مضمحل  ندوستان 

اى  درگوشه  استعمار  گرگ  درحاليکه  کند،  اداره  را  کشوربزرگى 

بزرگ وکوچک ملى  دوقوت  وقتى    درچنين.بود   ازخانه اوکمين گرفته

آن يکى دولت مرتهه )مرهته ( و    .رد ر شمال هندتشکل کود   نوب درج

نظر حفظ حوزه سندحق    اه ازشاحمد   البته  .اين ديگرى قواى سکهه بود 

قواى  دربرابر  سند  درياى  لب  تا  را  خود  کشور  تمامميت  که  داشت 

ف خون  هند با مصر  توسعه طلب سکهه دفاع نمايد، ولى حمله در قلب 

برا  هزران هندوستانى  و  مافغان  قواى  شکستن  درهم  مرهته    لىى 

افغانستان ملى  بامنافع  ارتباطى  هيچگونه  و  بود  يا    کارخطرناکى 

 ن)؟( نداشت . دوستا نه

سنگى   برداشتن  براى  عجله   ، درواقع  درخشان  فتح  اين  نتيجه 

اين خواست  احمدشاه  بود.  انگليس  استعمار  پاى  دم  از  خلاى    بزرگ 

  ه ک  يه يک دولت فاسد شدهن بنام دين و توسط تقوا را درهندوستبزرگ  

 مرته  .بحکم تاريخ محکوم بمرگ بود، پر کند، درحالى که چنين نشد 

پس راه براى نفوذ استعمار    .لى دولت بابرى زنده نگرديد شد و  هکوفت

زيرا نه دولت افغانستان جانشين دولت مرده هند گرديد ونه   .بازتر شد 
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مدشاه در زمان اينجا توان گفت احد درشاي  .ملى هند م قوت بزرگ  کدا

او  نىکاو م آينده استعماربراى  پيشبينى ازخطرات  نا    بسر مى بردکه 

   «.د ممکن بو

سوم    گفتار  در  عنوان  ومن  تحت  يک    ی »توضيحخود  بر 

و  نقد  به  بابا«  احمدشاه  باره  در  غبار  تاريخ  انگيز  بحث    پراگراف 

پرداختهبررس آن  ميبی را محومرحوم حب.  ام  ی  بخاطر ق  يشمارم که 

نظرهمان   مخالف  که  ن يدگود   پرگراف  بوده،  او  نداده اه  ظرمساعد 

آميز پرگراف چنان تحريک  ها  برانگ  وبحث   است.اين  ده  يز است که 

، امروز از آن به عنوان يک حربه عليه احمدشاه  سال بعد از نشر آن  

استفاده ميگردد.      بابا برون مرزی  يیودرنشرات  مقاله  بارۀ   من  در 

و  ناي ام  نوشته  اشمادر  پرگراف  م  ولره  مجله   2۰۰۰ل  سا   یماه 

تورنتو  زرنگار شماره  یچاپ  در  ونيز  ساحماه    کانادا    ۱379ل  مل 

 به نشر رسانده ام. یمجله دعوت چاپ نارو یشمس

 حاد:اتحزب سری 

بحث    درجلد  غبار،  تاريخ  سردوم  )درصفحه    اتحاد   یحزب 

ونام   یگوهر غوربند   ینام ميرعل  ايکند، چون ب( آن جلب توجه م2۵۸

محمد خو قومند   اجه  دلچسپ   یائآشنان  نعيم  با  را   یداشتم،  بحث  آن 

که نفر سوم آن حرکت    یگوهر غوربند   یلميرع  از  اممطالعه کردم، ا

حال در  بود.  نشده  برده  نام  ميشد،  ظهور    یشمرده   « کتاب  در  که 

 » افغانستان  در  استبداد  وقربانيان  صفحه    مشروطيت  او    ۱۸۸در 

سو کودتا   م شخص  محمقومندان    یحرکت  خانخواجه  نعيم   در  د 

است،  ۱329روز  نو شده  داده  نشان  باصطلاح  ش  اين    »قلم   علت 

هفته    ۴۰۸در شماره    یتيمور  یغلامعل  یمرحوم غبار را آقا  «یانداز

گفتگوي به  اشاره  و  داده  شرح  اميد  ميرعل  ینامه  مرحوم    ی ميان 

غ   یگوهرغوربند  رابومرحوم  افواهاتب   طهباردر  رهائ  یه    ی پيرامون 

 دارد. ز زندانغبار ا
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  ازاعياد   یدر يک   یگوهرغوربند   یاز قول ميرعل  یمورتي  یآقا

 در کابل روايت ميکند که گوهر گفته بود:   ۱3۵۴ل  اس یبهمذ 

در مقابل ظلم و    یغبار! عمرتان را در مبارزات سيا س  ی»آقا

و گوئ  یعدالت  یب   استبداد  وزور  کرديد   یمردانگ   با  ها،يها   .صرف 

ار کند. اما مردم  انکند  نميتواديد که هيچکس  زندان را چشي  یها  یتلخ

آقا   ميگويند  ن هر شمعغبار در آخر    یکه  کرده   ی را که کمائ  یامرت 

غبار چون رنج زندان   یبود مورد خطر قرارداد. مردم ميگويند که آقا

ت امه به حکومتوانست ، با دادن توبه ن  یرا اضافه تر تحمل کرده نم 

اع به  چون  ت وقت  زد.  صدمه  خود  بربار  بگفتم،  از   یگافروختاين 

ي  یآقا  یسيما ميگوئيد  : شما  باممرد   ا غبار مشهود شد وگفت  خنده    ؟ 

شما هنوز در زندان   یميگويند. من در وقت رهائ  برايش گفتم مردم؛

بردم. من از گفته مردم در شک وترديد قرار گرفته ام. در    یبسر م

گ وياپاسخ  شما  زم  فت:  در  کرد يمردم  ارائه  سند  کدام  ميتوانيد؟  نه  ه 

 زاشما    یغبار! معيار قضاوت مردم خلاص  یگفتم: آقا  ندهبخ  تکرارا  

اد زن رفقاان  با  چه  و  ی ست.  فقره  يک  ودر  يکجا  وقت   که  يک  در 

از زندان رها شديد،    یمدت کمتر   یبزندان برده شده بوديد، شما بعد ط

دوچند دوره   یيعن  سال  ۱2ت  ز مد فه اتان اضاهمرزم    یاما ساير رفقا

زند زندا در  شما،  حت رد ک  یسپر   ان ن  جان   یند.  زندان  در  تعداد  يک 

غبار نيامد وبا هم    یت. سخن من پسند آقاد اسنو س  لدادند که خود دلي

کرديم.« )البته اين اتهام در انتخابات دوره دوازده شورا    یخدا حافظ

ل  کاب  شهر   یه هاحوزاز  یيکت در  وکال  یرا برا   که مرحوم غبار خود 

بود  کرده  رقباکانديد  ازجانب  رهبران   ش،ا  یسياس  ی،  بخصوص 

يتش در ميان مردم محبوب زتا ا  حزب دموکراتيک خلق زياد گفته ميشد 

 بکاهند.( 



 43 غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

فرزند سيد   ی غوربند   گوهر  ی در هر حال بايد گفت که ميرعل

فقر  یغوربند   اکبر  یعل قوم  یکودتا   ۀدر  نعيم  محمد  در خواجه  اندان 

يعن  یدان زن  ۱329ل  حم سال  وچهارده  سال    یشد  ش    ۱3۴2تا 

رهائ   ی قبا  داندرزن از  وبعد  ا   یماند.  غوربند  مردم  زندان  را   واز 

احيث  ب دوازده  دوره  در  خود  که   کردند.  نتخاب وکيل  مينمايد  چنان 

عل  مير  نام  غبار  غوربند   ی مرحوم  عمدا    یگوهر  همان    را  بخاطر 

 ست.انداخته ا  لمق امبرده ازدرمنزل ن یشخص  یصحبت ها 

مگ   بدون  بگو  ومر  یوهاترديد  غبار  در   یجوقسل  حوممرحوم 

بخاطر موضع گير   ۀدور اديگرم د هاضمت   یها   یهفتم شورا   ی، دره 

اشعار    یاز تنافر ميان آن دو ايجاد کرده بود تا آنجا که مرحوم سلجوق

که هر دو در شورا    یبر ضد مرحوم غبار ومرحوم حبيب   یهجوآميز

   .به چاپ ميرسانيد  ود روس یداشتند، م يک صف قرار در

 یو مرحوم برهان الدين کشکک  ید خليلتااس  مرحوم  در اين راه

  یمدير روزنامه انيس و برخ   یوم نسيمومرح  حاصلا  مدير روزنامه

از اين هجويات مرحوم    یدريک.  ميکردند   ی را همراه  یسلجوق  ديگر  

فروش«  کنايتا    یسلجوق »وطن  را  غبار  بود   مرحوم  مرحوم  خوانده   .

با انشاد  یدولت ی ها روزنامه دگان اجير وگويد: » نويسن یم خود  رغبا

اارضد رهب  یمقالات و اشعار هجو افترا واتهام ودو  وزيسپن  يون به 

م »ومفت  یديگر  یوجا  19پرداختند،«    یودشنام  صلاح    یمينويسد: 

سلجوق خان  ها  یالدين  اعضا  یهجونامه  عليه  نشر   یمنظوم  حزب 

  20خت،« ميسا

مراگرچ حبيب ه  خليلم  و  یجواب مرحوم سلجوق  یحوم    ی رحوم 

با   پاکستان سرود وچاپ    "نامه  یيللخ"  هلرسا  اد ود مي  شعررا  را در 

تاثير خود را در    یکرد. اما معلوم ميشود که آن هجويه مرحوم سلجوق
 

  2،ج 2۶۶یخ، ص  مسیرتاربار،افغانستان درغ- 19
 2۴9ص  انجا، هم - 20
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بعد هم آن    یذهن وخاطر مرحوم غبار چنان بخشيده بود که تا سال ها

ب   هرا فراموش کرد  ن  لد دوم تاريخ خود آخري جنابراين در  نتوانست و 

ياد      .ز جهان رفت ود اخو    د ررها ک  یوقسلجمه  بر علا  ود راير خت

 باد!   یآن بزرگ مردان دا نش وفرهنگ گرام

کرد که آنچه اهل خبره بر    توجه خواهند   خواننده ارجمند حتما   

از  یها   یکاست اند،  گذارده  انگشت  تاريخ  درمسير  عناد افغانستان  سر 

 -یلمت عطرز نگرش و منزل  که خواسته اند تا، بل  نيست   ینه توز وکي 

در ميان اهل قلم وپژوهش و دانش مربوط به    ر رااغب مومرح   یفرهنگ

م افغانستان  ها  شخص تاريخ  نسل  و  کنند  اين    یتر  متوجه  را  آينده 

خاطر نشان نمايند که  نجات يابند. و ضمنا   ی از گمراه لغزشها نمايند تا

هانوش  غبامرحو  ی ته  بام  را  وحوصله  ر  دقت  با    ی بيشتر  یمند يد 

 خواند. 

 ر: غبا خاریترغلط فهمی د کح یاصلا

انگليسها  غبار   با  محمدخان  اميردوست  جنگ  ارتباط  به 

نويسد درپروان   » می  درعين  :  همينکه  وکاپيسا  پروان  مبارزين  واما 

از وبعد  محمدخان  اميردوست  ازناپديدشدن  اول  بردشمن،  وغلبه   فتح 

ا تسليم شدن   مث  وداوطلبانه  شنيدند،  انگليس  افغانستبه  تمام مردم    ان ل 

ر فرو  جاروب ولی    ند،تفدرحيرت  وبه  نشکستند  خويش  ودست  دل 

اميرقوای ملی درمحل  از فرار  بعد  دادند. دو روز  دوام  کردن دشمن 

قشله  به  مرغی  مثل  وپاتينجر  فروريختند  چاريکار  لغمانی 

 رازيرشد و سبه چاريکار  بدون درنگ    چاريکارپرواز کرد. سپاه ملی

د و  شيدنکره  صا حلقه مح  رر د يکادر چار  قشله دشمن را نومبر    6در  

وز بعد قلعه جنگى موسوم به » قلعه خواجه مير« از نظاميان  ريک  

مبر فوج پنجابى در قشله چاريکار برضد انو   ۱3رد   .انگليس گرفته شد 

هارتن قوماندان   ، کرده  قيام  انگليسى    Haughtonن افت)ه  افسران 
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سر اف  قسمت عسکر و   ر با يکپاتينج  .را زخم زدند   (درست است.س

  )هافتن( د، اما بعد از سنجد دره ، پاتينجرو هارتن نمو  رفرا  لکابرو به  

بيراهه ها به جانب   با لباس افغانى از  عساکر خود را گذاشته و خود 

ى کابل فرار نمودند و با زحمت فراوان به قشله عمومى انگليس در ب

مهرو،   ع  .رسيدند بى  قشدر  منصبانوض  و صاحب  مانده    ون  عقب 

حد »زمه « با هفت مرد و ده زن در    ،ند  د يبه کابل ميکشکه  سى  انگلي

آنان قرار گرفتند  بر خورده و مورد حملات  باشندگان    .افغان  بزودى 

رسيدند  اينها  مدد  به  خيل  کته  و  زاخيل  آباد،  افضل  مراد    .قلعه  مير 

قر عباس  و  قهرمانانهپادشاه  مرده من  دش  .جنگيدند   ه  ده  و  يکصد 

  بر زبان راندند مه  لن کاج يس از ترس  گلان  راى گذاشت و چهار نفبرج

  21  «ميدويدند.ند، بقيه عساکر روبه کابل شد  خلاص و از مرگ 

مرحوم غبار منبع اين روابت را نشان نداده است، ولی موهن   

 جريان حوادث لال  که خود در جنگ های پروان حاضر بوده وبعد  

د  وخ  ب اتپروان را درک  ۱۸۴۰ر  ول نبرد روز دوم نوامبمکوهستان بش

ديگری  ثب ازکدام جنگ   ، انگليسها  به  امير  تسليمی  از  بعد   ، کرده  ت 

زيرا با    ازسوی مبارزين کوهستان با قشون انگليس سخن نزده است،

پراکندن لشکر بى   انگليس ها در  ديگر  امير از رهبرى ،  کنار رفتن 

  به قول حميد کشميرى : .ق شده بودند بى رهبر موفسر و 

             هد د  رس ،سـپاهى بدنبال سر 

 چو سر رفت  تن به دشمن دهد 

غباردرهمين روايت خود از پاتينجر)نماينده سياسی انگليس در 

امير   نشينی  ازعقب  پس  دو روز  که  ميشود  آور  ياد  چنين  کوهستان( 

برقشل۱۸۴۰نومبر 3) کوهستان  مليون  د (،  انگليسی  لغمانی  ه  ر 

وپاتي رچا بردند  يورش  چاريکيکار  به  آنجا   کرد. رارفرانجراز 
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، يکی از بقية السيف قشون  22" اير  وينست  مگربراساس ياد داشتهای " 

 جلال آباد واقعيت چيزديگری است.  –انگليس در راه کابل 

  ۱۸۴۰برمبنای ياد داشتهای "اير"، ميجر پوتينجراصلا  درسال  

  ر نداشته است،درآن سالوفغانستان حض ستان وحتی ادرپروان يا کوه

پ حيث  به  اننايج  ل کتيول داکترلارد  در ت  وباميان  کوهستان  در  گليس 

ودر   ميکرد  وظيفه  اجرای  اکتوبر  سپتمبرو  های  همان    2ماه  نومبر 

افسر   پنج  درجمله  خان  محمد  اميردوست  با  مقابله  در  سال 

بجای بعد  شد.  کشته  مليون  از طرف  پات  ديگرانگليسی  ينجر  اوجگرن 

بودبه حککه در   نماينده سياسی قو لکته هندوستان  س  يانگل  یاهت  يث 

می  در   درماه  او  و  گرديد  مقرر  وارد   ۱۸۴۱کوهستان   ، کلکته  از 

اولين  از  او  اير"   " بقول  نمود.  اشغال  را  اش  ووظيفه  شد  افغانستان 

سپتمبر دراخيرماه  که  بود  آقای  ۱۸۴۱کسانی  وزيرمختارانگليس)  به 

درکوه(   Sir.W.Macnaghtenاتن  مکن طوفان  يک  ستان  ازآغاز 

وتقويت   تقاضا    ليسیگان  یاه   ت قوخبرداد  وی   از  نواحی  آن  در  را 

نمود وبالمقابل مکناتن به وی دستور داد که پسران آن عده از خوانين 

کوهستان را که به وفاداری شان شک داشته  باشد بطور يرغمل نزد 

23 خود نگهدارد."
  

 
جلال اباد زخمی شد    -یر راه کابل  درمس   18۴2سی که درجنوری  افسر انگلی ،ایروینست    -  22

سرداراود حمایت  درظل  انگلیس  اسیران  قرارگرفرجمله  سال  کبرخان  ملی  قیام  حوادث  بود،  ته 

از    18۴1 یاد بطور  18۴2سپتمبر    22تا    18۴1نومبر2را  واین  کرده  داشت  یاد  مره  روز 

حمدنسیم سلیمی  آن خاطرات از طرف آقای م ال در انگلستان به نشر رسیده و  همان ستها در  داش 

به چاپ رسیده    بندی خاطرات "، ترجمه وزیرنام "په افغانستان کی دیوه    توکندهاری به زبان پش 

 ( است.
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به   شرح"اير"  رخداد وزر   سلسله  افغان    اول  گجن   یاهشمار 

خا  گليس،درفصلوان خطراچهارم  خان  ودبت  ازميرمسجدی  ارديگر 

ودشمنی او با انگليسها وشاه شجاع يادآورشده  و حوادث پروان را از 

وبا    ۱3تا     3روز بود  زخمی  که   ميجرپوتينجر  قول  از  نومبر 

بو رسانده  بکابل  پروان  از  را  خود  فراوان  گزارمشکلات  چنين  ش  د 

ي۱۸۴۱اکتوبر)   اخير   هایزور  ميدهد:"در چ(علايم  طوفان    نان ک 

بود که پوتينجر رابرای ابراز تشويش محق ثابت کرد. پوتينجر  ضح  وا

برنخواهد  عادی  حال  به  دوباره  کوهستان  در  وضع  که  بود  معتقد 

گشت، مگر اينکه حکومت سياست خود در قبال سران نجراب راکه با 

 بگويد.ميکند، ترک سرتمبگی اعمال 

شاه  رت  قد   ن در مقابليرمسجديخااين وقت مد:"دريافزا  یاير،م

درسال که  ناپذيربود  تسليم  شورشی  حملات   ۱۸۴۰يک  دوران  در 

وبا  اشخاص مثل خود  بيرون ساخته شده   از کوهستان  جنرال سيل 

شجاع   شاه  به  اطاعت  از  قاطعيت  ]همه[با  که  بود  پيوسته  درنجراب 

در رهبرو)ميرمسجديخانکار ميکردند.ا بسوگر  کي   یان(  يار منظم ه 

مل] د نيروهای  قرار  از    با  که  اشت ی[  انگليسها  اخراج  تمام  وضاحت 

بزرگی   بخش  زودی  بسيار  به  ميخواستند.  را  شاه  وسرنگونی  کشور 

ازبزرگان وسران نجراب با وی متفق شدند. از جمله اينها عده يی نزد 

  و .د قر بود رفتناريکار( مست ميجر پوتينجر که در "لغمانی")نزديک چ

آوردننجا  آدر   عمو  برای  وی  امنيت  به  ک وعد می  مگر  مک  ه  دادند، 

  24 بعد معلوم گرديد که آنها پلان يک خيانت بزرگ را درسر داشتند."

پوتينجررا   ميجر  داستان  دراينجا  من  که  ميگويد  سپس  "اير" 

است  کرده  تعريف  من  اوبرای  که  ميکنم  بيان  همانگونه    د وبع  .تقريبا  

مبارزح  انداست قو ملات  با  پروان  انين  رتهای  تاريخ  گليسی  از  ا 
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نومبر با تفصيل شرح ميدهد که قسما  با روايت   ۱3يخ  تا تاربر  نوم3

وقت   به  ميگذارم  آنرا  من  است  مفصل  وچون  دارد  غبارهمخوانی 

 ديگری.

شرحى را   نيزنفتولا خالفين ،افغانستان شناس معروف روسى ،

ن  ز پرواينى انگليس ها او عقب نش  فات تل ه باطراب رکه مرحوم غبار د 

نوامبر 3محمد خان با انگليسها در  ر دوست  اميزه  د از ترک مبار، بع

، داده ، مربوط به قيام مردم کابل و حمايت آن از جانب مردم    ۱۸4۰

نوامبر  کوهستان   صحت   ۱۸4۱در  به  که  نزديکتر    وحقيقت   ميداند 

مرد .او  است   که  ميکند  و  اپرو  مخاطرنشان  ک  يساکاپن  از  هنگامى  ه 

وانين محل گرد  ساير خ  ن ويخادور مير مسجد   دند بهمطلع شقيام کابل  

آمدند و ضربات خورد کننده يى بر نيروهاى انگليس وارد آوردند، تا  

  25 .آنجايى که دشمن مجبور شد به کابل عقب نشينى کند 

قيام کابل    پاى  درزمين پروان    است که  ۱۸۴۱درنومبربا  زير 

ه آانگليس  مبراو    د ريگميتش  ا  ترغيب  و  تشويق  مسجديخان  ثر  ير 

و  برادرش    و  ىن کوهستا درويشخان  نجرابى  سلطان  مير  محمدخان 

وو يی  تتمدره  خان  و   علی  کوهستان  و  پروان  گان  سرکرده  ساير 

ري و  و    ستانهکو  هز کوهدامن  پروان  مردم  قيام  غيره  و  پنجشير   ،

  .کاپيسا بحرکت افتاد 

هستان وپروان در قوام  ات مردم کورزميشودکه مبابدينسان ديده  

ار موثر وبرازنده داشته است  واين مردم ي بس  نقش۱۸۴۱قيام کابل در

يک روز بعد از آغاز قيام در کابل،با رهبری وزعامت ميرمسجديخان  

وسا  واسر  ريکوهستانی  نظامی ن   های  پايگاه  برسر  پروان  مشران 

برق  فروريختند وضربات مرگباری  مستقرانگليس  درچاريکار    وتهای 

تو واردساختند  آن  رواطراف  ده  که ظرف  آنجا  از  ب مز  ا  پيگير  ارزه 
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تن   چند  بجز  توپخانه  با  مجهز  لوی  شده،بکابل يک  وکوفته  زخمی 

چاريکار راه  در طول  وهمه  از  -نرسيدند  مم اثرح  کابل  تباه  لات  ردم 

درتاريخ   "اير"،  بريدمن  وبقول  ميجرپوتينجر    ۱۸۴۱نومبر ۱۵شدند. 

Pottinger  هافتن ريد وب در   Haughtonمن  حالی  ازچاريکار 

ی در ناحيه ران خود گلوله خورده بود و دومی  اولکه  شدند    واردکابل

دست راستش قطع شده  وچندين زخم ديگر در گردن ودست چپ خود 

  26 .برداشته بود 

عين    هرگاههرحال    در در  غبار  مرحوم  بگوئيم،  منصفانه 

ها    یمگرکاستوده،  برتر ب   مثل من  یها  حاليکه يک سر وگردن از آدم

 ی ميتوان در تاريخ او کاست   و   ست.ه اهم داشت  یا ولغزش ها و کمبوديه

رد. از جمله ميتوان به عدم توجه  ان کشطرناخرا يافت و  ی بيشتر  یها

فرهنگ مسايل  بخش  به  در    یشان  تاريخ  یها  دورهکشور    ی مختلف 

 انگشت گذاشت. 

ار، پسر آن شمت خليل غبمنظور وهدف اين نوشته آنست تا ح 

را    یانشد  قلم  ت مرد صاحب  در  تا  دارد  کاست  يحصحبرآن  و    یآن  ها 

مبادرت شود،    ی س نگلياان  بز لغزش ها، قبل از آن که به ترجمه کتاب ب

اقدام کند و يا نظريات و انتقادات اهل قلم وبصيرت را که بدون ترديد 

نيستن  یخال مفاد  د   د،از  افغانستان  دوم  جلد  پايان  تاريدر  مسير  خ،  ر 

ن ها  مطالعه آ  اب  خوانندگان در آينده  حوم فرهنگ بگنجانند تارهمانند م

ب اقل  ولا  کنند  تميز  هم  از  را  بد  و  د   نند اد نيک  نويسکه  تاريخ  و   یر 

تاريخ  وقايع  با    ،یارائه  ومآخذ  منابع  از  درست  اکثراستفاده  حفظ  حد 

اند   یوامانتدار  یبيطرف چه  و  ازهتا  است  ارج  قابل  و  از    یيکمهم 
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 ی راست گوئف،  طر  یغرض وب   یرخ بؤيک مبرجسته    یها  شاخص 

  27 است. یاو در بازتاب وقايع تاريخ  یداروامانت
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 گفتار دوم 

 

 فرهنگی  کشور  -علمی شخصیت چند تخریب 

 جلد دوم تاریخ غبار در 
 

 

چاپ جلد دوم تاريخ افغانستان در مسير 

اثر م  تاريخ،  ش  زرا بنويسنده  ده  وشناخته 

م کهرحکشور،  آنانی  برای  تاريخ    وم غبار  به 

ها توآگاهی  علاقمندی  اريی  خبر خی  دارند، 

مسرت باری بود ونسخه ای از آن را دوستی  

فرستادند  برايم  متری  کيلو  چندصد  فاصله  از 

    ومن آن را باعلاقه و اشتياق فراوان خواندم.

 م( 1978 -1898غبار)                                                           

مطالع کت از  اين  ها ه  ستم  و  کاب  بی  مؤله  وساير  ر  آن  ف 

واقعا   است،  شده  داشته  روا  ما  طلب  حق  شدم    روشنفکران  متأثر 

ويادش را   آن بزرگمرد را شاد  ديگر روح  بار  وتاسف خوردم ويک 

ديدن مينمود،  دوچندان  را  تاثرم  اين  آنچه  اما  خواستم.    می ست  گرامی 

برخی از  واه، در حق  ب و آزادی خ مرد حق طل  وک قلم ايننا بود که ب

ستم  هايت  شخص اين  و  شده  داشته  روا  ما  کشور  وفرهنگی  علمی  ی 

بمراتب آزاردهنده تر از ضرب وشتم شکنجه گران و ستمگران ستم  

 پيشه دستگاه حاکمه وقت در کشور است.
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ريخ  تام  واين شخصيت های علمی که مورد کم لطفی درجلد د

مه  علای،مرحوم  پوهاند حبيبد از مرحوم د،عبارت انارگرفته انرقغبار 

هادی داوی. اين  ل جوقی،  مرحوم نجيب الله توروايانا ومرحوم عبداسل

در   وجنايتی  خيانت  هيچگونه  مرتکب  خود  درعمر  تنها  نه  اشخاص 

بيداری   راه  در  المقدور  بلکه حتی  اند،  نشده  مردم وطن  و  حق وطن 

وطن ب گاوآ  مردم  دادن  چکمه نجات  برای   آنها  ههی  زير  از    خويش 

رژ  استبدادی  اند.حاکيم  های  برداشته  گام  نيز  کشور،  در  افزون   م 

فرهنگی خويش    -آفرينش آثار گران بهای علمی    براين، آنها هرکدام با

نه تنها خدمات فراموش نشدنی برای وطن و مردم خود انجام داده اند،  

اند. ته و رفته د نيز گذاشوخی بعد از هال سبلکه دين بزرگی برگردن ن 

نها برای روشن شدن تاريخ آ  هایردنون دل خوحصول کار وخ واگر م

می   چگونه  ما  نميدانم  بود،  نمی  ما  راه  چراغ  کشور،  فرهنگ  و 

های   سرائی  ياوه  برابر  در  خود  فرهنگی  هويت  از  امروز  توانستيم 

تاريخ و  خيزيم  بر  دفاع  به  ديگران  و  ها  آند  خو  پاکستانی  برخ   اهرا 

 بکشيم؟ 

دوم  رم جلد  در  غبار  رو حوم  تصوير  خود،  ز  ا  نیشتاريخ 

دستگاه حاکمه استبدادی در کشور فرا چشم خواننده ميگذارد و با قلم 

آگاه و روشنفکر وحق   توانای خويش نشان ميدهدکه: چگونه عناصر 

به بهانه های   طلب ومشروطه خواه و وطن دوست، يکی پی ديگری 

بز  ميش ن  دانمختلف  منوکشيده  شکنجه  ني د،  آنيگردند،  وتوان  ان  رو 

وخم  ميشود خورد  نيست  خبالاو    ير  سربه  و  نابود  زندان  در  يا  ره 

 ميگردند و يا در بيرون زندان خنثی و بی اثر ميشوند.

با درنظر داشت سياست خشونت بار دستگاه حاکمه وقت مبنی  

خواهان ومشروطه  روشنفکران  شکنجه  و  زندان  ترور،   ،بر 

جن وشخ غبا  ب ابختانه  همه ضد مرحوم  ومخالفت  ربا  با يت    علنی خود 
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است.  حصطلا با  خاندان   بدربرده  سالم  جان  »حکمران«   خودش 

شکنجه   انواع  و  ها  گاه  شکنجه  باره  در  غبار  مرحوم  که  شرحی 

مو ميدهد،  وحشتناک  ميکند.  هاوجزاهای  راست  خواننده  اندام  بر 

همه مراحل    نکه آدمی آد  اهوخيلی مردانگی و جان سختی ميخ  وواقعآ

آ وکوب،  وشکنجه،لت  مح  زار  ازگرسنگی،  آنو  روميت  اب، فتر 

قفلی،  کوته  دوستان،  و  واقارب  وفرزند  زن  ديدن  از  بودن  محروم 

شستن   امکانات  نداشتن  نمناک،  زمين  روی  در  اجباری  خوابيدن 

در  زندگی  وپای،  دست  وناخن  وريش  سر  موی  نگرفتن  سروجان، 

تر از بدتر وبالا ه وخزنده ود نموزی وگز  ات شرحميان شپش وکيک و

وتحق  اينها شختوهين  به  زندان  سا ان  صيت ير  دژخيمان  جانب  از  ن 

وشکنجه   ودرد  رنج  همه  آن  درپايان  مگر  رابگذراند،  وغيره  وغيره 

آگاه وحق طلب خود   بازهم از جانب يک هموطن  های طاقت شکن، 

ين ديگر  ا  که  مورد سوء ظن وکم لطفی وبرچسپ قرار بگيرد، بگمانم

وغ  یسب تح ناگوار  قابل  بوير  خواهد  خ مل  چنانکه  مرحوم د.  ار  غب  ود 

پايان رهائيش از زندان از جانب رهبران حزب خلق وپرجم مورد   در

اتهام وسوء ظن قرار ميگرفت. واينک بعد از مرگ خودش در تاريخ  

مغضوبين   ديگر  و  فرهنگ  مرحوم  و  داوی  مرحوم  که  بينيم  می  او 

مو وقت  و  اتد  رحکومت  او  حشم رفهام  ش،  غبازند  خليل  ر ت 

 اند. قرارگرفته

حيثي از  سدفاع  وشخص ياست  گان  ی  نخبه  اين  فرهنگی  يت 

ولی  است.  خارج  نوشته  يک  ويا  نوشته  اين  حوصله  از  ما،  جامعه 

دراينجا صرف متذکر ميشوم که ميزان وطن پرستی و مردم خواهی  

  هبارنباشد،  غبم  وودانشوری اين شخصيت فرهنگی اگربالا تر از مرح

ک روی  نيسهيچ  هم  عبد متر  آقای  احرارت.  بدرستیالعلی    ام مق  از  ی 

شماره   )اميد  اند  کرده  دفاع  سلجوقی  علامه  وخبره  397علمی   ،...)

 گان ديگری ممکن است بدفاع از ديگران برخيزند. 
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های   کارکرد  به  بکنم  اشارتی  فشرده  ميخواهم  اينجا  در  من 

الله تور  رحوم نجيب  موند حبيبی  ها پو  فرهنگی مرحوم   -سودمند علمی  

مرو و  عبدالهاايانا،  داوی  حوم  وقضاوت س  حومومردی  لجوقی 

 براتهامات غبار را به خوانندگان ارجمند واگذارم. 

 

 پوهاندحبیبی: 

يکی از شخصيت های علمی وفرزانه وطن که درجلد دوم افغانستان  

حبيبی  د  انهدرمسير تاريخ ، مورد اتهام سبکی قرار گرفته، مرحوم پو

درمقاله  .است  ،  من  ازکارنامديگری  وسبخشی  علمی  های  ياسی  ه 

 یبرا  ودراينجا صرف متذکر ميشوم که: ،مه ابيبی را برشمرد ه حلامع

  از   یيک ی  اهل قلم واهل پژوهش و تحقيق معلوم است که پوهاند حبيب

 بود     برجسته ترين دانشمندان افغان

منط درسطح  و  بديل   بی  درکشورما  برای  و  نظيربود.  کمه  قکه  شايد 

زاد  چندوباره  شخصيتی  آراسته  ن  ين  

تا سالهای   گونا گون  ی ابادانش ه او  چون 

خال  درکشور   جايشبسياری      ی همچنان 

 بماند. 

علامه   مرحوم  باره  در  گفتن  سخن 

او شخصيتی   دشوار.  بس  کاريست  حبيبی 

و   کارشناسان  وبايد  بـعُـدی  چند  بود 

  درگ نمتخصصان رشته های مختلف فره

 ( ۱9۸4-۱9۱۰) یب يحبی عبدالح                 علامه   یاه باره کار

هم ورت  ص  به نويسنده،  هم  شاعربود،  هم  کنند.او  صحبت  مشخص 

شناس.هم   جامعه  وهم  بود  شناس  ادبيات  هم  محقق،  وهم  بود  مورخ 

وطن   درد فراق از رنج و سياست مدان بود وهم دراين راه متحمل بسا

اس علمی  شهرت  ترک  پ  اد تشد.اما  از  سياست   لاخسنگ ازرپراه  س 
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از بعد  دوباره۱3۴۱سال    يعنی  و  وطنبه    که  انجمن  بازگشت  در 

 تاريخ افغانستان شروع به کار نمود، رونق ميگيرد.  

و    یبرمتون کلاسيک تاريخ  یو آگاه  یازلحاظ تبحر علم  یحبيب

مند   یادب وحوصله  کار  طاقت  لحاظ  از  رساندن    یبرا   یونيز  بسر 

در   یبديل  یب وممتاز  شخصيت    ،  یيق تحق  -  یعلم  رگزب  یکارها

مک بود.شور  اثا  به  يق تحقار  فهرست  حبيبی   شده  تاليف    ۱32ی 

دری،   پشتو،  بزبانهای  تحقيقی  مقاله  هشتصد  و  شده  چاپ  اثرتحقيقی 

مورد  در  بخواهند  که  کسانی  ميکنم  فکر  من  ميرسد.  وعربی  اردو 

  ن بدو   ممکن نيست ن  شا  تاريخ دوره اسلامی افغانستان کار کند، برای

آث  مراجعه حبيبی  به  علامه  کاار  چنين  عهده  ب از  برآمده تدرسری  ی  

بتوانند.او دربيش از سی وپنج کنفرانس علمی بين المللی اشتراک کرد  

  و   یملدرسطح      یعالمانه  در مجامع علم  یها  یسخن ران  و با ايراد 

 . آفريد  یافغانستان افتخارم یبرا یللبين الم

تاريخ نگاری    بنيان  ايران  رد نی  ي وه محمدقزمعلا  همانگونه که

درعل نگاری  انستافغامی را گذاشت،  تاريخ  اساس  ن هم علامه حبيبی 

به   تاريخی  حادثه  هر  واثبات  تحليل  برای  او  گذاشت.  بنياد  را  علمی 

ديدن يک يا دو منبع قناعت نميکرد، بلکه به مآخذ ومنابع متعدد رجوع  

بنياد را بر  تدلالشسابعد  ف ميکرد وکشا  رمينمود و بيخ و ريشه مسئله  

 .د يکرار مارک تاريخی استو اسناد ومد 

تاريخ نگاری را براثر دقت شخصی   استاد حبيبی  ميتود جديد 

در  عرصه  اين  دانشمندان  که  علمی  های  تاريخ  روی  از  و  خود 

کمبريج انگلستان نوشته وچاپ کرده بودند دريافته بود. خودش ميگويد  

در:   من  تري تا  رهنمای  نگاری  چاپ   اريخخ  انگلستان    کمبريج  هند 

بنابرين نخستين کسيکه    ی بوده است.ينقزومحمد   ر تاريخی علامهواثا

و  نمود  توجه  نگاری  تاريخ  معاصر  ومعيارهای  ميتود  به  درکشورما 

وملل   ورجال  جغرافيائی  اعلام  فهرست  وتهيه  نويسی  فهرست  روش 
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پ نمود،  رعايت  خود  نگاری  درتاريخ  را  بو  ند ها و ونحل  د.  حبيبی 

بود   ری  نگا  ر تحقيقی وتاريخين روش های معاصويج هماطر تر خ بو

که از طرف پوهنتون کابل به وی رتبه علمی پوهاندی تفويض گرديد. 

وکهزاد  کاتب  بشمول  کشور  مورخين  از  هيچکدام  حبيبی  از  بجز 

پراهميت   ولی   فرسا  کارحوصله  چنين  به  دست  وفرهنگ،  وغبار 

 .تاريخی نزده اند 

شهکارکي از  مت  -علمی  های  ی  نگحقيقی  حبيبی،  ارش  رحوم 

»افغانستان بعداز اسلام« او است که با استفاده  ایصفحه ۱۰۵۸تاريخ 

منبع ومأخذ معتبر عهد اسلامی، با متود و معيار های   دهاز سيصد و

علمی تاريخ نگاری آنرا به پايان برده است و در آن تاريخ افغانستان 

اس نخستين  قرون  تحقيق  ی  ملادر  اس  هگرفت به  وتاشده  در   ت.  کنون 

تجديد چاايران   ت و پس از هرچاپ نسخه های آن  سه اپ شد چندبار 

 طی چندماه ناياب ميگردد.

ارزشمندی اين اثر را از اينجا بخوبی ميتوان درک کرد که پس  

از چاپ   بعد  دوماه  يکی  در همان   ، اول  تمام نسخه  نخستين  از چاپ 

نتقال داده يران او به ا   د ری شران خريداتهه  اهای آن از طرف دانشگ

و تيزس  شد  کار  قرار ردکتهای  سرمشق  دانشگاه  آن  در  تاريخ  در  ی 

 گرفت. 

حبيبی در عرصه تحصيلات عالی کشور نيز تلاش های مثمر 

نمود و تاسيس فاکولته ادبيات وزبان در پوهنتون کابل، يکی از دست 

نخ بحيث  آن  در  خود  که  اوست  علمی  فاکون  تي ساوردهای  لته  رئيس 

 م فعال داشت.وادبيات پشتوسه د زبانم استاه و

 

 تحصیلات : و نسبحسب و

حبيبی به خاندان علمی محقق قندهاری تعلق دارد. پدرش ملا   

و  مولوعبدالحق  کلانش  مولو   مي عبدالرح  یپدر  جدش  الله    ب يحب   یو 
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قندهار  داشت   یمحقق  هم نام  به  حب   ني .  را  خود  تخلص    ی بينسبت 

ت. از لبود   ده وانتخاب نم  متعلق   ړککا  لهي به قب پښتون و    یر قوم ابحاظ 

حبيبیبو شد ميلادی    ۱9۱۰  سالدر  د.  متولد  ختم و  درقندهار  از  بعد 

تلمذ وشاگردی    ی پا  ،یشمس  ۱3۰۴، در  ماردوره شش ساله مکتب شال

ومولو   یمولو  با    یکندهار   یابوالوفا   ی عبدالواسع  آن  از  بعد  نشست. 

افغان نشرات  ومطالعه  هند   یناري ا  ی  حبل  بار،  الاخ  ج ا سر  :نچو   یو 

ا کاوه  ن،يالمت اسراف  ل،هلاال  ارمغان،  رانشهر،ي،  د   ليصور    وان ي و 

کلاس آشنا  یدر  یادب  یهاک ياشعار  و  شد  د   يیمحشور  و    هادگاه يبا 

  ، ینيمحمد قزو  ،زاده  یتق   دحسنيافغان و س  یمحمود طرز  یهانوشته 

ا  رانشهر،يا  دکاظم،يس زاده   ،یمصر  ندايز  یجرج  ،یرانيجمال 

د   یندو   مانيسل  ،ید هن  ینا منع  یليسه ارتقا   انرگيو    ت يشخص  یبه 

 پرداخت.  شيخو  یمعل

ودری، پشتو  زبانهای  بر  علاوه  و    ، یعرب  یهازبان او  اردو 

فهميرا    یسيانگل زبان می  با  و   ی فارس  ت،يسانسکر  ،يیاوستا  یهاد 

 آغاز کرد   یرسم  فهيبه وظ   ی سالگ  ۱۵در    ی بي حب  .ت داش  يیباستان آشنا 

تار  ۱3۱۱  لادر س  یسالگ  22  درو   نوشتن  شعر    یهاسبک   خچهيبا 

پرداخت، هرچند قبل از آن   فيو تال  یس ي( به کتاب نویارس پشتو )به ف

  .نوشت ی م هطلوع افغان مقال یهفتگ دهيدر جر

 بعُد سیاسی حبیبی: 

شاگرد   و  شهيد،حبيبی،پسرعم  الواسع  عبد  شخصيت    مولوی 

د که کسی بو لواسعمولوی عبدا . د عالم وراست گوی وضد انگليسی بو

با سقوط مواجه گرديد، با    یکان کلاز سوی حبيب اللهقتی رژيم امانی  و

به   و  برطرف  کار  از  الله  امان  شاه  سوی  از  پيش  چندی  وجوديکه 

قندهار برگشته و بيکار بود، ميدانست که اين کار)سقوط رژيم مانی(  

ه  بنابرين ب،  ت  سبراثر دسايس و توطئه های انگليس صورت گرفته ا

با  فلمخا وحماحبيب  ت  کلکانی  اللهالله  امان  شاه  از  و  بر  يت  خاست 
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وقطاع   متغلب  و  ياغی  را  الله   حبيب  آن  در  و  کرد  صادر  فتوايی 

الطريق وغير واجب الاحترام خواند و مردم را برای استقرار دوبارۀ  

از   قندهار  که  وقتی  کرد.  وترغيب  تشويق  کابل  برتخت  امان الله  شاه 

ندانيان به کابل اسع را در جملۀ ز بدالولوی عومال و  قويان اشغس  ویس

.حبيب الله کلکانی از مولوی عبداواسع پرسيد که چرا عليه من  ند  برد 

فتوا صادرکردی ومردم را از اطاعت به من منع نمودی؟ او درجواب  

گفت : اکنون هم از نظرمن تو متغلب وغاصب وقطاع الطريق استی  

ستند  را به دهن توپ ب  تا اوداد    رو دستحبيب الله  ی!رد گو بايد قطع يد  

اد حبيبی علت اين همه جفا ها درحق استاد خود و  استد.  وشهيد ساختن

در حق پدر بزرگ خود و در حق شاه مترقی وعدالت خواه شاه مان 

که  دانست  می  هم  را  اين  و  دانست  می  سرانگليس  زير  را  الله 

 ا جلب بی  رو نردم ج ن حمايت مخا   سپهسالار نادرخان  بنام  امان الله

ا ما به مردم دروغ گفته و  ، ااست ز بچۀ سقو گرفته  کرده و ارگ را 

اشارت  با  و  زده  تکيه  قدرت  براريکۀ  خودش  الله  امان  شاه  بجای 

و   کرده  بود  نا  يکه  يکه  را  دوست  وطن  خواهان  مشروطه  انگليس 

ومول عبدالواسع]پسرعم[  مولوی  مثل  هم  او  بنابرآن  ی  و ميکند، 

ن نفرت داشت و يس وانگليس مشربا انگل  ش( از گردر بزدالرحيم]پعب

قدرت توا مي   تا به  درافغانستان  انگليس  دسايس  با  راکه  آنهای   نست 

 رسيده بودند، افشاء و رسوا می کرد. 

ده سال از بهترين ايام عمرخود را   استاد حبيبی، با چنين ذهنيتی

-۱33۰د)يد بسر بربع ت  ری افغانستان، د رژيم سلطنتمبارزه با  در راه  

برش۱34۱ و  ماهيت  (  افشای  رژيم   ای  آوداد استبدادی  به  گن  اهی 

مردم  و رساندن صدای مردم مظلوم بگوش جهانيان ، رنج ومشکلات 

او برای رساندن صدای اعتراض هموطنانش    زيادی را متحمل گشت.

جريده  هبدست   »دجمهوريت ژغ«    انتشار  مجله  و  افغانستان«  »آزاد 
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يم  برای آوردن رژ  يقآن طرواز    د زستان  ت( در پاکريهوم)صدای ج

 کارهای درخور توجهی کرد.  تیطنسل رژيم جهموری بجای

حبيبی   وضديت  مخالفت  ميزان  دادن  بمنظورنشان  اينجا  در 

تبليغ او برضد دستگاه حاکمه وقت، سرمقاله   بارژيم سلطنتی و زبان 

اول   افغانستان«  جريدۀ  شماره  ق»آزاد  سالها  که  حسين ل  برا  داکتر 

افغادانشمن  بهروز برای    ند  مسکو  بود از  فرستاده  درامن  باهم  ا  ينج، 

 : ميخوانيم

 

 !  ندای افغانستان آزاد»

 يا خار وخس زمانه را جا روبی       

 يا پست وبلند دهر را سر کوبی 

 رر ديدن       ــتا چند توان وضع مک 

 ـزلی، نصبی، قيامتی، آشوبی ـع

تحولی، انقلابی،  جنب  بلی!  اوگردشی،  که  را کشع  ا ضشی  ور 

سازد،   مادگرگون  ماست.  وهدف  و  قلاان  مطلوب  ميخواهيم  را  بی 

تحولی را مرحبا ميگوئيم که ملت افغانستان را از اسارت، استبداد و 

 بمعراج آزادی و سعادت اجتماعی و  ذلت حکومت شخصی برهاند و

م عزيز  مملکت  ميخواهيم  برساند.  عصری  ترقيات  و  ملی   اوحدت 

سر  افغانستان از  مق  جهنپ،  و  ظالم  خاندان  خيل هار  يحيی  ستبد 

يابد. ميخواهيم ريشه های اند ت خوحکوم انی فعال مايشاء شان نجات 

برايد.  ازبن  ملی  اين حکومت غير  و خدمتگاران  منحوس ستمکاران 

ميخواهيم تبهکاران وظالمان را بکيفر کردار شان بر سانيم. ميخواهيم  

ح ملی و انسانی خود ال مص  وموکراسی  عدالت، دي  ،بر شالوده اسلاميت 

افغانی«   ملی  نيروی  بنيرا  »حکومت  برابر  در  ميخواهيم  گذاريم.  اد 

خيل   يحيی  وستمگاری  خواری  خون  وحشت،  و  استبداد  مدهش 
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آزادی  نياکان  روح  از  و  دهيم،  قربانی  نمائيم.  پيکار  کنيم،  مقاومت 

 کا کنيم.افغانيت ات منش و نيکوکار خود ياوری طلبيم و بقوت حق و

جنبش  ينچن  چنين  و  وتحرانقلاب  ميخواهيم!  را   ملیيک  ی 

خواهد   آن  ترجمان  و  رسمی  ارگن  مجله،  اين  که  افغانستان«  »آزاد 

و حامی  کاران   بود،  جفا  و  مستبدين  برخلاف  ملی  قيام  چنين  موجد 

 است!

ملت افغانستان سالهاست که در زير سلطه يک دسته يغماگران  

پيشه،   اغراض مستم  مقاصد   لعبه  دنيائی  شا  سوء  و  ودر  است.  که  ن 

آزا گوارای  در  د   و  ید نسيم  اينک  ميوزد،  آن  بهرگوشه  موکراسی 

وهر قدر ۰سلاسل اسارت و اغلال مذلت و استبداد شخصی افتاده اند 

رهائی   خيل  يحييی  اوليگارشی  ناروای  سطه  از  ميزنند،  وپا  دست 

 ندارند.

ب افغانستان  ملت  که  عد اسی  ديموکر  تمنایه  امروز  الت  و 

وآزادی  مت کوحو تپد،  می  گوشه    ملی  هر  در  بکشوخواهان  سعی  ر 

آغاز ينقطع  لا  فراز   وجهد  از  »انقلاب«  مهيب  های  وصدا  اند  کرده 

کوهسار افغانستان بگوش ميرسد، وظيفه انسانی دنيای عدالت خواه و 

ديموکرات ومهذب است که اين گوشه تاريک ومملکت بد بخت و ملت 

روزگاری که نگذارند در چنين    و  ند ين ب بنظر غور  ز گار را ب وسياه ر

ا تبشر  در    مامز  بدبخت  ملتی  است،  برخوردار  انسانی  نگال چحقوق 

انسانی   حقوق  تمام  واز  بدهد  جان  حکومت شخصی  وسفاکی  استبداد 

 محروم باشد.

بايد  و   امروز  بيايند  الملل  بين  مجامع  ومبصرين  نگاران    نامه 

رايط بزير سر نيزه  م شکدا   در تحت  وستان چطور  نکه مردم افغا  ببينند 

زندگ استبداد  سيه  مي ی  نادژخيم  ملت  اين  که  ببينند  و  بيايند  بايد  کنند؟ 
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انسانهای قرون اولی هنوزهم پوست می پوشند    چگونه مانند   روزگار

  و لباس در خور آدميت ندارند.

برای   که  کسانی  ای  بيستم!  قرن  مهذب  انسانهای  ای  بيائيد! 

بش  آزادی آرامی  مناشيو  آورديد،  قوحق   رر،  بوجود  را  مجامع  ی 

حقوق   ربشر نگهداری  انسانهای ی  که  گذاريد  ونمی  کرديد،  تشکيل  ا 

مظلوم از ستمگاری رنج ببينند، بيائيد در بين شما ملتی موجود است 

هم ندارد. در کوهساران خود   کی هنوزچکه ازحقوق انسانی بهره کو 

حيوا  مانند  با  وحشی  يکجنانسانهای  خود  خسپات  می  بکردار  و د،  نا 

سياه،   پ ازمنه  لباس،  بجای  واز  حي   وست هنوزهم  پوشد،  را می  وانات 

 محروم است!  زندگی عصری و مدنيت و تهذيب قطعا  

 در ميان چنين جمعيتی، اشخاصی نيز موجود اند که بگوشت و

و ميکنند،  کامرانی  بدبخت  و  مظلوم  ی  انسانها  اين  خون  و   پوست 

  ا دارند. داران اروپا و امريکه  اي مررعونت س از عياشی و  حياتی بهتر

تفريط! آزادی   ين جور وستمگاری، نيست باد اين افراط و ! ا باد  بود  نا

دان جامعه قد زد  خواهان ملت افغانستان برخلاف اين دسته دغا باز و

و اند  کرده  فداکاری    علم  الحقوق،  و مسلوب  ملت مظلوم  چنين  برای 

بمرحم ،تا  ا   و  ت مينمايند  توا نيروی  ا  لت م  ،انيزد  را  افغان  ز ستمديده 

حکومتی   يغما گری و چپاولگری نجات دهند و و  ناروائی اين ستم و

عوام،  وغمخوار  مردم  نماينده  که  آورند  بوجود  افغانستان  در  را 

 وهمدرد و خدمتگار ملت مظلوم افغانستان باشد! 

بلباس را  لغمان  های  دره  پوشان  پوست  ميخواهيم  ما   بلی، 

رهنه و گرسنه هزاره ما ميخواهيم مردم ب  م.ري ووشری در آانسانی و ب

از قهر وخشونت  نان و  را  جات  تمام ملت را  لباسی دهيم، ميخواهيم 

ملت   فرد  هر  ميخواهيم  دهيم.  رهائی  ملی  غير  و  ظالم  حکومت  اين 

افغانستان حق داشته باشد که در مقدرات کشور بهره بگيرد وحکومت  

  د!يا تاسيس نمبسود خود  وخود را بدست خود 
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افغانستان،  اد  آز  ست هدف سعی و مجاهدت اينست مرام ما، واين

بر فداکاری  کمال  با  مهربان،  خداوند  توفيق  و  ملت  بياری  اين    که 

و روانيم.  مستقيم  ما سراط  و   پيکار  ستمگاری  و  تاريکی  نيروی  با 

خود  و  استبداد  راه   اهريمنی  اندراين  که  داريم  ويقين  است.  سری 

گذار،د  ديموکرات عد ر  شبهمدردی    شوار  و  پسند  وتو   الت  با ماست، 

 يز با ما همراهست!ی ن يزد فيق ا

بر  نمائيد! آشوبی  قيام مردانه  افغانستان!  خيزيد ای ملت غيور 

کشيد! نابود سازيد    سر ستمگاران بپا داريد! دستی از آستين همت فرا

 انکارتبهسازيد    د ! نابو تباهکاران دودمان يحيی را  اين مسببين ذلت و

ن را يغماگران    يست !  بُ گردانيد  از  برداريد  را!  کاران   يانت ه خريش ن 

سال خون شما را  22را، وبکيفر کردار برسانيد، کسانی را که مدت  

امروز اگر شما برهنه ايد، از دست کيست؟ اگر شما گرسنه     مکيدند.

و  ريشقه  بين  در  شما  های  مرده  اگر  کيست؟  آن  مسبب  و  عامل    ايد 

پيچاند  معلف  بگور  اند رو  یه  کدام  را  حال  اين  شما  ،  بسر  شخاص 

زنان    ردها و جوانان زيبای شما بخاک وخون می تپد، ور ماگ  آورده؟

اند  تان بی پرده وبرهنه شده  عاملين آن کيانند؟ باری فکر   Tمعصوم 

فرو سنجش  بگريبان  سر  آزادی،  کنيد،  دشمنان  ملی،  دشمنان  بريد، 

 د! سيناش بخود را  ن سيه روزیيعاملين بدبختی، مسبب 

خواهد رسانيد.   يابدنرا   شما« صدای مظلوميت  »آزاد افغانستان 

ديموکرات خواهد  ]بجهانيان[   را بدنيائيان  احوال فلاکت وبدبختی شما 

افغانستان« کوشش خواهد کرد که درد های جانکاه شما    گفت. »آزاد 

شما  نستان« از  ا ورد. بلی، »آزاد افغآرا ديده وداروی برای آن بدست  

کار! دا  م فای ملت نجيب و ای قو ، وهمدرد شماست. پس  ماش  یا بر  و

باری تو هم بر خيز! قيام مردانه نما، تفنگ به شانه خود گير، با نيرو، 

با پنجه های خشونت و غضب ملی، حلقوم خيانت  وبا قوت مردنگی 

 کاران را بفشار! 
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 خيزيد که از خيل عـدو گــرد بــرآريم 

 ـر آريم بـد رـنامـاين ا، خر جــزابـر د 

 ريم آورد برآن، پنجه به چون شير ژيا 

 با نـــيک بـــنيکی، بــبدان تند بکردار 

  آزاد افغانستان پاينده باد!«  انقلاب زنده باد!
28   

 

ضد  اللحن،  شديد  انتقادات  و  حملات  چنين  با  و يحبيبی  ت 

ول  شماره ادرهمين    رژيم سلطنتی شروع نمود. و  ابمخالفت خود را  

سياسی  قالام تند ت  انتقادی  و  ديگ  وتاريخی  آدرسوتلخ  به  يم  رژ  ری 

  .به نشر رسانده است  کابل

سلجوقی  مرحوم  قول  ه  ب الدين  صلاح  آهنگ،  برضد  آصف  

يک غزل حافظ را تحريف کرد و در روزنامه هاي دولتي و  حبيبی  

 اين صورت نشر و پخش کرد:  ن از راديو کابل بها همچن

           ازال زيبا رــــبگو آن غ صبا به لطف

 ا را ي مه ابان تو داد کوه و بياکه سر به  

        دش دراز باد چرا    ـــکه ق29روش  وطن 

 ا را وقدي نکند طوطي شکـــــــــــرخـــتف

         يمايي   ـــاده پــني و بـــنشي 30تو با حبــيب 

 ريفــــــــــان باده پيمـــا راـــبه ياد آر ح

در جوابيوح د   ،لجوقیس   ب هجونامه بی  دفاع اين قطعه را   ر 

 تاد: فها ا  در کابل بر سر زبان که بزودی ر گفت  اغب رحومازخود وم

 
 ور محمد حسین بهروز عنوانی من از مقالت ارسالی دکتبرگرفته  - 28

 شت غبار بود که قامت افراشته دا فروش، منظورشاعراز کلمۀ وطن-- 29

 .استهم استاد حبیبي  ، از حبیبمنظور-- 30
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        بگـو خانــدان يحيی را     رفلک به قهــ 

 بيابان تو داده ای ما را که سربکوه و 

         وطنفروش که جايش بديره دون بادا    

 وا رابز چشم رســرياستی نــدهــد س

              يباک زـتوان صيد سرخدوست بپول 

 و دانـه نگيــرند مـرغ   دانــا را  م بدا

            نيست  یبب رنگ آشنائازچه س ندانم

 ين ديــو سيما را ـبه چشم سبــز شياط

         نشينی و تهمت آغازی     31  چـو با صديق

 را ی دوســت باده پيـما ـيــاد آر دمـب

            زم بتانــمان و ببدارالا دوست ياد ــب

 را 32حميرا  آورد  ــص ـرقبپول بانک بـ

 
 از صدیق ، محمدصدیق خان وزیری است .منظور  -- 31

 اهی بود.[ ش بخاندان  م خانم  سلجوقی  ومنسوب حمیرا،اس  -- 32

 نجا نقل میشود: یابیت  آن چند

 ن تحقیر و توهین؟ ـچـرا كردی بم           خلیلی ای خلـیلی جان مـن بــین 

 دادی ت كــردی و دشـنامـوقـــاح       ـیـــغــام دادی     پ شنیدم این كه یك

 نام ـز اشخــاصِ بي وجدان بدبجـ     ه خـوی راد مـردانست دشــنام      ن

 ــواعِ فضولي هاست مـــاهـــر بان         ر  طا بان و لـیـك خـــارت زبشكر 

 ــ         دلاویــز    دا  ایكاش با شـــــــعرخ  كـتر، مسلكی نـیزـرهمي دادت ك

 بینگـــیزی هــزاران فتنه و خشم        مفــتـن كوتهی! در لمــحهٌ چشم    

 ـــیـ       همی ای مـرد گمراه     خــدا دادت   ــدِ كـوتاه ـق ـولای فتـنه، ــدِ ط

 طرت رنگ نمي خـواهم فتد بر خا      چون نیست بایاران سرِجنگ    مرا

 سخـن هــا از فضولي های خویت       ویت   گ تر گفـت نمي گویم فـــزون

 ــقـــدر گفتم و رفتم همین بس این

 تم ز دشنامت بسی در تاب و تـفــ

 [ معصوم هوتک ازکانادامحمد   ی،ارسال1953اورشحبیبی، پخلیلی نامه،از قلم ] 
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حبيبی   علامه  بنام  رمرحوم  دارد  ای  نامه""ساله  مذمت    ،خليلی  در 

  ۱953خود آنرا در    که درسال های تبعيد   وهجويات او   خليلی  خليل الله

 در پاکستان سروده و به چاپ رسانده است. چند 

 

 افغانستان:  دوم آزادارۀ ۀ شمزسرمقالقسمتی ا

 

افغاناره دوم  حبيبی شم  ۱33۰جدی    7بتاريخ    را  ن«ستا»آزاد 

پاکستان    ۱9۵۱دسامبر   29ش مطابق   پشاور  . حبيبی  د کر  چاپ م در 

را سرمقاله  آن  افغانستان«  عنوان  آزاد  مؤسس  افغانی  نام    »تابعيت 

ده و بر خروج موقت خود از وطن را توضيح نمو  ن علت شته ودرآاگذ 

تابعمسئ سلب  شيلۀ  سوی  از  خود  افغانی  برخلاف ت  که  ملی  ورای 

بود اعتراض ميکند. ميه منشورحقولااع ق بشرجهانی صورت گرفته 

در   حبيبی، خويش  ماموريت  سوابق  مورد  در  شرحی  آنکه  از  پس 

معاونيت    ووزارت معارف    ورياست اکادمی افغان و فاکولته ادبيات  

  بکستان و رسمی به از  -ر های علمی  رياست مستقل مطبوعات و سف

ر اواخر دوره شورای هفتم  د   را  قت خود ؤدارد، هجرت م هند و ايران  

داشته واز اينکه شورای ملی فيصله ای مبنی بر سلب  بيان  به پاکستان  

 نگارد:  مياينطورتابعيت او صادر نموده، 

مدت   ح22»در  يحکسال  دودمان  رسمی یيومت  مامور  من   ،

که ه توانسته ام کرده ام  کدب خدمتی رايدان علم وادولت بودم و در م

دانشمندان نظر  پ خاد   از  وخارجی  نخواهد لی  بدو    وشيده  از  ولی  بود. 

وملت   سری  وخود  جور  بر  آن  بنياد  که  يحيی  آل  حکومت  تاسيس 

 تگر بودم.رمخالف سياست داخلی اين دودمان غا  آزاری گذاشته شد، 

 ناروا را  ماء نه سفک الد  سال اول جلوس نادر خان مقتول که دش  واز

 
 



 66 غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

مل مخابجان  به  کشيد  و علت  آغالفت صريح  کنی  من    ردمز  ومقالات 

ش در جريده افغانستان لاهور به   ۱3۰9برخلاف اين رژيم ظالم از  

مدافع اولين حقوق ملی بودم. در    امضاء پريشان قندهار نشر ميشد. و

به دوره    ۱32۸سال   قندهتم شورای ملی وکيل  ف هکه  ار مردم شهر 

  ( يهمماعل آل يحيی )عليهم  لم انسانيت سوز  ف مظابر خلا  ا  لنع  بودم نيز

که   کابل  مردم  وتمام  ميکردم  علنی  مقاومت  ملی  شورای  مجلس  در 

 شاهد وناظر وقايع بودند مطلع اند و کفی بالله شهيدا".

از   هيچ صورتی  به  يحيی  دودمان  نشد کص چون  حاضر   هور 

ملی   قشد، ويا حقو وم افغان بکدست ظلم و فشار از گريبان ملت مظل

ادی خواهی که مه تحريک آزاد ا  بدهد ؛ بنابران برایمردم را به آنها  

ش(    ۱33۰ريشه آن در دل فردفرد ملت افغان محکم است، پارسال )

آمدم و اگردر داخل خاک وطن مقاومت علنی مشروع و  پاکستان    به 

او قان تشکنی  راه  تحريک    ليز  اين  پيشبرد  و  سياسی  مقدس احزاب 

ن  و خاک عزيز افغانستا به کشور ديگر نيامدمی    ودی هر آينهميسر ب

 فتمی. پدرود نه گ ار

جنايت   و  ارتکاب جرم  بدون  قانونی،  بصورت  من  ايحال  علی 

و بودم  بزرگ  شهر  يک  وکيل  که  حالی  مخصوص   در  پاسپورت 

 ( افغانستان  ( را ۱329/  ۸  /2۰مورخه  -۱۰۱-۴۶3۵وزارت خارجه 

د و اطفال بدست ه بشمول اولاوزارت خارج  به امضای معين رسمی

تابيعت  داشتم   نزد من و اولاد کوچکم افغانستان    یمرسو تذکره های 

ازخاک وطن بدور افتاديم. حکومت ستمکار بعد   موجوداست ، مؤ قتا  

ان براه  تاز چندی هياهوی دلخراش را راجع به شخص من در افغانس

ب  تا  و  ت انداخ بذريعه  بيشرمانه  توانست  ارباکه  از  اجير  رخی  بان 

بمست بالاخره  و  نمود  اکتفکاری  مطبوعاتی  ستم  وبص کن ا  ه  ورت رد 

عجيبی برخلاف تمام قوانين دنيای متمدن )سازمان ملل( مساله را به  

برد  حکومتی  بابرخی    .شورای  شورا  انتصابی  رئيس  داوی  وآقای 
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امضاء گرفت که گويا سلب تابيعت    ورای حکومتیش  زا...کاسه ليسان  

نموافغ مرا  اانی  باشندو  مطبوعات ي ده  به  را  موضوع  و   ن  سرکاری 

 ... قرار دادند.  ین لاهياهوی طو 

 بيچاره متملق السلطان و وکلای بيسواد )باستثنای بعضی( اقلا  

بدون   و  قانونی  سبب  کدام  بدون  يکنفر  تابيعت  سلب  که  فهمند  نمی 

او، شور   اولا    خواهش  وشور  اکار  نيست،  است  تقنينی  قوه  فقط  ا  که 

قی  ل تع  اگر  واين کار حقوقا  ئيه وقضايی را بنمايد  اکار قوه اجرنميتواند  

وطی   محاکمه  از  بعد  که  بود  خواهد  الذکر  موخر  قوه  به  باشد  داشته 

حق  از  را  کسی  قانونی،  محکمه  ويک  استيناف  و  ابتدائی  مراتب 

قانونا   سا  تابيعت  قوزمحروم  باز  و  عمل جااء  د  منصه  به  آنرا  رائی 

 ... گذارد.

جا دولت  خاين  ووزارت  جاهل  اهل  وشورای  جاهل  رجه 

نفر(  )ب ماستثنای چند  السلطنت جتمل و  اهل وصدراعظم جاهل وبی  ق 

حقوق   جهانی  اعلاميه  الدلالت  واضح  و  صريح  ماده  اين  بايد  سواد 

 وانند.خبشررا که وزارت خارجه شان تصديق وتسليم کرده است ب

 :   1۵ماده 

 عيت باشد.هرکس حقدارد که دارای تاب - ۱ 

را  -  2 خود من  احدی  از  يتوان  خود ا ت  سرانه  ازحق   بعيت  يا 

 ت محروم کرد. بعيرتا غييت

مطابق اين ماده، ترک تابعيت افغانی و يا ادامه آن حق مشروع 

وملی و قانونی و انسانی منست، نه ازچند نفرهوچی گران غوغائی و  

من سلب    هيچکسی نميتواند شرف افغانيت را از  دربار خاقان.  نمتملقا 

درحالی  نما درکيد،  من  نامور  گذشتگان  استاد   ه  و    انعلم و سياست، 

بخشايا  درخشان  دانش  سوابق  خود  کشور  خدمت  ودر  مردمند  اين  ن 

آن   در  اينک  و  اند  کرده  زندگانی  ونشان  نام  با  خاک  آن  ودر  دارند 

مردم خونها ريخته اند،   نومنافع مليه آ  خاک خفته اند وبرای آن خاک



 6۸ غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

توا نمی  خاندانی  من  تا  نم  ارودي...  که  خيانتهای  سبب  به  خاک  ز  ز 

ران های    شدهده  افغانستان  پرستی  واجنبی  ننگين  سوانح  آن  با  بودند، 

تاريخی چگونه به خاک افغانستان صادق شدند ولی امثال ما مردم که 

صرف    زيوادبی کشور عز  عمری را در تنوير اذهان و خدمات علمی

نامرت و  مرده  وزبان  ايم  راکرده  »پشتو«  ادبی  ب  تاريخی    زندگی  و 

يغما گری وچور  وستمگاری و    یاربه علت اينکه ملت آزبخشيده ايم،  

وچپاول مسلسل آل يحيی را انتقاد می کنيم ، ازشرف افغانيت ووطنيت 

 و مليت محروم شويم عجبا! 

 مد تی بر عکس با شد کار ها 

 دار ها  ربدزدی برد را  هشحن

يکدسته امروز  حال  ای  خاي  علی  و  مرغدار  همه  که  م د ن 

بزور و جبر  ت ملت را  درامق  ناخته اند، زماموب ش را خ  افغانستان آنها

به ذريعه برخی از هوچی گران بی   و اکراه بدست گرفته و ميتوانند 

صديق   امثال  مشهور  خواران  رشوت  و  رشد  و  وجدان  بی  رشيد  

 .. بايد بدانند که يومرلکم و سرلنا. یلبر پا دارند و هياهويی

وق تا  جا ما  که  درتی  افغ  ن  را  خود  داريم  اين    ن اتن  و  دانسته 

د به  را  شرف   پول  و  اين  قيمت  نمی فروشيم و  يحيی  آل  مانند  يگران 

ما،  زندگی  تواند.  نمی  کرده  سلب  ما  از  هيچکس  را  شريف  عنوان 

سعی ما، فکر    ،پيکار ما  ما،   د وجه  خدمات ما، حيات ما، ممات ما، جد 

غيابت مؤقت ما هم   ده ايم. اينر آن زاده شما، وقف وطن است که د 

ن و افغان محرک اين  و اگر عشق وط   ست تامين منافع وطنی ا  برای

 کار نبودی، هر آينه لحظه ای از آن خاک پاک دوری نگزيدمی! 

 گرچه دوريم به ياد تو قدح می نوشيم  

 ی ن ادر سفـــر روح عــــد منزل نــبود بُ 
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ر د ابقين ما انما نيست. س  بهر صورت اين فداکاری تنها نصيب 

تيغ سفاکان  . در زير  د نفتظهار حق کردند، حق گاين راه کشته شدند ا

خون آشام نيز صدای حق بر آوردند. خون آنان ريخته شد ولی ازحق  

 نگذشتند...  

  ه ق( در زيارت خرق۱29۸مولوی عبدالرحيم جد من در سال )

قندهار تيز کش  شريفه  تيغ  به  امير مستبد وقت  در    ته نشد؟ ولیبدست 

اوب هماندم   آيا  گفت؟  چه  امير  نشانه  دست  و  متغلب  فرنگی   دهرا 

)  نخواند؟ سال  در  باز  کنيد.  رجوع  عبد   ۱3۰۸بتاريخ  مولوی  ش( 

الواسع شهيد، عم زاده من به بچه سقاو، باغی و متغلب نگفت و بتوپ  

اگر حکومت کنونی که عبارت    منشد ؟ حالا ه   هآن جاهل سفاک پراند 

د  يک  واز  دزدان  جاه  اره  ول  لرهزنان  ستمگارند  و  سفاک  به  و  ی 

و زمامدار  انح ش  لباس  آمده  در  حقوق  ه  از  محروم  و  طاغی  مرا  ند، 

را   مسأله  اين  افغان  ملت  خود  عنقريب  و  نيست  باکی  بدانند،  ملت 

افغان کيست؟    ت فيصله ميکند که خاين دين و ملت کيست؟ مخرب مل

ملپچ ذلت  مسبب  کيست؟  ملی  ثروت  دشماولگر  کيست؟  مردم ت  ن 

 [بی شرفی]  فشر هيا هو وهتاکی و بی  ما يا يحيی خيل؟ اين    ؟کيست 

که حکومت شخصی و غير ملی يحيی خيل بر پا کرده اند، عشق مارا 

  33  به وطن وملت مظلوم خويش دو چندان ميگرداند.«
 

 او زو استقبال داودخان ا  از دستورپاکستانامتناع حبیبی 

وا اگين  خشم  گيری  حبموضع  سافشاگرانه  در  های  ل  يبی  

و  ۱33۰ دم  ضد  بر  کابل،  ش  سلطنت  حکومت    د رمودستگاه  توجه 
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و قرارداشت  آورد.  پاکستان  می  عمل  به  حمايت  وی  در    از  مگر 

پاکستان  ۱9۵۶  / ۱335لاس با  افغانستان  سياسی  مناسبات  که  ميلادی 

  ، کشيد  لشکرکشی   تاسرحد  تيرگی  به  نستان«  »پشتو  سرمساله  بر 

خواست دشمن سياسی رژيم کابل  بی به عنوانستان از حبي حکومت پاک

ا ملی  بيرق  پشاور  نافغتا  در  افغانستان  قنسولگری  فراز  از  را  ستان 

اما آورد،  ب  فرود  ا  احبيبی  کار  اين  انجام  از  افغانی    متناع شهامت 

  ورزيد و در نتيجه از حمايت سياسی آن کشور محروم و تحت فشار و

 افتاد.  جانش در خطر قرار گرفت واذيت عمال وجواسيس آنکشور

ميکرد، مرگ   کدر  را   پاکستانمنظور حکومت  حبيبی هم که  

پاکست داد و   حترجي ن  ا مردانه در کشور خود را بر هرعمل ناروای 

در کراچی رسانده پناه سياسی خواست.   ستانخود را در سفارت افغان

م  موضوع را از کابل هدايت خواست. صدراعظ  سفارت افغانی طبعا  

غرور ملی و شجاعت    محمد داود وقتی از اين  ستان، سرداروقت افغان

 اوامر پاکستان مطلع شد، نه تنها از تخريبات   ی حبيبی در برابرنافغا

به کوری چشم  عليه  بی  يب ح  ۀگذشت بلکه  پوشيد،  خاندان سلطنتی چشم 

عنوان   به  را  حبيبی  در  آدشمن،  افغانستان  سفارت  مطبوعاتی  تشه 

  .مقرر کرد کراچی 

 

چن هفته  هنوز  تقد  سفاراز  آن  در  حبيبی  که نگت  رر  بود  ذشته 

ن وپاکستان بجائی کشيد که به بستن سفارت سی افغانستا سياات  مناسب 

دوکش منجروهای  اما رگر  گشتند  باز  بکشور  افغانی  دپلوماتان  ديد. 

 حکومت پاکستان از خروج حبيبی از آن کشور ممانعت بعمل آورد.

ا  برابر  در  هم  پاکس داودخان  عمل  دستور  ين  محمد داتان  تا  د 

ابل را که برادر جنرال ايوب ک  دراول سفارت پاکستان    اقبال سکرتر

نگذ  ميشد،  پاکستان  جمهور  رئيس  بهاخان،  مگر   رند  برود.  پاکستان 

اينکه حبيبی اول به کابل بيايد و بعد او به کشور خود برگشته ميتواند. 
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بی  يور شد به حبپاکستان مجبدر نتيجه اين تصميم حکومت افغانستان،  

به    سطخروج بدهد. حبيبی توبدون مزاحمت اجازه   طياره از کراچی 

ان هوائی  د يو در ماافغانستان مواصلت کرد و اعضای پشتو تولنه از  

بعدا   خان  ايوب  مارشال  وبرادر  کردند.  استقبال  به   کابل  ازکابل 

  34پاکستان بازگشت. 

جوانمرد  داود،  محمد  کابل سردار  تعقيدر  از  و  انه  زندان  ب، 

ر انجمن  کار د ال  مج  گذشت وبرايش  ربيبی د حعليه    يی  توطئهگونه  ره

داد) را  افغانستان  دنبال ۱3۴۱تاريخ  ديگر  حبيبی  پس  آن  از  و  ش(. 

علمی   های  کار  وبه  نگشت  تاريخ    -سياست  انجمن  در  خود  تحقيقی 

وهنر  افغانستان پرداخت  و آثار گران بهايی در زمينه تاريخ وادبيات  

هنگی کشور  رفريخی و او متن های کهن ت  .کرد   کشور تاليف  وفرهنگ

تر تحشيا  و  از ه  ميتوان  آن جمله  از  که  بچاپ رسانيد  و  نوشت  عليق 

خواجه   صوفيه  وطبقات  جوزجانی  السراج  منهاج  ناصری  طبقات 

هرات« تيموريان  دوره  »هنر  سنگ  گران  اثر  و   انصاری    ، عبدالله 

و   گرديزی  الاخبار  تا  مهمترين  نانهمچوزين  يعنی  ريحی  اثر 

 فت.« را نام گر مز اسلاا »افغانستان بعد 

تحقيقاتی خويش بزودی    -حبيبی بر اثر کارهای پر ثمر علمی  

کابل، مخصوصا   پوهنتون  آن   در  خود مؤسس  که  ادبيات  فاکولته  در 

بود، جای مناسبش را در يافت و به عنوان  استاد تاريخ ادبيات پشتو  

فاکولته   آن  پره  بدر  وبد تدريس  پوهاندی  ريافداخت  علمی  درجه  ت 

 
مبارز   -  34 ص  ، عبدالحمید  اثر،  قربانیان    مقایسه  12۴همان  و  مشروطیت  ظهور  با  شود 

 2۴۶ص ، 2استبداد، جلد 
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او بحيث رئيس انجمن تاريخ افغانستان    با  عاقمت  ( نايل آمد.یرپروفسو)

در عهد    برگزيده شد و پس از آن بحيث مشاور علمی صدارت عظمی

 منسوب گشت . موسی شفيق

در جمهوريت داود خان بحيث مشاور وزارت اطلاعات وکلتور  

افغانستان، بکار های    اکادمی علومعنوان عضو    ودر رژيم تره کی به

خو ع داد    شيلمی  د ادامه  د و  بر  ب وره  کارمل  حيث  برک  مشاور  ه 

شد  موظف  وکلتور  اطلاعات  جلسه    ۰وزارت  نخستين  در  چون  ولی 

تا با    افتتاحيه »جبهه ملی پدر وطن« از اوخواستند  سخنرانی کند، او 

ر افغانستان  در  شوروی  قشون  حضور  افغانی  تجاوز شهامت  يک  ا 

وآشکار و   صريح  د   خواند  حزب  با    کوکراتي محاکميت  را  خلق 

 گانه در کشور فاقد استقلال تعريف نمود. ون بيقش ضورح

رانی  آن سخن  فردای  از  ترتيب  استادحبيبیبدين  نشين    ،  خانه 

  تا نزد داکتر هم   تا فوت نمود، اجازه بيرون رفتن از خانه را  گشت و

و ک  نداشت.  سخنرانی  آن  مبجرم  »جنبش  کشروطيت تاب  او  در «  ه 

دو سال بعد از   تا   شت،دا  انستان« نامعفت در اياصل »نهضت مشروط

تاچاپ در مطبعه زندانی ماند  بر  .  تقاضا و  آنکه  ياد آوری های    اثر 

وزير   از  ها  درسيمنار  علوم  اکادمی  واعضای  رشاد  پوهاند  مکرر 

 .يافت  توزيع اطلاعات وکلتور، آن کتاب از مطبعه اجازۀ خروج و

 

 یبی : غبار برحبام اته

بينيم   می  هکوقتی  آن  ع  ه مه  های  هو    لمیتلاش  جان  مه  آن 

لفت با رژيم استبدادی حاکمه به هيچ گرفته  حبيبی  در مخا  فشانی های  

و   آنکه  شده  او  غباربجای  خود،از  تاريخ  دوم  جلد  يک  در  بحيث 

ورد شکوه آزاديخواه آگاه و ضد استبداد حاکمه به نيکی ياد کند، اورا م

سبکی  و   جایقاتهام  واقعا"  داده،  و   رار  چا  سف اتتاثر  که  را ست 
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ان قلم وسياست ما در برابر همديگرخود ازگذشت کارنمی گرفته  گبزر

 اند ؟ 

بابا( )احمدشاه  کتاب  آنجاکه  غبار،  خليل   ديگر  اثر  حشمت 

قسمت  یرامعرف  پدرخود  که  ميشود  متذکر  نسخه   یميکند،  ازمفردات 

قبلالب مط  فهرست   ی)يعن  آن  چاپ    (  عبدالحبدستاز    ی حبيب   یرس 

کابل تبديل و ديوان اشعار   اربهاز قنده  یبحبيبود. بعد که    هته شد شگذا

ش به چاپ رسانيد، در مقدمه آن ديوان    ۱3۱9را درسال    احمدشاه بابا

ازعناوين، تاريخ تولد، مسقط الراس، عمر، جلوس، تعميرات ،    یقسمت

ادار امانه خود چاپ کمه  مقد ه را در  احمد شا  ینشان وتشکيلات  رد. 

اي از  اثر    ساقتبا  نتنها  از  )بعدها(   یز رچيغباخود  بلکه  بود،  نگفته 

اش بحيث معاون رياست مستقل مطبوعات، طبع    ینظريه تحرير   یط

 (  2، ج  279)ص  .اين کتاب غبار را مخالف منافع افغانستان خواند 

در   حبيبی  به  را  اتهامی  چنين  يکبار  در ۱322غبار  پايان   ش 

ون معا وز  قع حبيبی هن ومدر آن    اه بابا هم بسته بود.شه کتاب احمد مقدم

درهمان زمان  است مستقل مطبوعات بود وممکن است جواب آن را ري

ديگر بعد از گذشت پنجاه    داده باشد. مگر مرحوم غبار آنرا اينک بار

برای سومين   پسرشان  و  يادآوری کرده  تاريخ خود  دوم  در جلد  سال 

وتااين موضوع رمرتبه   آب  با  در مؤخره خود   ب ا   برکتاب   بيشتری 

 .  است ده پدرش متذکر ش

آدم وقتی اين همه سختگيری را از جانب آنهای که ادعای مردم  

دوستی وفداکاری دارند، می بيند مجبور ميشود تا راز های نگفته ئی  

زيرا که غبار نيز از آسمان فرود   ،را به آدرس مرحوم غبارنيز بگويد 

 ت.  سياستی نکل و خالی از کمبودی وم هر زمينی کامد ه بود و نيا

ل غبار از آن جهت غير موجه است که او ويا يخل  شمت اتهام ح

مقدمه  از  پراگرافی  حتی  يا  و  صفحه  ويا  مطلب  اند  نتوانسته  پدرش 
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باشد،  احيانا"گرفته شده  از طرف حبيبی  احمد شاه را که گويا  ديوان 

 ه ميتوانست. د آن مطالب کردرستری از  نشان بدهند تا خواننده درک

ه معروف علمی انواد ک خن ياری ودر دامهد خود قن  حبيبی که

)مولوی حبيب الله آخندزاده( تولد وبزرگ شده بود، از چنان استعداد 

سالگی به    ۱7ذاتی وسواد ودانش متداول عصر خود بهرور بود که در

که   بيانگر آنست معاونت جريده طلوع افغان برگزيده شد. اين تقرراو  

در ه دارای صلاموی  نويح ان سن وسال  اسنس يت  بوده  د ت.  دگی  ه  و 

ختک    سال خان  خوشحال  اشعار  ديوان  چاپ  به  که  هنگامی  بعد 

درکابل  بابا  اشعاراحمدشاه  وديوان  درقندهار  قادرخان ختک  وپسرش 

ش( بدون ترديد، آگاهی های او در باره احمدشاه   ۱3۱9دست يازيد )

است.   ههيچوجه کمتر هم نبود   هوده باشد، بر ازغبار نب درانی اگر بيشت

ديوان احمد شاه عناوي نی  مگو مشابهت و ه  سپ ن مطروحه در مقدمه 

اما   نيست.  غبار  کتاب  مفردات  از  استفاده  سوء  معنی  به  هرگز  بابا، 

هنگامی که حبيبی معاون رياست مستقل مطبوعات بود ، باری کتاب  

غبار   مرحوم  نوشته  بابا  نظراحمدشاه  برای  ا  را  به  ارائه    وخواهی 

و   بودند  نظر  اکرده  برای  سمو  ی  کجا  نداد   آن  چاپ اعد  واز  بود.  ه 

معلوم که همين عدم نظر مثبت حبيبی برای چاپ کتاب احمدشاه بابا ،  

باعث عقدۀ مرحوم غبار و فرزند شان جناب حشمت خليل غبارنشده  

  يه نا مساعد سال از زمان آن نظر  ۶۱باشد ؟ واينک آن عقده پس از  

جلددوم   تار ااز  مسير  در  مثل  يفغانستان  چرکين  کيخ  ز  با  سر  دانه 

 ه است.  کرد 

شخصيتی چنين پر کار و حوصله مند و با صلاحيت علمی    نبايد 

چون حبيبی را با يک اتهام غير موجه ونا منصفانه توهين يا تخريب 

 کرد. 

  ميگويند گپ از گپ برميخيزد، پس منهم ميخواهم اين گپ واين 

ار در مورد  ب غمرحوم    قسمت بيشتر مطالبی که   نمايم که ،  راز را فاش
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زده افغانسان در جلد اول تاريخ خود متذکر شده است،  قرن ندث  حوا

باور   واگر  است.  هزاره  محمدکاتب  فيض  التواريخ  سراج  از  مأخوذ 

باز کنيد و وقايع جنگ اول افغان وانگليس را  نداريد هردو کتاب را 

مقايسه ها  حتما   درآن  خوکنيد.  ملاحظه  غبار ا"  مرحوم  که  کرد    هی 

خاکمحصول   دل  وخون  مرح نهاورد ر  را»  ی  هزاره  محمد  فيض  وم 

کرده   اقتباس  خود  تاريخ  مسير  در  افغانستان  کتاب  در   » ومُت  کُت 

کاتب   از  نامی  آنکه  بدون  به سبک خودش،  تر  ادبيات روان  با  منتها 

برد  خود  کتاب  صفحات  درپای  او  اثر  ويا  پسمرحوم   . باشد  آيا    ه 

اده استف  سوءتب  التواريخ کا  جاز سرا  گفت که مرحوم غبار هم  ميتوان

 گذارم. کرده است ؟قضاوت را به خوانند گان وامي

 
 نجیب الله توروایانا:

فرهنگی ايکه مورد اتهام  –يکی ديگر از شخصيت های علمی  

ورت درجلد دوم تاريخ غبار قرارگرفته، نجيب الله توروايانا است. بص

ب ميرسانم مختصر  توروايا  عرض  الله  نجيب  يک  ن که  صيت  خشا، 

کشور مابود. از لحاظ تحصيلات مسلکی در    سياسیی وهنگفر-علمی

براين  در انگلستان درس خوانده بود وبنارشته حقوق تا درجه دکتورا  

برزبانهای  برانگليسی،  علاوه  ميدانست.  اعلی  بحد  را  انگليسی  زبان 
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وهندی   عربی  و  وپشتو  توفرانسه  تسلطدری  رکی  و  نيز   داشت. 

وقصه های   ود که داستانهاقدم بپيشجا ر ما، تا آنوشبيات کد درتاريخ و ا

يکی از معروفترين داستان  مايه ای از خود بجا گذاشته است.  ادبی پر

 های او »اوشاسپ« نام دارد. 

»آريانا   و  واسترابو«  »آريانا  های  کتاب  تاريخ،  عرصه    -در 

از  افغانستان« و شما ديگر  تاريری  آثار اخمقالات  از  او، بخشی    و ی 

زب دری    نادر  هاست فارسی  تاريخ    مچنان.  زمينه  در  اثر  چند  او 

براين  افزون  است.  داده  واتشار  نوشته  نيز  انگليسی  بزبان  افغانستان 

کابل   درپوهنتون  حقوق  فاکولته  استاد  بعنوان  سال  چندين  توروايانا، 

مدير بحيث  هم  ومدتی  نمود.  سياس  تدريس  اموعمومی  وزارت   ری 

وزارت معارف،  در  را    ان خدمت اورود کرد.    کار  خارجه افغانستان

 به عنوان يک وزير دانشمند، با کفايت ومهربان همگی ميستودند.

از  و مجامع علمی  متعدد سياسی  های  کنفرانس  در  توروايانا 

افغانستان نمايندگی کرد و مجموعه سخنرانی های او نيز بچاپ رسيده  

مدت  او  سال    است.  افبچندين  کبير  سفير  عنوان  کشور    انستان غه  در 

انديشه مريکا  وا  هند های   و  افکار  دارای  نمود و چون  اجرای وظيفه 

های بلندی بود که نمی توانست در شرايط آن زمان افغانستان بمنصه  

عمل بگذارد؛ ونيز بنابر اختلاف با سردار محمد داود خان از وظايف  

ده شد  نداد و در امريکا پناه  ستان استعفا سفارت افغانرسمی و از پست  

35وبست. روانش شاد ويادش گرامی باد. ان فرجه از مدرانجا چشمهو
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م غبار با  وح انب مرج شخصيتی با آن همه تحصيل ودانش، از  

»يک حوانک بی تجربه از کواسگان امير دوست محمد   :اين عبارت 

وق  نماينده ف ان  عنو  خان »بهخان بنام نجيب الله خان« را شاه محمود  

« )ص ام کرد.اعز ان  ضرت، در پاکستاعليح  مخصوص   العاده وممثل

ج  23۰ آدم  2،  افغانستان،  شرايط  ودر  زمان  آن  در  که  درحالی   .)

ترکتحصيل   تحصيل    رده  صاحب  که  زيرکتری  و  تر  وهوشيار 

وتخصص و خرد سياسی باشد بالاتر از نجيب الله تور وايانا درکشور 

تی واحساس مردم دوس  ملی    غرورخواهی و   و در وطنشد  نميسراغ  

 تر نبوده است.  غبار عقب   محومر و دانش نيز از

( افغانستان در مسير تاريخ  2،ج  ۱92»صفحه  درحشمت غبار  

است عمد  وزارتش    هک  ی  کتاب   تورواياناهنگام  از  صفحه  يک 

نظر«   بيک  که    (غبار)تاليف  »افغانستان  محمد  را  دوره  مورد  در 

ن ادعا به  يا  .عوض کرده است لطنتی  سور خانواده  ا بوده بدستزائی ه 

زيرا که نه در آن زمان ونه    ،می آيد گزافه  حرفی  جه و مو  غيرنظرم  

سل خانواده  اعضای  زمان،  اين  و  طدر  حکومت    هننتی  اعضای 

نويسنده را بخوانند ودر مورد  تا کتاب يک  نداشتند  هيچکدام مکلفيت 

د مرجعی  وين کار از خهند. بلکه اچاپ يا تعويض صفحات آن نظر بد 

ريا آن  و  وقداشت  مطبوعات  مستقل  يست  وت  اطلاعات ا  زارت 

فقط باری پس از چاپ تاريخ غبار بود که حکومت بنابر وکلتور بود.  

آن    واهاتیفا بود، تصميم گرفت  افتاده  بر سر زبانها  آن  در مورد  که 

پخش آن نظر  ا در مورد نشر وکتاب را برای سيد قاسم رشتيا بسپارد ت

 .بدهد 

اينگذشته   که    از  آنانی  کتاب برای  کار چاپ   ما  رکشودر    در 

گرفتن موافقت چاپ يک کتاب، بالا    آشنائی دارند معلوم است که آولا  

رفت  ز  نوپائين  امر ايهای  چنين  آنکه  از  پس  و  داشت  بکار  دی 

می  بدست  کتاب  چاپ  از  قبل  وسانسور  کنترول  شعب  از  وموافقتی 
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برهرصفحه فورمه  آمد،  ا  و هر  قبل  ماشين چاپ،   زچاپی  رفتن زير 

مؤلف   وموافقت  وايانا    اوي امضاء  تور  مگر  آيا  ميشد.  گرفته  مهتمم 

اجازه بدون  که  بوده  غبار  مرحوم  کتاب  صفح  مهتمم  را   هاو  ای 

غبار   مرحوم  خود  بلکه  نی،  که  است  معلوم  باشد؟  کرده  تعويض 

نموده   تصحيح  ديده،  را  کتاب  فورمه  وهر  قناهرصفحه  از  عت وبعد 

چگونه يهن  روايانای مرحوم در آبچاپ رسانده است. وتو  اخود آن ر

دخل و تصرفی نداشته است؛ مگراينکه کتاب برای تدريس شاگردان  

شد معار تدوين  مس  و باشد    هف  بعنوان  را ؤ او  صفحه  آن  معارف  ول 

تعويض نموده باشد. ودرآن صورت او حق چنين مداخله وتصرفی را 

کنون آن صفحه تعويض  اخليل غبار    ش جناب حشمت داشته است. کا

آ شد  با صفحه بعدی  تاديده ميشد که   رد ن  ه را  اين کتاب روی ميکرد 

ی در آن  ئامحمد ز  ورد دوره مرحوم غبار چه حرف های تازه ای در م

 کتاب گفته بوده است.

ميوند،مطالب   محترم عصمت  فيسبوک  برگۀ  دربارۀ  مهمی  در 

 ا کاپی ميکنم.نرقمندان  آکه برای علاد ديده ميشو مرحوم توروايانا 

 

   نـاا ـیاالله تـورو ـبینـجـ سـردار

په    ېوو، چ  یخان زو   ونسيد محمد    انا ي الله توروا  ب ينج   یاغلښ

  ۱3۴۴او په    یدل ېږز  ېک   ارښل آباد  لاه جل پ اک   زيهجري لمر  ۱2۸۱

د   ېک ارښ وجرسيي په ن الاتويد متحده ا کايد امر  يېکال  زيهجري لمر

 .ی د  یليو  کيته لب  حق داعي

  ې رپو  کال  ۱327تر    خهڅ  ۱32۵د    انايالله توروا  ب ينج  یاغلښ

پوهن د  افغانستان  وز  ېد  تو  ريد  ک  هګپه  اجرا  د   ړېدنده  پر    ې خو 

 وي او د خپل وخت    یکونکيل  خي تار  کوال،ي ل  عر،ا ش  ړینومو  رهېسرب

 .دهېک لګڼ  یچارواک اسييس  ړیاويپ



 79 غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

  ې خان چ  ونسي محمد    یاغلښپلار    انايالله توروا  ب ينج  اغليښ  د 

ام وا   ب يحب  ريد  د  نظامي    ۍکمنالله خان  مهال  وافسپر  غازي ر  د    و، 

دنده   هګپه تو  اروالښ د کابل    يې  ېپه زمانه ک   ۍامان الله خان د واکمن 

دوست محمدخان    ريد ام  اناي الله توروا  ب ينج  یاغلښده.    ېلوسته ر  رس

 هانوزو پاچاد بارک  ېپه افغانستان ک  ې،چ  يېږ ک  لګڼ  خهڅ  انويوسړد ک

س مور  ید   یودونک ېښا   ټ بنس  ېلسلد  السراج(    يې  او  )اخت   لقب د 

ام  ېلود چدر او شه  ريد  لور  الله خان    ب يحب  ر يام  د يعبدالرحمن خان 

 خور وه. 

د    ړېزده ک  ۍن ځاو من  ۍن ړلوم  ېخپل  انايتوروا  الله  ب ينج   اغليښ

  ړ ته ولا  لستان ګ ان  اي او ب  ې سر ته و رسول  ې ک  سهېپه اماني ل  ار ښکابل  

د    وڅ  ړدوام ورک  ېک  واد ېه   يړ په نومو  يېته   لاتويتحص  وړاو خپلو لو

په    اسيي قو او سحقو   رته ېدوکتورا تر لاسه او ب  يې  ېک  هګانڅعلومو 

 . وافغانستان ته راستون ش

د    ب ينج  یلاغښ ک  هڅالله  پوهنتون  په  کابل  د  لپاره    ې وخت 

 . هړدنده پيل ک ېچارو په وزارت ک وي د بهرن يې اي او ب ړوک سيتدر

پوه وروستهغه    له د  تو  ريد وز  ېنه  دوه    ې،چ  ر شومقر  ه ګپه 

 يې پر مهال    ېدند  ېاو د همد   هړد وزارت مشري وک  ېوهن پ  د   ېيکاله  

  اغلي ښ.  لړسفرونه وک  ز يپوهن  هت   ونود واې ه رېشم   ګڼپه شمول    رانېد ا

توروا  ب ينج ان  اناي الله  هندوستان،  امر  لستانګپه  د  متحده    کاياو  په 

 دي.  ېسر ته رسول ېهم دند  هګپه تو  ري سفد  ستانفغاند ا ېک الاتويا

ل  هښشاعر،    اله يزکخ نا  انايتوروا   یاغلښ   فه يلط  ،یکونکيطنز 

وو او   ت يشخص  یکنثري او شعري کلام درلودون  هږاو د خوا  ی ونکي و

 دي. ېشو ېخپر ېپه مطبوعاتو ک واد ېد ه يې ېکنيل ګڼې

ک  هګهمدارن وخت  خپل  سرب   ېپه  افغانانو   ر ېشم  ګڼ  رهېپر 

نومو  انيرانېا د  ل  يړهم  دري  او  او    وال  نهي م  کنويد  وو  لوستونکي 
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ل  يې  کوالانويل  رانيېا  ون ځي ک  ېکنيد  په    ړیصفت    راني ېا  نوځياو 

 دي. ېشو  ېرخپ  ېکنيل يې  ېمطبوعاتو ک

فرانسوي، عربي او    زي،يرګدري، ان  تو،ښ الله په پ ب ينج اغليښ

پوه  ژبو  په    دهېترکي  ل   يېژبو    ادوياو  کو   کليروان  لوستل    ی لااو 

 شول.

د هغه له   ېچ ،  ید   یوونکځ آثارو پن  نوځي د    اناي الله توروا  ب ينج

 : خهڅ ېجمل

مجموعه ده    سويک  وډ د لن  يړ د )اوشاس( په نوم کتاب د نومو.۱

 .ید يچاپ شو ېکال په کابل ک ز يهجري لمر ۱3۶۶په   ېچ

 ېچ  یبل اثر د  يړافغانستان( په نوم کتاب د نومو  اي انايد )آر.2

  یچاپ شو  ېک  وکهټ په دوه    ېبل ککال په کا  زيهجري لمر  ۱32۴په  

 .ید 

)ست.3 آر  ونرابد  د  انايو  د   ميدر  ب ينج   اغليښ(  په   ېچ  یاثر 

 . یو شچاپ  ېکال په کابل ک زيهجري لمر ۱32۴

کتاب   لورمڅ  انا ي توروا  اغليښد )مبارزه ما در راه آزادي( د  .۴

لمر  ۱33۰په    ېچ  ید  ک  زيهجري  کابل  په  په  ېکال  چاپ    ور ېز  د 

 . ید  یشو یکلښ

د  م  شا.۵ توروا الله  ب ينج  اغليښهري،  دري   اناي  و  رون شع  د 

 ده.  هګولټ

س  انات يب .۶ مذاکرات  مناسبت  پاکستان،    اسييبه  حکومت  با 

 .ي سي شمر هج ۱32۶کابل، 

د اسلامي   يړ مطالعات اسلامي د نومو  اي  چرېرېټل  کياسلام.7

 ده. یکل يل يېژبه  زيېرګپه ان   ېمجموعه ده چ نوڅېړ

وز  ېپوهن  د  تو  ريد  تورو  ب ينج  اغليښ  د   ه ګپه  دوه    انايا الله  د 

او د    ېو   ېروان  هګ تو  عييپه طب  ېچار  ېز يپر مهال پوهن   ېد دن  ېکلن

 شول. تهځنونه رامنولبد   ېني ځ ېک لاتويد وزارت په تشک ېپوهن



 ۸۱ غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

  خهڅ  ټ له چوکا  لاتو يد تشک  ن يد معارف مع  ېوخت ک  ېهمد   په

ور    ني ورماتي مشا او محاک  ميياداري، تعل  يې  یا ځشو او پر    ستليوا

  ساتو يد مسلکي تدر  یا ځ  پر  است يد ر  يې او ترب  م يشول او د تعل   ات يز

 وو: د   ولډ   ېپه د   لات يد وزارت نور تشک  ېپوهن   د شو.  ړجو  است ير

د ثانوي    ت،يرې مد   يي او اجرا  شيد تفت   ت،ير ېمد   يېاو ترب  مي تعل  مسلکي

ترب  ميتعل تفت  ت،يرېمد   يېاو  اجرا   ت،يرېمد   شيد  د    ت،يرېمد   ييد 

 ( ګآغا احمدي ورد  لګ ).نور ېاو داس است ير تواسي تدر وي نړومل

 

 : عبدالهادی داوی 

فرهنگی و سياسی کشور   -يکی ديگر از شخصيت های علمی  

د که نقش موثر وماندگاری در جنبش استقلال و  وب داوی    ، عبدالهادی

بود  محمود طرزی  علامه  شاگرد  او  داشت.  دوم  مشروطيت  نهضت 

د  زير  با  ودر  طرزی  الاخباست  داشت. رسراج  صميمانه  همکاری 

واشعارانتقاد  افغانيه   وی  مقالات  الاخبار  سراج  در  او  آميز  تحريک 

بيداری  «پريشان  » بنام در  و  ميرسيد  افغان    وتحرک  به چاپ  جوانان 

 بسوی تحولات سياسی، تاثير معين خود را برجای ميگذاشت. 

 ال ششم سراج، س۱2نشر مسدس »بلبل شوريده« او در شماره  

ا ممالاخبار،  را  خان  الله  حبيب  حاشير  در  تا  ساخت  سراج   يهتوجه 

د بنويسد: »اين پريشان کيست؟ معلومات کرده شود!« الاخبار بقلم خو

نماينده به    سياسی  حتی  خود  تا  شت  وادا  کابل  در  را  بريتانيا  دولت 

  36مدرسه شاهی سری بزند و با جوانان افغان از نزديک آشنا بشود. 
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ن  ترين  در جالب  ايکه  ياد    کته  داوی  سياسی  ،  ميکزندگی  نند 

شاه امان الله است. اين تکفير نامه که به    ۀير نام تکفاء  چگونگی امض

بچه   ،سامر  سردار   قاو  چون  الله  امان  شاه  نزديک  اقارب  ازطرف 

خان   الله  حيات  خان،  احمد  شير  سردار  زکريا،  خان  محمد  فيض 

عمرخان محمد  سردار  سردارعزيزعضدالدوله،  پس،  خان  نايب    رالله 

با گروهی ديگر بامضاء    راوم خان و محمود خان يالسلطنه، ميرهاش 

امضاء خود اين جمله   زپيش ا  رسيده بود، تنها عبدالهادی داوی بود که

   37»جزئيات مسايل راعلما خود دانند.«   :را علاوه کرد 

وبعد از آن( از   723مرحوم غبار در جلداول تاريخ خود )ص  

نيکود  به  کردهاوی  ياد  اشعار    ئی  تاريخ خود اورا زيب صفح و    ات 

با نيش قلم تخريش کرده   اوی ر  ،ا در جلد دوم آن کتاب م، ااست نموده  

است. گويا بزرگترين ملامتی مرحوم داوی ازنظر غبار اين است که  

و  نمود  همکاری  باحکومت  خود،  طولانی  زندان  از  پس  داوی    چرا 

  38بول کرد!  رياست شورا يا سنا را ق

 از مرحوم   طولانی تر   مرحوم مدت   است که داویواقعيت اين  

سال و هفت ماه( در دو نوبت    ۱3است )  ه ی کرد رزندان سپدر  ار  غب

  زندان ارگ را آغشته با غل و زنجير   او زهر کشنده و بسيار درد ناک

چشيده است. مخصو صا" شکنجه و آزاری که مرحوم داوی در هفت 

خود  زندان  اول  در    ماه  ارگ  امير  در  متحمل حدوران  خان  بيب الله 
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زندانی بوده باشد    ت سالفت فرساتر از هق اط  ه بود، شايد بيشتر وشد 

 که مرحوم غبار دردو نوبت زندان خود آن را ديده است.

مشروطیت  حبيبی در کتاب    پوهاند  متذکر ميگردد که »دوره  جنبش 

را   مدت هقت ماهاول حبس داوی در زندان ار گ بسيار پر آزار بود و

 ء قصد وسل  به اتهام شرکت در عمزنجير گذرانيد.« زيرا    در غل و

جا لودين، عامل سوء قصد    نبر  الرحمن  با عبد  خان  امير حبيب الله 

دستگير شده بود و بزنجير وزولانه کشيده شده بود و قراربود امير در  

اما اجل  باز گشت از جلال آباد او را با عبدالرحمن لودين اعدام نمايد،  

کسی  لهگوش لغمان شکار گلو و خود در شکارگاه کله د او مهلت ندابه 

و داوی ولودين از چنگال مرگ، بعد از تحمل شکنجه های    ر شد. گدي

بيک   يار  مير  داوی  همزنجير  ياران  از  يکی  يافتند.  نجات  وان،  فرا 

اين وضع   و  بود  خيالی  ونازک  مردی صاحب سخن  که  بود  بدخشی 

 ده است:رنين تصوير کا در بيتی چرقت آور داوی ر

           يی س بود زولانهبندی يی را ب

 39ير در زنجيرچيست ج نزهمه  اين

سياسی   زندانی  يک  صرف  داوی  که  ميدهد  نشان  گفته  اين 

عادی  وفارغ از شکنجه دادن نبوده است. بلکه زنجير پيچ وبا غرب  

زندانيانی  وغراب و اولچک و زولانه بوده است. مرحوم غبار وساير  

 شکنجه   د دراند ميتوانند تلخی وايط دشوار قرار داشته  ره در چنين شک

ج درد نا های  کنند.آن  درک  را  سياسی  زندانيان  وروانی  فزيکی  سوز 

وشکنجه های طاقت شکن، يکبار ديگر بسراغ داوی شتافت. اين بار  
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)از    ۱3مدت   قوس    ۱3۱2سال  جسمی    ۱32۵تا  وتوان  نيرو  ش( 

 ياران قديم دراين مدت   زکه هيچکسی افت. بدون آنداوی را از وی گر

 ه باشند. د رعدت کااو مس هاد حتی يکدرهم به خانو

داوی پس از رهائی از زندان دوسال ديگر در خانه نشست و  

سر انجام شاه محمود خان از حال پريش اومطلع گرديد و برای تحبيب 

مقررکرد) دارالتحرير شاهی  بحيث سرمنشی  واورا  کوشيد    ۱327او 

د و بشورا راه يافت  کيل ده سبز کابل کانديول بعد بحيث  ش( ويک سا

شورا بالا کشيده شد ودرسالهای بعد به سفارت    سييث رئح س به  پسو  

( برگزيده ۱973تا  ۱9۶۶در قاهره و اندونيزيا و به رياست سنا )از  

شد. اما اين مقامات هرگز روح خسته وجسم کوفته اورا احيا نکردند. 

را فرهنگی او    -ی و علمی  سکار های سيای شرح مفصل  مرحوم حبيب

ميلادی    ۱9۸۱داوی در سال    است.  هآورد   ت يوطدر کتاب جنبش مشر

 در کابل چشم از جهان فرو بست. روانش شاد باد! 

 

 : مرحوم علامه سلجوقی 

و  علمی  در   فرهنگی شخصيت  غبار  اتهام  مورد  که  ديگری 

تا کنوتاريخش قرار گرفته، مرحوم علامه سلجوقی   ن عده ای است. 

بد   از با فرهنگ هرات  ا  .ند فاع از او برخاسته امردم  د ارين افزيکی 

هفته نامه اميد، چاپ    397آقای عبدالعلی احراری است که در شماره  

علمی   امريکا بزرگ  بردوشخصيت  ناروا  اتهامات   « عنوان  زير 

 واداری« به دفاع برخاسته ومينويسد:  

افغانستا کتاب  دوم  جلد  تا»در  درمسير  بسيارین  از   ريخ، 

ه  رمدر ز  هکانی  نآی  می و اداری کشور وحت شخصيت های دينی وعل

اند...   گرفته  قرار  نکوهش  مورد  بشمار می روند،  ما  فرهنگی  غنايم 

نوشته ميکند: »يک دسته دلال سياسی بميدان کشيده شده بود که  غبار  
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معصوم و صاف جوانان  اطراف  در  تجربه،   بشکل صيادی  وکم    دل 

نحوی شکار    هرا ب  کترده، هري و تهديد گس   فريب وتشويق  دام های از

" صلاح الدين خان سلجوقی که خودش از همين طريق  . مثلادند نمومي

خود،  مطبوعات  رياست  هنگام  بود،  کرده  ارتقا  وسفارت  وزارت  به 

جوانان تحصيل کرده و با استعداد و پاکنهاد را بنام »اصلاح کشور«  

پيشنهاد   « دادن  بد به  کتبی«  رهنمونی ات  گول    ولت  وآنگاه  مينمود. 

پ  ردگانوخ اين  توسط  يا    ا  ها شخص هاد يشنرا  و  هاشم صدراعظم،  به 

محمد نعيم خان برادر زاده ومعاون او »وابسته« می ساخت. ديگر بعد 

دولت  ساز  به  نخواهی  خواهی  که  بود  اسيری  شخص  اين  مدتی  از 

  لت گمنامی و شتند ودر حاميرقصيد. البته متمردين آينده درخشانی ندا

 40ند.« ت يا بخور نميری می زيس

احراری که    ه  دامدرا  آقای  مرحوم  :مينويسد  ادعای  اين  استناد 

ات  »پيشنهاد  آن  که  نيست  معلوم  يافت؟  در  ميتوان  چگونه  را  غبار 

کتبی« که مولف از آن نام می برد، خود بچشم سرديده است و يا از  

اشته است؟  د تی را در برات چه تعهداکسی شنيده است؟ ويا اين پيشنهاد 

آن   از  د زهنوز  گذرد  ريمان  نمی  هی  ممکاو  تا  ران  سلجوقی  رحوم 

اين مورد روشنی افگنند تا صحت   کنون حيات دارند،. اميد است در 

 وسقم اين گفتار معلوم گردد.

حاضر    قرن  علمی  شخصيت  بزرگترين  اگر  سلجوقی  مرحوم 

در   د. خدمات ویوب  يز نخواهد افغانستان خوانده شود، سخن اغراق آم

مطبو  کشورعرصه  کشچبحدی    عات  است  گير  ک م  ياسی  ه  رای را 
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اورا  خويش  سياسی«  »خاطرات  در  رشتيا  مرحوم  نيست.  انکار 

صاحب دبستانی ميداند که بسياری از علما و فضلا را در دامن خود 

پرورده است. افزون برآن وی مولف ومترجم پر کار ونامداری است  

زه  واتر رفته و بزرگترين حرهای کشور ف  هرتش از مرزکه صيت ش

 الازهر مصر بوجودش افتخار ميکند.جامع نی يع  جهان اسلام یمعل

وادب  علم  آسمان  در  فروزان  ستاره  چون  هنوز  سلجوقی 

کشور ميدرخشد. و آثار ارزنده ای که از خود بياد گار گذاشته، هميشه  

  ه واهد بود. بشور بوده وخرهنمونی برای دانشمندان و دانش پژوهان ک

سل پاک  دامان  که  پجيقين  آنست  کاوقی  از  های  چنين  با  که  تر  اتهام 

بتوان آنرا آلود.« در جای ديگر از تاريخ غبار، مرحوم سلجوقی، بنام  

وظيفه   اولين  زيرا  است.  شده  برده  نام  خان«  الدين  صلاح  »مفتی 

غبار مگرمرحوم  است.  بوده  مفتی  هرات،  محکمه  در  اش    رسمی 

ذکر ننموده    نامش  یمی »علامه« را در پهلو لنش، القاب عبرای کم زد 

نوشته  همين    به  ست.ا يک  سلجوقی، ضمن  راشد  آقای صديق  جهت 

متين توضيحی در مورد اختلاف نظر مرحوم سلجوقی با مرحوم غبار  

مينويسد که: »دراين جای شکی نيست که جهان بينی استاد سلجوقی با  

فا فرق  غبار  آقای  .  نظرات  داشت  سلجوقحشی  ارتقای    یاستاد 

يم وتربيه فرزندان  و تعل   انشح د بالا رفتن سط  را در  اجتماعی مردمش

جامعه ميدانست. او در چارچوب امکانات موجوده در رشد معارف و  

 آگاه ساختن مردم به ارزش های فرهنگی ودينی شان کارميکرد 

خوردا بر  نيز  نوين  دانش  از  همزمان  مردمش  تا  ر وميکوشيد 

است بشوند.  سلجوقی  دردها  ااد  درمان  که  را عااجتم  یآنانی  خود  ی 

  ً  نه از ايدئولوژی های مادی بيگانه می ديدند ، جدارکوراکو  رویپي

و   گان  بيگانه  درگاه  به  آوردن  سرفرود  که  ميدانست  او  بود.  مخالف 

)که   داشت  افغانستان چه عواقبی خواهد  اجتماعی  نظم  منفجر ساختن 

يان  ا آقای راشد سلجوقی در پ  ديم وهستيم(شاهد آن بو  متاسفانه همه ما
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اشارهش ون اش  ا  کند مي  ته  نخستين  که  ماموريت  بخاطر  باشد  قرار  گر 

استاد سلجوقی، او را » مفتی سلجوقی« بناميم، اين بدان ميماند که ما 

محمد« ياد کنيم، چونکه اومدتی بحيث   از آقای غبار بنام »کاتب غلام

پادش دولت  سفارت  افغانست کاتب  پاريس اهی  در  ،    ان  برلين  )ظ: 

   41  د.«رکار ميکنگارنده( 

م  ندهنويس آقای   ، افغانی  النظر  در    ،نگارگرحمداسحاق  دقيق 

اين   در  و  اند  نگاشته  تاريخ  در مسير  افغانستان  دوم  بر جلد  نقدی که 

بچاپ رسيده است ، در   پشاور بصورت يک رساله مستقل  اواخردر 

عف ضن اگر  مميشود : »    طور ياد آوررابطه به مرحوم سلجوقی اين

و يا به دفاع از کسانی    بگيرم پی تاب را در اين ک وم غبارلال مرحد تاس

برخيزم که به دليل اختلاف عقيده با مرحوم غبار ، مورد اهانت قرار  

ميکشد   درازا  به  نگارش  اين  کار   ، اند  استاد    .گرفته  از  قولی  نقل 

ر از  ين بدهم که غ آرم تا نشا  گرانقدر مرحوم صلاح الدين سلجوقی می

ميخواستند و آن  تحول  و    ييردر کشور تغ  گران نيزغبار« دي  حوم »رم

می   کارخود  محافظه  جامعه  داشت  بر  و  تحمل  قدرت  با  همآهنگ  را 

خواستند و شمع معرفت و فرهنگ را در تاريکی های جامعه استبداد 

اجنبيان   نفوذ  با  زمان  عين  در  ولی  افروختند  می  خود  صاحب  زده 

  ار جناب صلاح د بزرگو. استا  د ننمود   یابله مقکشور خود م  غرض در

ی در کتاب » نقد بيدل « شعر ) به افسون قبول خلق تاکی  سلجوق  دينال

را تفسير و از تجربه خويش هنگامی که در ولايت   هرزه گوباشيم (

هرات مدير معارف بود ، چنين حکايت ميکند : » آری ، طوری که 
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ف بيت  د اد بعضی از شوق شرح ميدهبيدل در  ول خلق بقراه    ر عران 

شغال نموده است ( ازحق منصرف  عامه اقه  طب   بيت ايشان را)که اغل

اول   بار  من  که  روزی  مثلا    . اند  هرات  مشده  در  را  ابتدائی  کاتب 

افتتاح ميکردم ، بعضی عناصر ارتجاعی وجود  بحيث مدير معارف 

ميکردند  معرفی  دين  خلاف  را  ها  مکتب  اس  اين  طبيعی  که و  ت 

نيز  ا بيگانگ قت  ر آن و. د ند  را دامن بزن  اين آتشتند که  شاوست د د ن 

در هرات شاعری بود هزال ، و برای کسب شهرت و محبوبيت خود 

بشدت بر خلاف معارف و مکاتب و معلمين آن تبليغات هزل آميز و  

هجوکارانه و بلکه پر از اتهام و افتراء به لباس شعر هزلی می سرود 

تجاعی و عناصر ار  رسندیخموجب    ونشر ميداد    به سرعت برقو  

تا حد  شد.   یاد زي  هم  من می  و طرفداران  من  مساعی  پيشرفت  مانع 

اين  و  فهميدند  و معرفت  علم  ارزش  به  مردم  که  نگذشت  ديری  ولی 

بيدل »به افسون قبول خلق هرزه گو« بوده   گونه مردمان که به گفته 

و   شدند  منفور  ايشان  نزد   ، معلوم  اند  طهنوز  اين  که  مردم وشد    ر 

آزرم  ،حريص   ا  بی  بيشترعيوب  اجتماعی  ای  »ز  «    مثال  سعايت 

جاسوسی   و  دهی  راپور  گرانقدر  استاد  )منظور  نگاری  واقعه  يعنی 

افاده  نگاری  واقعه  پرده  در  نيز  آنرا  ادب خويش  کمال  از  ولی  است 

را   دينداری  کاذب  دعوی  اين  و  داشتند  نيز  نگارگر(    برای مينمايد. 

دل بي  ودند.« ) نقد نموده ب ايجاد    د ورين خ فوائی آيوب رس ن آن ع پوشيد 

  42(  ۱۰۵ص  ۱3۴3، چاپ 
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آقای نگارگر پس از مقايسه و مقارنه طرز ديد مرحوم سلجوقی  

 د : يای افزمبا طرز ديد چپگرا يانه مرحوم غبار و ذکر مثالی 

نادرشاه از ميان روحانيون بر با کسانی که  ای  » مرحوم غبار 

ب است  همکاری  مخا  ،رگزيده  دليل  بدين  که م  فت لصرف  يورزد 

يکی از   ،فيت کارشان چيزی نميگويد. آریدر باره کي د وستنروحانی ا

افغانستان   خوانان  کتاب  را  الدين«  صلاح  »مفتی  يعنی  بزرگان  اين 

. استاد سلجوقی   اين »  خوب می شناسند  الدين « همان  مفتی صلاح 

يگانه خارجی يعنی  به    معروف  غت عربی لعضويت مجمع  است که 

ه برايش لقب » علامه «  عمجاصر برگزيده شد و آن  جامعه الازهرم

  43  داد.« .

و آقای جنرال عظيمی هروی نيز درهمين رابطه در يک نوشته  

گذاشته می نويسد: »مرحوم    ت شر انگاتحليلی خود بر طرز نگرش غب

از شاخص های علمی کشور که   يکی  به عنوان  آثار مهمی  سلجوقی 

نگاهی    ،قه فردا، تهذيب و اخلادر آفاق وانفس، افسان  اون: تجلی خد چ

ص( در شير خوارگی، به زيبائی، مقدمه علم اخلاق، نقد بيدل ،محمد)

مقداری جزوا و  انسان  تقويم  شاعر،  افکار  ز  ت جبيره،  عربی  ا ببه  ن 

و... از ايشان بجا مانده است ، امروز علاوه بر غنای تمدن، فرهنگ  

ه و مورد احترام ن و پژوهشگران نيز بود ي اهگشای محقق تاريخ ما، رو

  44علمی جهانی و مردم افغانستان ميباشد.«   عهجام
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محبوبيت   از  فرهنگی  های  شخصيت  اين  تخريب  خلاصه 

هواخواهان وشاگردان آن شخصيتها کاسته است   ميان  رمرحوم غبار د 

آ می  بحساب  غبار  مرحوم  سياسی  برشهرت  بزرگی  لطمه  در و  يد. 

  ه کآندرمسير تاريخ بجای    که جلد دوم افغانستان  ت ع ميتوان گفمجمو

شهرت و محبوبيت مرحوم غبار را تقويت و ياحفظ نمايد ، بيشتر آن  

نداريرا صد  باور  اگر  و   . است  زده  ل  د مه  کتاب   فطپس  و  بفرمائيد 

واقعا   نگارگر راکه  نظر   آقای  از  بررسی شده است  و  نقد  خردمندانه 

45  ريد.پی بب فته ما صحت گ تابه رانيد ذ بگ
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 گفتار سوم 

 

 بر توضیحی 

 یک پراگراف بحث انگیزتاریخ غبار 

 درانی درمورد احمدشاه  

 

افغانها باوردارند که احمدشاه بابا، يکى ازشخصيت هاى بزرگ  

مقام   معاصر،  افغانستان  ودرتاريخ  کشورماست  سياسى  ونيکنام 

دارد  خ.ارجمندى  ناراحت  اگروسخت  کسىبد واهندشد  اورا   انندکه 

  .است ده د يه وبچشم کم به او رد رکيق تح تخريب يا

ميلادى  نزدهم  قرن  اوايل  در  الفنستون   ، نامورانگيس  محقق 

( هنگاميکه جامع ترين کتابش را درمورد افغانها مى نوشت،  ۱۸۰9)

ضمن بحث در باره افغانها ى جنوب غرب ، از احمد شاه بابابه عنوان  

 گويد :  يرياد کرده مغانسان معاصمؤسس اف

  . نهاد   رى بزرگ رااتومپردانه ، اساس يک امن  خرد   اهش» احمد 

هنگام در گذشت او متصرفاتش از غرب خراسان تا سر هند و از آمو 

بدست  پيمان  انعقاد  با  يا  را  همه  اين  و  داشت  گسترش  هند  درياى  تا 

  46آورده بود ويا عملا") بزور شمشير( تصرف کرده بود. « 
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درجاى   ميو  »  د سينوديگرى  شاه  :  اگر  ستى  سزاوار  برا  درآسیا  ى 

   47  «ملت خویش باشد، جز احمدشاه کس دیگرى نیست. راماحت

باوصف اين غبار درحالى که اقدامات احمدشاه درانى را براى  

سندو  واديهاى  تا  اورا  وفتوحات  ستايد  مى  افغانستان  مجدد  تشکيل 

قل ارضى  تماميت  حفظ  براى  اما  ىم   زجام مروش  کشمير   شمارد، 

احمدشاه    ى هاىرکشلشککه درتاريخ  دهلى را  ها وفتح  جنگ بامرهته  

بنام » فتح پانى پت « معروف است ، يک کاربيهوده ، نادرست وحتى 

ملى   منافع  با  ربطى  هيچ  احمدشاه  کار  اين  مينويسدکه  مضرشمرده 

هند بو اشغال  بر عکس زمينه را براى  بلکه   ، نداشت  سيله  افغانستان 

ان  ى ازنويسندگه تا برخ ر سبب شد اين قضاوت غباآماده کرد.    سيلنگا

اد آن ، احمدشاه را کم اهميت جلوه دهند و از محبوبيت آن در باستنما  

  : راميخوانيم  پراگراف  آن  بکاهند  کشور  جوان  نسل  يکى    ....»ميان 

بيفايده وحتى مضر احمدشاه اين بود که درامور   ازکارهاى عجيب و 

برى هندوستان اين معنى که دولت باه  ب  .منفى نمود   هلاخد هند مداخلى  

اداره جزتوعامضمحل   را  کشوربزرگى  بتواند  که  بود  شده  آن  از  ر 

گرفته   اوکمين  ازخانه  اى  درگوشه  استعمار  گرگ  درحاليکه  کند، 

شمال .بود  ودر  درجنوب  ملى  وکوچک  بزرگ  دوقوت  وقتى  درچنين 

کرد  )م  .هندتشکل  مرتهه  دولت  يکى  قواىن  اي  و  (رهته  آن   ديگرى 

بود  احمد   .سکهه  نظر  البته  از  حوزهشاه  که  د   دحقسن  حفظ  اشت 

تمامميت کشور خود را تا لب درياى سند دربرابر قواى توسعه طلب 

هزران   خون  مصرف  با  هند  قلب  در  حمله  ولى  نمايد،  دفاع  سکهه 

مرهته   ملى  قواى  شکستن  درهم  براى  هندوستانى  و  افغان 

بود   هيچ کارخطرناکى  بامنارا  هونگو  افغانستباطى  ملى  يا  فع  تان 

 دوستان)؟( نداشت . نه

 
 813ص( نافغانا بیان سلطنت کابل )الفنستون، - 47
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سنگى  يجنت  برداشتن  براى  عجله   ، درواقع  درخشان  فتح  اين  ه 

اين خلاى   خواست  احمدشاه  بود.  انگليس  استعمار  پاى  دم  از  بزرگ 

بزرگ را درهندوستان بنام دين و توسط تقويه يک دولت فاسد شده که  

مرته   .ه چنين نشد د، درحالى کنک  رپ  ،گ بود بحکم تاريخ محکوم بمر 

پس راه براى نفوذ استعمار    .ديد نگرده  زن  ولت بابرى ه شد ولى د کوفت

زيرا نه دولت افغانستان جانشين دولت مرده هند گرديد ونه   .بازتر شد 

شايد دراينجا توان گفت احمدشاه در زمان   .کدام قوت بزرگ ملى هند 

پيشبينى   بردکه  مى  بسر  مکانى  استعماربرد ني آت  اازخطرو  اونا  ه  اى 

   48«  .بود ممکن 

غبار توضيحى ارائه   راگراف مرحومن پاي   قبل از اينکه من بر

که   را  حبيبى  پوهاند  مرحوم  ازتوضيحات  بخشى   ، قبل   3۰کنم  سال 

تاريخ ،   افغانستان در مسير  انتشار کتاب »  از  بعد  يعنى دو سه سال 

تاري بتار  در  ۱346در پراگراف  همين  به  نوشتاط  غبار  اينجا  خ   ، ه 

 داخت .  پر ماه نقطه نظرهاى خودم خوعکاس ميدهم . وسپس به  نا

اح شخصيت  مورد  در  درتاريخ  مپوهاندحبيبى   ، دشاه 

و متشرع  مردى  احمدشاه   « مينويسد:  احکام    مختصرافغانستان  پابند 

بود  وبا سوادى  عالم  مذهب  و حنفى  نفر    .دينى  بدو  عصر    ىارفعاو 

فقيراالله   ون درشکارپور و  فآبادى ، مد  حصارکى جلالخويش ، شاه 

اما احمدشاه .( ارادت داشت    ق۱۱9۰  مدعمرپشاورى ) متوفىميا مح

در   .در سياست همواره طرفدار ملايمت و دوستى واخوت اسلامى بود 

دهلى و بخارا و خراسان و بلوچستان و سند با امراء معاصر خود با  

را" در آنانرا مکر  و عظمت شاهنشاهى ، همهء  ى رسکعوجود اقتدار  

ران اين  و  هد ديشى ها نمود، که حتى  سرکشى عفو کردوتاج بخ  لاعما

 
 935افغانستان در مسیر تاریخ ، ص غبار، - 48
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وبقول شاه    .وسعت نظرو تاج بخشى هاى او رابه ديده تعجب ديده اند 

وولى االله دهلوى ، اين رويه شاه ابدالى » به حساب امور اين دنياى  

نبود  ج.مادى  وجود  با  احمدشاه  مسلمانا يگانه«  از خون ريزى  ن  رى، 

نصاف رفتار مينمود ورجهاندارى با عدالت امميکرد. در اخود دارى  

ا مانند فرزندان خويش ميشمرد و ازاين روست که افغانان او  ر  مد مرو

 ، رحمان  و  وميرويس  او  جز  که  است  لقبى  اين  و  گويند  را»بابا« 

، ولى از د وب  حنصيب ديگرى نشده است. والبته احمدشاه جنگجو و فات

و   فتوحات  عسکرىتمام  اس  اعمال  ظاهر  جهانگير    ت او  که 

کغارتگرمخر مظلوم  و  کيش  ستم  و  نبو  شىب  بصلح  کارى  اگر  دو 

شمشير   بردو  نمى  جنگ  به  دست  بامسلمانان   ، ميرفت  پيش  مسالمت 

نميکشيد   برادر  و    ۰بروى  کنونى  افغانستان  مؤسس  بحيث  احمدشاه 

ملت  آورنده يک مملکت متحد و    د جوومجددعظمت مردم افغانستان ، ب

رى هوول علامه اقبال لابق  او  .ا مقام بلندى دارد متاريخ ملى    واحد در

 : 

 ازدل ودست گهر ريزى که داشت

 سلطنت ها برد وبى پروا گذاشت 

که   ميگيرند  خرده  او  بر  نويسندگان  برخى  ناحيت  همين  از  و 

و ؟  گذاشت  نالايق  داران  زمام  به  را  دهلى  سلطنت  ر  گاى  لچرا 

ده االله  ولى  شاه  امام  مکتوبات   ( ديلوى  و  رجال گالهند(  و  امراء  ر 

ب  مسلمان شود،  ملاحظه  آن  م  حووضهندى  در  احمدشاه  که  پيوندد  ى 

وقت براى جهان گيرى و غارت و چپاول به هند نرفته بود،بلکه يگانه  

هم   بودندو  کرده  استرحام  او  از  که  آنجابود  مسلمانان  نجات  او  هدف 

گذاشته و    فغانستان رامرکزقوت ملى خود يعنى ا  هکت  سوى نمى خوا

، لوديان و غيره  انير سويگرافغان ) خلجيان،  نند شاهان خاندانهاى د ام

ويا اين خدمت خالص دينى وجهاد فى   .( در هند مستهلک ونابودگردد 

سبيل االله را به آلايش هاى دنيوى و ضبط شاهى دهلى وآز جهانگيرى  
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همي  عين  چنانچه  ديگيور  ن بيالايد،  امراى  با  رامکررا"  رهمسايه  ه 

 . بود  دهوچستان نيز تعقيب کرارا وخراسان و سند وبلخانستان، دربافغ

و  داشت  نظر  در  همواره  را  افغانستان  طبيعى  حدود  احمدشاه 

اگر شرقا" اراضى پنجاب و کشمير رادر تحت اداره ميگرفت، براى 

او، خود   ت طنلوى ميدانست که منبع قدرت و س   .حفظ مملکت او بود 

پت« فتح » پانى    اگر براى  بنابراين   .ت  ن ومردم آنسسرزمين افغانستا

گرفتن   مرو  قواى    ت قدرکز  دهلى  و  ميکرد  ترک  را  خود  وسلطنت 

مستهلک  هند  وسيع  سرزمين  در  را  خود  ادارى  و  وفکرى  انسانى 

که وطن او ، افغانستان از نعمت مرکزيت سلطنت    مينمود، ممکن بود 

ميماند  سرنوشت ا خو  ،محروم  همان  هم  او  افغانى  دودمانهاى    نواده 

را  هندى بکلى    شده  که  اند ميديد  چنين  سي  اينبنابر  .نابودشده  او  است 

با وضعى   شاهنشاهى  رايت  تحت  در  را  خود  همسايه  امراى  که  بود 

را غاصب مقام وجهانگيرى آزمند و    دوستانه وپدرانه نگهدارد وخود 

   49 «.قهارقرار ندهد 

از  موحرم بخشى  به  خود  توضيح  اين  در  اعتراض    حبيبى 

  ر گديبى و پاسخ جنبه هاى  ست واکنون من به ارزياارپاسخ گفته  غبا

 يپردازم :  آن پراگراف م

برسياست   بايد  غبار،  مرحوم  آميز  اعتراض  قضاوت  که  گفت 

گذشت   از  پس  احمدشاه  وفتوحات  وبد   22۰نظامى  خوب  که  سال 

و زمان  اثرگذشت  بر  ونظريات  ايز را  قضايا  دانشمندان  بى 

  غير وا قعبينانه و غير   ، يک قضاوت   وشن شده است سياستمداران ر

 منصفانه است . 

 بر رخدادهاى سياسى مهم گذشته ، با محکها وت قضا
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  چراکه هر   .پذيرش نيست    ومعيارهاى امروزى ، کارى بکر ودرخور

مي تاريخى  زمان    رخداد  همان  اوضاع  و  شرايط  مطابق  بايستى 

روزگار  ت فيروظ عصروهمان  همان  امکانات  ارزيابى   رد مو  و 

  .گيرد ار وقضاوت قر

ايرانى دکترشريعتى    دانشمند  نوشته  وفپر  ازقول،  سوربرک 

ميکند: » مؤرخ نبايد با بينش زمان خويش حوادث يا وقايع و مسايلى  

يک حادثه يا امر يا يک    .را که درزمان ديگرى رخ داده است بنگرد 

شاهده  وجود دارد ونظيرش در زمان ديگرى م نازم مسأله گاه در يک

شو دارامى  اما  بد   ىد،  وبايد  بوده  اش دومعنى  درباره  صورت  و 

در  مثلا" ح  ۰کرد   ت اوقض  ، منفور است  و  بد  در زمانى  اى که  ادثه 

دريک زمان مسأله اى اخلاقى و در   ۰زمان ديگرى خوب جلوه ميکند 

اگر مورخى اين    لاح....  زمان ديگرى همان مسأله غيراخلاقى است  

بي  را در زمان ديگرى   دش مسأله اىنش کنونى خومسأله رانداند وبا 

 .  طى خواهد داشت لغت ده کند، مسلما" قضاو مشاه

که   تغييرى  غيرقابل  نهادهاى  ولو   ، اجتماعى  هاى  پديده  همه 

نيستند، در هر زمان داراى معانى خاص ،  درشرق و درغرب يکى 

اين  با بن  تلقى خاص ونقش خاصى هستندو از  اين مورخ وقتى يکى  ر 

ها  نهادها پديده  در    ...و  ،  مرا  قراگذشته  مطالعه  بايد ورد  ميدهد،   ر 

زمان  خ  خاص بينش   بينش  و  کنارگذاشته  را  خودش  زمان  و  ود 

موردنظر رادر مقابل چشم داشته باشدوبعد پديده را مطالعه کندو تنها  

پديده ر اين صورت است که ميتواند معنى واقعى  « )ديده .مد هفب  ادر 

ميلادى   ۱9ول قرن  اان در نيمه  امى افغانستشود، دونابغه سياسى، نظ

 (  ۱65ن ، ص ، سويد ۱999 اپ نويسنده اين سطور، چ، از

آنچه در اين اعتراض مرحوم غبار، برجسته مينمايد اينست که 

او با بينش و تلقى زمان خودش به سراغ حادثه »پانى پت« رفته است  

غباردر   بينش  دهه    ىنماز.  ميبرد)  چاپ  زير  را  کتابش  ( 6۰که  م 
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  د تى محکوم شناخته ميشچون وچرا نظامهاى سلطن   بود که بدونبينشى  

گذشته    و وسلاطين  واميران  شاهان  هاى  ولشکرکشى  فتوحات  تمام 

ميگرديد  تلقى  مردود  با    افغان  ملى  بخش  رهايى  هاى  جنبش  تنها  و 

و   درآسيا  چپى  دست  احزاب  پيشآهنگى  و    ی امريکا  وا قيفرارهبرى 

واقتدا پيروى  به  اتحادشو  لاتين  ،  به  تائيد  مروى سابق  د روز ومورد 

 ما قرار ميگرفت .  هعامايت روشنفکران چپى جوحم

با نشر جلد دوم افغانستان درمسيرتاريخ ، تازه ما در يافتيم که  

بوده است    غبار  افکارچپى  اين ارتباط غبار   .نيزداراى  خود زير    در 

تاث  « »ن جر  يعنوان   : نويسد  مى  کشور«  در  سياسى  روى    بشهاى 

ن زبى ، اتحاديه محصلي احزاب سياسى ، جرايد ح  فعاليت هاى  همرفته

پ  ، پوزيسيون  سال ا  چند  ظرف  در  انتخاباتى  تظاهرات  و  ارلمانى 

( تاثيرعظيمى در اذهان و  ۱95۱-۱947)    ۱33۰-  ۱326محدود از  

اقتصا  درسيستم  و  سياسى  رژيم  در   ، مردم  اجتماعى    وى  د نفوس 

سى در کشور ، و ديموکرا   هىواى آزادى خخواسته ها .  افغانستان نمود 

اين   توسيعزير  ، اف  راه  .گرديد   تاثير  افکارکمونيستى  جديد)  کار 

شد  باز  اجتماعى  مناسبات  در   ) روشنفکران، .  نگارنده  درمحافل  و 

وبه اين ترتيب    .اصر، مطرح گرديد عايدئولوژى هاى متنوع ونوين م

 د شد.  ى داخلى افغانستان تطورو تحول ايجاساسي درحيات 

د   نهضت اين   الغسياسى  افغانستان،  امر  انحصار    تيازواى 

حکمرانواد خان سياسى   اقتصادى    ه  انحصار  و  امتياز  ابطال  کشورو 

خواستند  مى  را  بزرگ  و    .سرمايه  سى  کرا  اريستو  رژيم  لغو 

 شب جن  اين  .اوليگارشى و آزادى و مساوات عمومى را طلب ميکردند 

ى راند  م ن رتبه سخن  مامور پائي   از منافع دهقان ، پيشه ور، کارگرو

شعار ميداد . از آنجمله   ار  رى ، بيطرفى مثبت کشوودر سياست خارج

براى اولين بار جريده وطن ، از تقويه جهان سوم و از سياست عدم 
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معدوم   هارا  اين جنبش  تمام  گفت. گرچه سلطنت  فعال سخن  انسلاک 

  50 «.نمايد  از جامعه افغان محو نبود تاثير آنرا دراکرد، ولى ق

او از   شان مى دهد به صراحت نمرحوم غبار  اين تذکرات     که 

تا    ۱326طه خواهى وملى گرائى فراتر رفته و در سالهاى شروز ممر

واگر اين ايده را پذيرفته   .داراى افکار وايده هاى چپى شده بود   ۱33۰

مطرح    يله جريده وطن ، انديشه هاى راسوب   انبود، ضرورتى نداشت ت

را آن  پکن  يا  خط فکرى مسکو  و، پير سى چپى  هاى سياهضت  که ن  کند 

   ح ميکردند.مطرتر در سالهاى بعد 

آنچه غبار در کتاب خود از آن بحث ميکند ، همان چيز هايست  

در   خود  مرامنامه  در  افغانستان  خلق  دموکراتيک  حزب  ها  بعد  که 

در    دهينخستين شماره جر داد.   ۱966خلق  انتشار  بيشترى  تفصيل  با 

د افزو براين ،  پنجشين  وال حزب ى ، در کتاب » ظهور وزرستگير 

رحوم غبار که او يکى از  افغانستان « در ارتباط بم  لقدموکراتيک خ

اين   است  شده  گرفته  حساب  به  خلق  دمکراتيک  حزب  گذاران  بنيان 

( : » کميته تدارک کنگره اول  ه موسس ( براى  رگکن  طور مينويسد 

تشکيل   هروى داير وزل رضامايل  نخستين بار درجمال مينه ودر من

ان توسط ببرک  آن زم   اين منزل در  .ش (۱342ه  سنبل  ۱۸)۰گرديد  

کارمل کرايه شده بود. در ترکيب کميته تدارک کنگره اول ، ميرغلام  

محمد غباررهبر جمعيت وطن ، نورمحمد تره کى عضورهبرى ويش  

رک کارمل اندعلى محمد زهما، استاد فاکولته ادبيات ، ببهو پ  ،زلميان  

کنند ،   محصلين    هاشتراک  اتحاديه  حکوم فعال  محمود دوران  شاه    ت 

حمد طاهر بدخشى ، ومحمد صديق روهى ،  خان ، مير اکبر خيبر ، م

  .نما يندگان برجسته نسل هاى کشور اشتراک فعال داشتند 

 
    270، 2ج   غبار افغانستان درمسیرتاریخ،،  - 50

 



 99 غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

تدارک کنگره  کهن سال ت دموکراتيک يعجم  ترين عضوکميته 

حد  در  غبار  محمد  غلام  مير   ، ساخلق  هفتاد  ترود  جوان  و  آن  ي ل  ن 

داراى بدخشى  عم  طاهر  سال  توافسى  بود.  کميته   قر  تشکيل  براى 

ک کنگره ، طى هفته ها وماه ها جر و بحث آزاد صورت گرفت. تدار

سال   آغاز  در  ) ظاهرا    ۱342اما  ،   ۱343ش  ميرسد  بنظر  درست 

پوه  ) کميته   ند انگارنده  اجازه  به  فيلوشپ  يک  از  استفاده  با    زهما 

کنگر اروپا  تدارک  به  روى   .فت ره  کارمل  با  مسايل  غبار   طرح 

و  ياسىس  -  سازمانى کرد  پيدا  نظر  فرزند    اختلاف  خليل  حشمت  با 

در اشتراک  از  خويش  خ    فرهيخته   ، د   ، ح  جدى  ۱۱در    -تاسيس 

  51«  .کناره گيرى نمودند  -ش۱343

دستگير   بگفته  و  بود  چپى  هاى  انديشه  داراى  غبارکه  بنابراين 

ساپنجش  کهن  کيرى،  عضو  دملترين  حزب  کنگره  تدارک    يته 

نور محمد تره کى ، ببرک کارمل، ميراکبر   خلق ، بشمولموکراتيک  

بر، طاهر بدخشى و غيره بود . براى محکوم کردن رژيم سلطنتى خي

يعن نظام  اين  مؤسس  بر  کشور،  اعتراض  محا  ىدر  تاخته  بابا  دشاه 

 د ت سلطنت فاسمرهته وتقوي ميکند که حمله بر قلب هند بمنظورکوفتن  

بابر بمرگ  ومحکوم  ،  شده  هند  خو يان  ريختن  افغان   ن با  هزاران 

کشو بمنافع  ربطى  هيچ  نداشت  وهندو،  هند  ويا  ما  که    .ر  حالى  در 

غنا شدن  زير  سرا  و  حتمى  مرگ  از  هند  مسلمان  مليونها  م  ي نجات 

به  رف هند  از  سالانه  ماليات  روپيه  مليونها  وارسال  جنگى  اوان 

 اين فتح داشت .  هه مستقيمى بستان ، رابطافغان
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اده است ، عدم توجه  ن کمتر بها د قاى غبار بداريکه آديگ  نکته

مذهبى   واعتقادات  افغانها  دينى  وجذبات  ملى و شور  احساسات  به  او 

 احمدشاه بابا است.  

که بابا  مشرب   ىد مر  احمدشاه  و  مسلک  به  معتقد  و  متدين 

نميتوانس نقشبنديه بود،  ولى االله   رصتى که شاهت در چنين فصوفيانه 

 ( شخصيت ۱762 ــ۱7۰3دهلوى  پرن  (  و  وف روحانى  نام  وصاحب  ذ 

او را براى جهاد برضد مرهته هاى    -  آوازه اى در تصوف نقشبنديه

نابودى    زا  د مشرک فرا خوانده و از اوخواسته بود تا اسلام را در هن

رابراى   خود  وافغانى  اسلامى  وتوان  نيرو  بدهد،  نجات  نجات  کامل 

 گيرد. نان هند بکارمسلمان

ا انام مى    هندىز سه مرجع  پوهاند هاشمى  که  احمدشاه برد  ز 

خواسته بودند تا دست کمک و تساند بسوى مسمانان هند دراز کند و 

هاى هندو   تههآنها را از شر تباهى و غارت وهتک ناموس بوسيله مر

بخشد  دهلو  .نجات  الله  ولى  شاه  از  بودند  عبارت  مرجع  سه  ، اين  ى 

  . د امپراتور هنير ثانى ،  راجه هاى دربار عالمگ  وهند وامراء  منورين  

که : » منورين هند در عرايض خويش نوشته    پوهاند هاشمى مينويسد 

بودند که : حکومت مغوليه از تسلط بر اوضاع عاجز است و رعاياى  

هاى  د نه  ومسلم   گرى  غارت  از  که  فاقه  و  فقر  شيوع  علاوه  بر  و 

چار  ساى مغرور مرهته ، د ؤر  شار و مظالمبا انواع ف  مرهته عايد شده

اند  هى  تبال دمار و  و درحا آمده  بدتر  . گير  بد  از  اوضاع روز بروز 

چون آينده وطن خود را دگرگون مى بينيم ،    .شده جانب تباهى ميرود 

و   آبرو  نجات  براى  آن    قابصدا  از  را  خويش  ملى  موجودديت  و 

   (946ين ، ص )سيرالمتأخر حضرت دادرس، و داورى ميخواهيم .« 

مي علاوه  هاشمى  شاهاستاد  که  دهل  کند  الله  حدث م  وىولى 

مشهور ، با افغانان روهيله که از نگاه تعداد کم بودند ، تماس گرفته و  

لى و هند  هد ت  ظ پيشنهاد کرد که روهيله ها با احمدشاه مستقيما به حفا 
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الدول اونامه يى توسط نجيب  اين منظور  ه ، رئيس اقدام کنند و براى 

به  ال آنامجاهدين  در  و  فرستاد  تخريب    حمدشاه  ه از  وسيع   د نساحه 

و دکن و يک تعداد   توسط ظلم مرهته و تخريب کارى آنان در دهلى

متحد  باهم  را  غازيان  تا  کرد  تقاضا  داده  تذکر  ديگر  هاى  سرزمين 

مرهته ها را که از نگاه تعداد کم اند ولى مردم ديگر باآنها   و  هساخت

-  ۱۱2)افکار شاه ولى الله صص    «....ست دهد  ده است ، شکيکجا ش

۱۱4  )52  

شاه در آن روزگار تنها پادشاه مسلمانى ا ست  بايد فهميد که احمد 

ق تا    شومرلکه  دريا  آمو  واز  دهلى  هاى  دروازه  نيشاپورتا  غرب  از 

امنيت  و  نظم  بر خلاف  که  و هرحرکتى  بود  يافته  گسترش  هند  بحر 

تماميت کشورش يا  اين گست  داخلى و  و سياسى رخ    ىره جغرافيائ در 

جش را ميکرد ومتمردين و گردن کشان را علا  بايستى  مي  ميداد، او

نشاند  مى  امپراتورى   و  مونظ   ۰بر سر جاى شان  درقلمرو  را     امنيت 

  .درانى اعاده مينمود 

ها   مرهته  و  بود  برداشته  طغيان  به  سر  پنجاب  که  زمانى  در 

در   پنجاب راآنجا تا    وازلى تاسرهند  نيزبه فرماندهى» راگوبا« از ده

ب  ( ، نصيرخان بلوچ هم در بلوچستان  ۱759  -۱75۸ودند )  نورديده 

پس براى خاموش کردن اين همه    ،خت اعلم قيام بر ضد احمدشاه برافر

که   نبود  اين  جز  اى  چاره   ، ها  نظمى  وبى  آراميها  ونا  ها  شورش 

وامني  ونظم  بيارايد  لشکر  خود  نفس  به  خود  قلماحمدشاه  در  را  رو ت 

 کند.  خوداعاده

بود   درحالى  شااين  پيام  وکه  الهند    الله  لى ه  امام   ( دهلوى 

در    اسلام را  ست تااوخ  ىدهلى(نيز براى احمد شاه رسيده بود وازاو م

بخشد  نجات  کامل  نابودى  از  ودر جهاد برضد مرهته ها شرک   .هند 
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قا  ،کند  مذهبى  مشروعيت  هند  مغولى  امپراتوران  براى  او  يل  زيرا 

بو  او  چه  .نبود  بين  متوجه  از  با  که  ا د  )  ورنگزيرفتن  -۱۰6۸ب 

م( مسلمانان هند تقريبا يار وياور خود را از  ۱7۰7-۱657ق= ۱۱۱۸

 . اند  هاد د دست 

اورنگ زيب بارى با محاصره بمبئى ، کمپنى هند شرقى را به   

و انگليس ها با    .قبول شرط عدم مداخله در امور هند وادار ساخته بود 

آن مسلما  مرگ  سيحامى  با   ، بيند انان  تفرقه   « منحوس  و ست  از 

هاى متعصب را تشجيع و تسليح کرده بجان  ندو « خود، هکن  حکومت 

وناموس مسل مال  انداختند   ناان مو    ۱۸قرن    3۰و  2۰درسالهاى    .مى 

دهلى   جنوب  هادر  مرهته  ونيرومنى  درشمال  سيکان  شورشهاى 

 امپراتوران مغولى رامقهور خود کرده بودند . 

ان درهندوهاى  وکشتاروپ   تقامجو،  يت  اذ  آزارو  چپاول    ى 

ان برامده بودند،دارائى مسلمانان را غارت و تاراج مى کردند  مانمسل

و ميکشيدند اشا  کوخانه  آتش  به  رابيباکانه  آنها  وکودکان    .نه  اطفال 

مسلمانان را از کوچه وبازار مى ربودند و سر به نيست مى کردند و 

ت  مسلمانان  ناموس  ميبر  روا  وزدختر  .داشتند جاوز  جوان  ان  نان 

اختطاف  مسلمان   هاى    .ند مود مينرا  وعبادتگاه  مقدسه  مراکز  به 

هنگام عبادت مسلمانان، مواد فضله   در  .مسلمانان توهين روا ميداشتند 

کردند  مى  پرتاب  را  انسانى  و  نوشيدنى    . حيوانى  آب  هاى  چاه  در 

ويا سگ وگربه ر انداختند  کثافت مى  در ممسلمانان،  آب ا کشته  نابع 

اندامآشا مى  مسلمانان  م  .ختند يدنى  را زاردر  مسلمان  کشتکاران  ع 

و ابزار   .بدهند   انجبدرخت مى بستند تا در زير گرماى سوزان آفتاب  

 کشاورزى آنانرا تخريب يابه يغما مى بردند. 

بر   هنگام  شب  جمعى،  دسته  بطور  هندو،  افراطى  هاى  گروه 

ه هاى شان را  ن ى بردند وخا انان حمله مدهکده ها وروستا هاى مسلم

ز مى  بسا  آتش  و  خازمدند  در  هاى  ردم  شعله  در  شبانه  شيرين  واب 



 ۱۰3 غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

يغ ميکردندکه يک هندوى اصيل  لبت  ،وآتش مى سوختند. افراطيون هند 

اگر کسى   .وخوب آنست که لا اقل يک مسلمان را بکشد يا کشته باشد 

زن    به کودک يا  بنابراحساس بشردوستى و نوع پرورى ،  از هندوها

   ند.ا آتش ميزد ناه مى داد ، خانه اورپ مسلمان 

ا  ولى  شاه  که  بود  بارى  رقت  واحوال  اوضاع  چنين  در 

شاه بابا به قندهار فرستاد وپس ازشرح وضع د ماح  اللهدهلوى پيامى به

ناگوارمسلمانان هندمتذکرشده بود که : مسلمانان کشور پهناور هند از 

وظ زيرستم  طرف  اين  به  م سالها  هندوان  انولم  با  زجر اتعصب  ع 

رو همه   ، قربانى  وشکنجه  شوم  هوسزه  ناکسان    هاى  اين  وناپاک 

تا نام ونشان مسلمان    ند راين هندو هاى متعصعب تصميم دا  .ميگردند 

بود سازند   هند   و ا سلام رادر کشور بايدکمر جهادبست   .محوونا    مى 

شاه    د وقتى نامه ومسلمانان هند را از نابودى کامل نجات داد ... گوين

االله رس  ولى  احمدشاه  بدست  نرامدهلوى  وآ  کرد،  طاليد  شدت  عه  از 

ولبش   لرزيد  تنش  وسپناراحتى  سرگرفت  از  ودستار  گزيد    س را 

   53 . ور آمادگى لشکر را داد تسد 

دارند  طولانى  سنتى  هند،  بر  حمله  در  افغانها  اين  بر    . افزون 

ايل قرن حمود، در اوتاريخ افغانها گواه براين است که از عهدسلطان م

تادوره احمد د ياز بابا و هم ميلادى  هى  ا گيچههژدهم ،  خير قرن  تااشاه 

 در يورش برهند شکست نخورده ودست خالى از هند برنگشته اند.  

سلاطين   سلسله  بشمول   ، وسورى  لودى  و  خلجى  هاى  سلسله 

م( همگى از افغانستان به هند رفته بودند ۱۸5۱-  ۱526)   مغولى هند 

ا هريکى  ماو  دود  آن  کمز  مدتى  سرزمين    دريازياد    نها    طنت لسان 

   54 .سرزمين گذاشته اند  در آنازخود ائى شنام ون و اند کرده 
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احمدشاه نيز اين ششمين يورش پيروزمندانه اش بر هند شمرده  

برعکس   ، نميکرد  خطور  اش  درمخيله  ناکامى  کلمه  اصلا   ميشدو 

جه در  يربد  ااشتراک  درهند،  اسلام  دشمنان  مقد ضد  پيکار  س ک 

تلق ،    .ميشد   ى برايش  گذشته  مشورتازاين  م جرگه  سران  تشى  از  کل 

قبايل ورجال دولت ، هيچ ترديدى از اشتراک در جهاد برضد هندوها،  

وسيکها نداشتند وآنراعلاوه بر انجام يک امر دينى ، دستاويزى براى  

  .مى پنداشتند  نمدش غنايم باز هم بيشترى از سرزمين هاى

انگل  الفنسمؤرخ  من  تو يسى  نکته  اشارهبيک  جالبى  وبسيار   هم 

» درانيان درنبردهاى سخت وطولانى در کنار ايرانيان    د:يکرده ميگو

فراگرفته  جنگى  وتجربه  انضباط  نادر،  فرمان  تحت  سپاه  ودر 

بودندوحسن نظرى که آن فرمانده بزرگ به آنان داشت ،باعث تقويت  

اع  شد   د ماتروحيه  آنان  در  نفس  خود  چنانک  .به  برابراه  هترين ستى 

دانس مى  آسيا  در  زمان اف  ديگر  .ستند پاهيان  هاى  رخداد  از  غانان 

آموخته بودندکه چسان هنديان را خوار شمارند و از ايرانيان بيزارى  

  55«  .جويند 

با   ، جنگى  نيروهاى  و  دولت  ارکان  همه  که  اينجاست  از 

رميدان  قوى وعالى عازم جنگ با مرهته ها شدند و د   راسيبروحيات  

با وج  پانى نيروهاى موپت ،  و ت ايمان  قو  تخاصم ، بهد عدم توازن 

ه ها را بسختى شکست دادند و افتخار بزرگ شجاعت افغانى ، مرهت

نم  کمائى  ملت خود  براى  از   .دند وتاريخى  هم  هند  مسلمان  مليونها  و 

) منابع    .ى هندو نجات داده شدند اهه  تتباهى و مرگ حتمى بدست مره

شمن را از سوارو تعداد سپاه د   6۰۰۰۰ان را،افغاه  تعداد سپ فغانى ،  ا

اند نفر  34۰۰۰۰ کرده  قيد  نفر  مليون  يک  بابا،ص    .تا  غبار،احمدشاه 

، الفنستون ، سپاه 262، حبيبى ، تاريخ مختصر افغانستان ، ص  ۱۸4
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از   مرکب  را،  خودش    4۰احمدشاه  از ه3۰  وهزاررعاى  زارتن 

سپاهي هزارتن  ده  و  بهمردمان روهيله  متعلق  ه  ان  هند  با  مسران  راه 

هزارتن  3۰۰مرهته ها راپ وشمار  تو  ربرو چندتاهفتصدزنبورک شت

  56 .توپ ميشمارد   2۰۰با 

منافع    ديدگاه  از  وهم  افغانها  ملى  منافع  ديدگاه  از  بنابراين 

پانى پت، يک فتوحات درخشان و افتخار بر    زا  ىمسلمانان هند ، فتح 

ر مى  بشمار  افغانها  آوانگيزبراى  دست  و  عظيمود  هاى  مادى    رد 

   .نان هند گرديد و مسلما  نهانصيب افغا ومعنوى از آن فتح

شمشير مزد   ، امروزه  پاکستان  موجوديت  حقيقت  احمدشاه   در 

بابا است، واگر احمدشاه بابا از شرف و ناموس و هستى مسلمانان هند 

گرديد    اعفد  مى  جاروب  کشور  آن  از  اسلام  تخم  شايد  کرد،  نمى 

اد ا ي حمدشاه باب ت که با نا سپاسى از اشوجود نمى داز پاکستانى  وامرو

هزار  22.احمدشاه بابا ،  از کشور او و هموطنان او انتقام بکشد   کند و

اسيرى که در جنگ به اسارت افغانها در آمده بودند، همه را بخشيد و 

ان را بنام ابراهيم دکنى که مايه فساد شناخته شد، ملمس  صرف يک نفر

م  خون مرد تن  ريخست که احمد شاه از  نده آننشانده و اين  .نمود اعدام  

بود م بيزار  طغيان    .ظلوم  قلمروش  داخلى  امنيت  ضد  بر  کسى  وتا 

نميکرد، برويش شمشير نمى کشيد.واما در مورد گرگ استعمار وبردا 

دم   از  مرهته  بزرگ  سنگ  آن   اهرشتن  در  احمدشاه  که  بايدگفت  او 

)اگر شنيده باشد(  م معنى آنراه بود ونه ه وقت نه کلمه استعمار را شنيد 

زيرا مقوله » استعمار« )  .انيم، مى فهميد ما مى د   روزگونه که امبدان

قرن   اواسط   ( مارکس  زمان  از  استعمار(  خود  وارد ۱9ونه  ببعد   )

احمد  باعهد  که  گرديد  سياسى  دارد    اهشترمينولوژى  فاصله  قرن  يک 

نيزانگلي. هنديها  خود  روزگار  آن  در  بچشحتى  را  ها  سوداگران  س  م 
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بعنوخ نه  ميديدند،  غاصبان  ارجى  شان  سرزان  به مين  رسد  تاچه   ،

دشاه ويا افغانان ديگر. غبار خوددر اين زمينه مى نويسدکه قبل از احم

د  خطرناک  و  نهانى  قوه  يک  هند  در   « افغانستان  دولت    گر يتأسيس 

در   و  زده  غوطه  بحار  ماوراى  از  اختاپوتى  مثل  که  داشت  وجود 

س هند  بود سواحل  با  . رکشيده  که  آشنا  نا  قوت  علم  اين  فن  و    اسلحه 

بشکل وتخني بود،  مجهز  وخشونت  حرص  با  هم  و  ترى  عالى  ک 

تدريجى اما عميقا"در عروق و شرائين هند جسيم و غنى سير ميکرد، 

و افغانها    .گرانى بيشتر نميدانستند اد سو  درحالى که هندى ها ايشان را،

دکا و  »پسارى  را  ناآنان  مى  اواين    .ميدند ندار«  گران  همان  ستعمار 

ه و تقسيم و نفاق تمام قوتهاى ملى را با ثروت آن  زيتج  ى بودند کهغرب

  57«  .ميخواستند 

اين است که احمدشاه ، چه بر هند لشکر کشى ميکرد  واقعيت 

کرد و چه با مرهته مى جنگيد و يانمى جنگيد، انگليس ها که  يمن  اوي

رخنه کرده بودند،   ى پت در هند ز حادثه پانازيکصدوچهل سال قبل ا

ط کارش بر  را  بربق  ان  و  ميکردند طرح  خود  استعمارى  براى    .نامه 

انگليس ها ، نه پس کردن مرهته ها ، سنگ بزرکى بشمار مى رفت 

   .د نهى ر ونه سقوط دادن دولت باب

که  عامى  قتل  با  افشار  نادرشاه   ، درانى  شاه  احمد  از  قبل 

انداخت  براه  مق  دردهلى  نيروى  ها،  هندى  خرد   اوت  را  ها  هندو  و 

مان انگليس ها در بمبئى و کلکته و مدراس وبنگال ن زدر آ  .بود   کرده

آگاهى   هند  در  اوضاع  جريان  از  هند  نفوس  پر  هاى  شهر  ساير  و 

ه با تطميع و تخويف راجه هاى خود خواه و  ا مر  هداشتند و هر هفته و

به   آنها رامکلفستند و سپس  خود سر هند، قرارداد هاى دوجانبه مى ب
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ن مى  آن  مواد  س  مودند اجراى  مؤفق رانتا  سراسرهند  اشغال  به  جام 

 .شدند 

امريکا ۱6 آنکه  از  پس  يعنى   ، پت  پانى  جنگ  از  پس  سال 

در   انگليس  سلطه  زير  از  را  خود  کرد، ۱776الساستقلال  اعلان  م 

ال و اشغ  پاى رقابت هاى استعمارى از قاره امريکا به آسيا کشيده شد 

هننظ هدفامى  ر  د،  گرفت اين  قرار  درانگلي  .قابت  ش  پوشزير  سها 

اروپائى   تجارتى  رقباى  ابتدا  هندشرقى(  کمپنى   ( خارجى  سوداگران 

ديگرى   بعد  رايکى  هلنديها(  و  ايها،  فرانسه   ، پرتگاليها   ( ز اخود 

ازمرگ حص بعد  سال  وسى  ساختند  هندخارج  سياسى  و  اقتصادى  نه 

 م(  ۱۸۰3) .شغالکردند احمدشاه بابا، دهلى را ا

پا  آي کسى  امروز  جهان  شود در  مى  يک  بتوان  که   يدا  دسياست 

سال از   24۰سال بعد انگليس را پيشبينى کند، تا ما هم بعد از گذشت  

پادشاه عنوان  به  احمدشاه  از   ، پت  پانى  سوال  ا غاف  جنگ  اين  نستان، 

ان سال بعد انگليس را در آن زم  4۰رابکنيم که چرا نتوانسته سياست  

زرگ از  ى بداشتن سنگرب  ، به معنى »ا مرهته  که جنگ ب  کند پيشبينى  

و راه تعرض و تجاوز انگليس را برسراسر    «  دم راه استعمار است

   .هند مساعد ميگرداند 

تر با اقدامات احمدشاه   هن ناي غبار آنجا که ميخواهد اندکى واقع ب 

ود اين  و عصر او بر خورد کند، در پاى آن پراگراف ملامت آميز خ

احمد   ن گفت کهتوادر اينجا بد و مى نويسد: » شايد  يرا مى افزا  جمله

خطرات   از  پيشبينى  که  برد  مى  بسر  ومکانى  زمان  در  آينده شاه 

در آغاز آن پرا گراف   رگرااغب    58  « .استعمار براى او نا ممکن بود 

اين جمله را مى نوشت ديگر ضرورتى به محکوم نمودن احمدشاه و 
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است، با   آنکه حرف هايش را گفته  ، اما پس ازاضافى نبود  ارائه دلايل

 از اعتراض بيشتر پرهيز کرده است.  اينجمله يانب

خوار   بوى  آن  از  که  غبار  تاريخ  از  پراگراف  اين  متأسفانه 

وسبک ب  ند کر  شمردن  بابا  هاى  ه  احمدشاه  نوشته  در  ميرسد،  مشام 

نويسندگان بعدتر از غبار راه يافته و حتى در پژوهش هاى برخى از 

ت يافتهاستادان  ،نيزانعکاس  پر  اريخ  برآن  عن اگرو  به  سند اف  وان 

است  شده  استناد  احمدشاه،  آرياناى  .  محکوميت  مجله  در  چنانکه 

سويدن چاپ  پوهاند   برونمرزى  اول   رهين   لورس  بمديريت  شماره   (  

اخير ۱999 در  و  يافته  بازتاب  غبار  تاريخ  پراگراف  همين  نيز   )

  : است  گرفته  نتيجه  چنين  آن  از  انگليسهانويسنده  راه  بازشدن  به   » 

ين هند و سلب استقلال افغانستان ، اشتباه تاريخى  از سرزم  تانافغانس

است   اند  .احمدشاه  گذارده  انگشت  آن  بر  اکثرمورخان  معلوم    59« که 

مؤرخ بى غرض افغانى ويا خارجى ، تجاوز انگليس  نيست که کدام  

ه ، آنرا اشتباه  را بر افغانستان ، بعد از هفتاد سال پس از مرگ احمدشا

دااحمدش بابا  ؟  نستاه  ازاين  ه است  ميشود  در هرحال چنانکه ملاحظه 

که   ميشود  بردارى  بهره  چنين  که    يناپراگراف  بوده  بابا  احمدشاه 

هند   در  را  انگليس  براى  استعمار  براى  را  راه  سپس  و  کرد  تقويت 

بابا   احمدشاه  اگر  و  ساخت  هموار  ما  برکشور  ها  انگليس  تجاوز 

تصرف هند ود قدرت  ا خ، انگليسه  ن هند را سرکوب نميکرد شورشيا 

رسيد   نمى  ما  بسرزمين  شان  پاى  و  نداشتند  اينگونه ۰را  بربنياد 

استدلاهتاشد بر نويسنده  که  بود  باقيمانده  اينقدر  فقط   ، :  ا  ميکرد  ل 

اگراحمدشاه بابا کشورى بنام افغانستان از خود برجاى نمى گذاشت ، 

بلاها  مه  نجام اين هتجاوز نميکردند و سرا  روسها هرگز برافغانستان

آن    يى با  امروز  مردم  و  آمده  وارد  سرزمين  اين  و  مردم  براين  که 
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ت احمدشاه است که کشورى از خود به اين نام و  سد ز  اروبرو اند ،  

ان برجاى گذاشته است ! اينست عمق فاجعه ايکه از اين پراگراف  نش

 کرد . واهد و ازاين گونه استدلال ها نشأت کرده و خ

ا بوده که بلاى استعمار را بر هند نازل  بابن احمدشاه گوئى که اي 

  ، ها  مرهته  شکست  و  دهلى  فتح  يابا  و  حق    ىداخکرده  در  نکرده 

باشد  شده  خيانتى  مرتکب  اگر  .وطنش  باشد،   و  اين  از  غير  هدف 

اقتباس و انعکاس آن پراگراف، چرا اينقدر مورد دلچسپى اين استادان  

گرفته شدبجاى    قرار  نمى  مگر  ناست؟  کار   ، احم  امه آن  دشاه هاى 

 راگزينه و ارائه کرد؟ 

آن پرده از رد و    يکى از تاليفاتى که در اين اواخر بچاپ رسيده

خى از استادان تاريخ در روى طرز تدريس غرض آلود و ضد ملى بر

محترم   تاليف   » سقاوى  دويم  »کتاب   ، است  برداشته  کابل  پوهنتون 

انسان قعا  هر  وا  آن مطالب ،ت که خواندن و مطالعه  سمسور افغان اس

با احساس و وطن خواه را که هواخواه وحدت ملى و زيست برادرانه 

ن را وا افغانستان در پهلوى هم است ، تکان ميدهد و انسا   مرد مهمه  

ميدارد تا هرچه زودتر و بيشتر چهره هاى اين اشخاص را به جامعه 

  نان ما فريب سخمردم و نسل هاى جوان    افغانى افشاء و معرفى کند تا

الدين صديقى    .نخورند   آنان را پوهاندجلال  تاريخ  ازاين استادان  يکى 

بود بد ا  هاستاددرفاکولت اجتماعى  وعلوم  پشتونها   .يات  حاکميت  اوبه 

افغانستان بط دولت  مؤسس  عنوان  به  بابا  وبااحمدشاه  ورکلى 

اوبر اين استواربود  بطورخاصى کينه ميورزيد و تمام تلاش وکوشش 

درشگ حاکميت  تا  کمى پشترد  وفورا آنراباآب   ونها  پيداکند  وکاستى 

بدهد  بخوردشاگردانش  منظو  .وتابى  همين  قبيله  تک اوربه  نظام   « اب 

و رانوشت   » درافغانستان  بودتاثابت  سالارى  آورده  بعمل  درآن سعى 

تعلق   پشتون  وقبايل  قوم  به  وتنها  تنها  حاکميت  درافغانستان  که  نمايد 

درحالى که    .اشته اند ونقشى ند هم  ن حاکميت ساشته وساير اقوام درايد 
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غبار مرحوم  بنابرنوشته  بابا  احمدشاه  دارى  حکومت   ت سدر  روش 

مي غبار  آنجاکه   . است  پوهاندصديقى  ادعاى  » برعکس  نويسد: 

اساس   را  سياسى  وحدت  بنيان  تحکيم   ، افغانستان  دراداره  احمدشاه 

ن  وقى رابي حقت  ن نصب العين ، مساوا براى تحقق بخشيدن اي .قرارداد 

و ازلحاظ مذهب وزبان و نژاد ومنطقه  .هالى افغانستان درنظرگرفت  ا

وت  تبعيض   ، احمدشاه  .کمترشناخت   ت اوفوقبيله   ) )مردم  امادرعمل 

ا تبعيض  راعادلتر  بدون  باکفايت  اشخاص  ديدندکه  و  يافتند  زقول 

   .ازلحاظ نژاد و زبان ومذهب دراموردولت شريک هستند 

ا مقتدر  واليان  درقمثلا   اينلمرحمدشاه  درولايت واو  هابودند: 

،   ت ياب هرات درويشعلى خان هزاره، درولايت نيشاپور عباسقلى خان  

محمد خان کاکر،  درولايت قلات اشرفخان غلجائى، درشکارپور دوست

عبدااللهخان   کشميرخواجه  درولايت  افشار،  مشهدشهرخ  درولايت 

اميرسنگ درپتياله  زاده،  بلوچسخواجه  درولايت   ، سيک  نصير ه    تان 

بلوچ ، درپنجاب زين خان مهمند، در ولايت سند نورمحمدملقب ان  خ

اسماعيل خان موسى خان ، درولايت    رهيبه شهنوازخان سندى ، درد 

دارالانشاى    ملتان شجاع خان هم رئيس  افغانستان  درپايتخت   ، ابدالى 

على ميرزاعلى  خان قزلباش ، مستوفى ديوان ا   احمدشاه ، ميرزاهادي

دارکل هم يکنفرهندى بنام يوسفعلى ملقب به نه  وخزازلباش  رضاخان ق

  60« .التفات خان بودند 

هد تيمورشاه درانى، محمدخان هزاره والى هرات ع ررد گوبازم

تي هجرى  ۱2۰4هجرى و۱۱99مورشاه درانى در سالهاى  مقررنبود؟ 

ک صادرنمود  هرات  والى  هزاره  محمدخان  عنوانى  جدا  ه  دوفرمان 

لال واختياردارجمع آورى  بالاستق  اکم برهرات اوحدرآن فرمانها علاوه  

وجنـابـ کيلک  و  وکاخک  وطبس  تون  بود   زي ن   ذ ماليات  آيا .شده 
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راب اينکار  که  پيدانميشد  کسى  پشتون  سپرد؟  مگردرقوم  مى  دو 

وامنيت   آنهاآرامى  که  است  اين  مگرواقعيت  پيداميشد  که  معلومدار 

  61 .قوم ونه تنها خود راکشور را ميخواستند نه يک  

ازقول استادروهى در کتاب خوداشاره دوم سقاوی  ب  اتک  فمؤل

ميکند : »دردوره حکومت پرچمى هابرچسپ هاى سبک وبيمايه ئى 

ديگر آغازگرديد. ديگرشخصيتها را   کتابها ونشرات   در  عليه پشتونها

باباو وزيراکبرخان هم تحقيرميشدند  که جايش بگذار ، حتى احمدشاه 

به اين سبب که آنهوآ با چنگيزخان    د.ند بو  اپشتوننهم  بابا را  احمدشاه 

انگليسها فرستاده  را  وزيراکبرخان  و  ميکردند    . خواندند   مقايسه 

  62« . د پشتونهارا اشغالگران وغاصبان خراسان شمردن

ورد روش تدريس مرد   شهمين مؤلف درجاى ديگرازکتاب خوي 

حقوق درفاکولته  ديگرتاريخ  استاد  يک  سياسى  م    وعلو  ضدملى 

مينو  پوهنتون دانشگاه  يسد کابل  سياسى  وعلوم  حقوق  دردانشکده   «  :

کابل يک وقتى ، تدريس مضمون » تاريخ معاصرافغانستان« به دوش  

بود  ربانى  دراداره  در   .شهردارکابل  تخصصى  کدام  نه  شخص  اين 

فقط به دانشگاه به خاطر تفنن    .ونه آموزشى منظم    شت ارشته تاريخ د 

او درنود   .رفت مي   سياسى خويشى وهمان اهداف واغراض  وخودنمائ 

اسلامى«  »دولت  ستايش  به  آنرا  دقيقه  سى   ، درسى  ساعت  دقيقه 

وامير االله  امان  بابا،غازى  احمدشاه  رادرنکوهش  دقيقه    خود،سى 

لعبد  رادراجراى  ديگر  دقيقه  سى  و  خان  جديد ونچرکالرحمن    ت 

ميگذراند  ديگر  باباهم  .وموضوعات  احمدشاه  را  درمورد  نظر  ان 

 
قیام     -  61 شود  تا)دیده  هشتم  ازقرن  افغانستان  مردم  چاپ  ه  هاى  ،ازمن،  ، 1999ژدهم 

 ، ازمن  258ص
62  -    ، دوم  دکتورخلیل  اسقاوى  هزسمسورافغان،برگردان  طبع   ، ودادبارش  صالله    و 37الند، 

36 ) 
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هند  ديگرمليتهاى دا  هاى متعصب وداشت که  اوحقوق   : و ميگفت  رند 

افغانستان   را  خطه  اين  نام  نگرفتند،  درنظر  را  سرزمين  اين 

مردم  .نهادند  زراعتى  هاى  زمين  رابه علاوتا بعضى  شمال  سمت 

  63« . ند د اعضاى قبيله خويش توزيع کر

انجنيرى   درفاکولته  تاريخ  استادان  از  ديگر  تن  بطور يک   ، 

لکچ نوت  ارخودرامتوج آشکارا  ديگرچهره  هه  باباو  احمدشاه  به  انت 

هاى نيکنام تاريخ معاصر افغانستان ساخته بود، ودرامتحان هاى خود 

  ت احمدشاه ازتاجکهاباج ميگرف  به شاگردان چنين سوال ميداد : » چرا

، عقبگرائى  زاو در موردفقر فرهنگى   ، پرسيدکه  يامى  ؟  پشتونها نى 

قب اخصلت  حاکميت  دوران  اى  معليله  ارائه  وماحمدشاه  يا، ت  نمائيد! 

ها برکشورما لشکرکشى   ، کشورهمسايه  عليه  احمدشاه   وتهاجمات 

  64  چقدر زيان آوربود؟ وهمينگونه پرسشهاى ديگر.«

دا حخدشه  کردن  نظر   ت ثيير  در  بابا  احمدشاه  شخصيت  و 

کرد  عرضه  بی  و  ساختن  خرد  بمنزله  آينده  های  نسل  و  ن شاگردان 

بودکه برای ما هويت ملی   شاه باباحمد . چه اين اتاريخ افغانستان است 

بخشيد، ورنه ملت ما در زير چکمه های استبداد   و تاريخی و سياسی 

، هويت ملی خود رهلناو ماوراءشاهان و سلاطين بيگانه هند يا ايران  

بلندی و استقلال  ۰را از دست ميداد  بابا، جز سعاد ت و سر  احمدشاه 

ا نداشت مردم  با تحمل  فغانستان آرزوئی  طولا نی و   ج سفرهایرن   و 

ح و  حياتی  گون  گونه  خطرات  و  قبول  رهبر  يک  عنوان  به  يثيتی، 

های   نبرد  ميدانهای  فاتح  و  افغان  کار و شجاع  فدا  سرنوشت  پيشوای 

برای افغانها افتخار آفريد. و هر گز به وطن خود خيانت نکرد و    ز،اس

حق و  خوار  را  خود  را  هموطنان  خود  نشمرد.هرگز  و  ير  بالاتر 
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ننموراز هموطيشتب آسائی  تن  نگرفت. هرگز  به حساب  دوبه  نان خود 

عيش ونوش نپرداخت. هرگز از کدام قدرت خارجی د ستور نگر فت 

ه با آنکه تاج می گرفت و تاج می اشمد حنکوفت. او بر فرق ملت خود  

ننهاد. بلکه مثل ساير همو تاج  طنان خود  بخشيد، هر گز بر سر خود 

روش می نمشست و به درد دل  زمين مف  بر  و با آنان  دستار می بست 

داد وبداد مظلومان مير سيد. و مثل يک پدرمهربان آنهاگوش فرا می  

او را »بابا«    دمرين جهت مباهموطنان خودبرخورد می کرد و ازهم

 ميگفتند. 

احمدشاه  که  آنجا  مقالتی  خليل الله معروفی، ضمن  انجنير  آقای 

درانمسع احمدشاه  با  را  مظان  ود  در  کذاشمقای  بگونه  يسه  اند،  ته 

اض براين قياسها مينويسد: »احمد شاه درانی، که ميسزد »احمد اعتر

و    ت شخ  زاسان و اشاه بابای کبير« خوانده شود، از ويرانه های خر

بنام   که  کرد،  بناء  و  تأسيس  را  مملکتی  و  دولتی  سامان،  آن  گِلِ 

حضرت  عليغانستان« ادد. پس»بانی و مؤسس اف»افغانستان« ياد ميگر

، اين وطن مقدس و اين  د شاه بابای کبير است. از آن زمان تا کنوناحم

اف پرتو  و  تلألؤ  در  انقطاع  بلا  و  پيوسته  فاخر،  و  بزرگوار  شانی  نام 

انداخته   و  هبود  خطر  به  هم  حوادث  تندباد  را  موجوديتش  و  هستی 

تج با  سف  نتوانسته. حتی روسيۀ سيه روی  و جنگ  وحشيانه  اکانۀ  اوزِ 

ز صفحۀ  فغانستان« را نابود بسازد و نام ناميش را اوانست »انت   خود 

  65روزگار بردارد.« 

اگ که  افزود  افغانست د ماحردراينجابايد  موسس  را  بابا  ان  شاه 

 کبيربناميم، احمدشاه  مسعود را ميتوان ويرانگر کابل کبير بخوانيم. 

نامورانگليس،  ومحقق  نشمند  تد   دا  با  سياست  و  الفنستون  بير 

رميان  جنگجو ه  مردمان  بر  فرمانروائى  براى  را  احمدشاه  وى 
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و   او ميشمارد  نبوغ طبيعى  از  افغانستان، جزئى  پانى    تحفوآزادمنش 

و دور اند يشى احمدشاه دانسته نوشته مى کند:  پت را نتيجه معقوليت  

پانى پت ، چنين مينمود که تمام هن ر تصرف  وستان د د » پس از فتح 

 ۰ر طبق نخستين برنامه اش رفتار کرد باو  ارد ، ولى  احمدشاه قرار د 

يعنى به همان بخشى که نخست به او واگذار شده بودند، قناعت نمود  

ئيسان محلى که او رايارى کرده ش ها را به طيب خاطر به ر خ بگريود 

که    ...بودندبخشيد  کرد  درک مى  معقوليت  و  انديشى  دور  با  احمدشاه 

    66 «...دارد سانى نگهه آانمتواند بتصرفات دورافتاده اى رچنان م

امروز  بود،  نمی  بابا  احمدشاه  اگر  که  گفت  ميتوان  يقين   به 

اشغال کند    غانستان نمی بود که در نقشه جهان جای رافام  ا کشوری بن

نويسنده   هيچ  دليل  همين  به  و  نمايند  افتخار  نامش  به  فرزندانش  و 

ب نخواهد  انصافی  با  ميومؤرخ  را  افغانستان  که  گرانبهود  ای  راث 

بابا نشمارد و به استقلال و حاکميت ملی آن احترام ننمايد و  احمدشاه  

 را گرامی ندارد.   نا فغاياد آن پادشاه مدبر 

را  بابا  شاه  احمد  بخاطر    پس  او  از  و  گذاشت،  احترام  بايد 

درس  وطن  فرزندان  به  و  بود  گزار  سپاس  اش  سياسی  مهم  خدمات 

   67 .ا آموخت ی رصيت های ملری از مردان بزرگ و شخسپاسگزا
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 گفتار چهارم 

 

 و مؤخ کیست؟  تاریخ چیست

 استاد عزیز نعیم  بقلم  
 

جسته پوهنتون  از استادان بر  یمرحوم استاد عزيزنعيم ، يک]

از دانشمندان صاحب صلاحيت در عرصه   یو يک  ۶۰کابل در دهه  

معاص  یسياس  لمساي  یها تاريخ  د و  افغانستان  بير  قرن  بود.ر   ستم 

برخ رخلاب تصور  افغانستان    یف  سلطنت  ازمنسوبين  او  چون  که  ها 

باشد، اينطور نبود،   یمتکبر   و  یبود، هرو مرو بايد آدم از خود راض

انسان يک ب   یبلکه  نيک  باخصايل  آراسته  و  تمکين  با  و  مؤدب  ود، 

شکسته و    ل و متواضع وضامند فشانسان وارسته و با وقار و يک دان

و اعتماد را بخواند و  یميتوانست آيت راست  آدم چهره اش ، تقوا. در با 

 او بود.  ینوادگو اصالت ريشه دار خا یاز تربيت ذات یاطوارش ناش 

را از ديگرهموطنان خود برتر و    استاد عزيز نعيم هرگز خود 

صميميت و   صفا و  شمرد و برخورد او با ديگران مملو از  یبالاتر نم

يا صحبت    یهنگام روياروئ،    اناز ديگر  واره قبل ام بود. او هماحتر

که از اعماق قلبش برخاسته و بر لبش    یسلام ميگفت و با تبسم  یتلفون

ا جرئت ميداد تا با ميکرد و طرف مقابل ر  ینشسته بود، احوال پرس

 و بدون تکلف صحبت نمايد.   یخودمان یاو خيل

ق واه احترام فوو وطن خ  دانشمند   ینها اغبه اف  استاد عزيز نعيم

ا تعليم و تحصيل لازم  ق  یالعاده  از  افغانها  و ميخواست همه  بود  ايل 
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برخوردار باشند تا حق مادر وطن و وجايب خود را بهتر درک کنند و  

و عمران  راه  سع  ی آباد   در  بجا   یميهن  و  نمايند  تلاش  به    یو  تيشه 

دانشگاه . در کنند  یهم زندگ یپهلو ، برادر وار در نريشه همديگر زد 

ما    یتاريخ معاصر افغانستان را برا  یيد ورشخ  ۱3۴۵سال  کابل در  

من ،   یها  یمن و هم کلاس  یتدريس ميکرد. محضر درس استاد برا

ديديم که استاد عزيز نعيم با    یما بود، زيرا م  یساعات خوش آيندزندگ

يا به   اخت رد پ  یبه درس م   یيميتوبا چنان محبت و صم   یکشاده روي 

ميگفت سوالات   جواب  هريک  ما  م  که  ما  را  وشييک از  درسش  ديم 

نزد ما پيدا شود از او بپرسيم و يا    یبيشتر و بهتر بخوانيم تا اگر سوال

 کشيم .اگر او بپرسد ، آماده جواب باشيم تا نزدش خجالت ن

بقول معروف » زمزمه محبت نعيم  استاد عزيز  بود«    یدرس 

از من  آنروز  تا  ا  که  ديگرتسهيچ  ميرحسي   یثنااست  )به  یاد  ن  استاد 

نشن  همين جهت سع  يدهشاه(  به  و  در ساعات   یبودم  که  داشتيم  برآن 

درس استاد عزيز نعيم حتما  حاضر باشيم تا از صحبت ها و دانش او  

بياموز  یچيزها  منتازه  و  ممرکب    کهيم  درسها  ديگر  در    یذهنم 

پايان   امتحان  در  که  دارم  بخاطر  درسلنگيد،  استاد ص  ال  د  مضمون 

 از حضورش برخاستم . ان دمفتم و شاآفرين گرنمره با يک 

پايان سال   در  کابل  پوهنتون  از  فراغت  از  ، من   ۱3۴۵پس 

کند   جريانات  براثر  بعدها  و  نديدم  را  نعيم  عزيز  استاد  و ديگر 

اطلاع  یتنُدسياس او  از  کشور  از    یدر  پس  اينکه  تا  سال   3۵نداشتم 

، او   یميلاد   2۰۰۰ه در سال  ديگر بالاخر  مه از    یرخب  یو ب  یجدائ

شماره تلفون من    یاز داکتراکرم عثمان گرفته بود و جويا   مراسراغ  

برا مرا  تلفون  عثمان  اکرم  داکتر  بودند.  و   یشده  بود  داده  ايشان 

برا  شما  من    یدرضمن  دنبال  نعيم  عزيز  استاد  که  داد  اطلاع  نيز 

تلفون شما را ام  يا  یبرا  ميگشتند. و من شماره  داده  با  شان  نيز  . من 
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فون استاد عزيز نعيم را از داکتر عثمان گرفتم  تل  هاوان شماراشتياق فر

کردم،    یخود را معرف  یاستاد عزيز نعيم زنگ زدم .وقت   یو فورا  برا

  ی ه مرا بخاطر دارند و از اينکه شاگرد سر براهديدم کاملا  اسم و چهر

من   یتسلاماز    ی خوشحال  ران اظه منمودند و ض  یبوده ام بمن ياد آور

زير دست دارند، و   نافغانستا   ۱9ريخ قرن  تا  در مورد   یب، گفتند کتا 

از مقاله من نياز داشتند که دو سه سال قبل زير عنوان »    یبه يک کاپ 

دش را به انگليس ها تسليم کرد؟« در چرا امير دوست محمد خان خو

اله  مق  آن  یل يا کاپصاه من  ن هفته نامه اميد به نشر سپرده بودم . متاسفا

ول  ، نداشتم  م  یرا  آن  کتابقالچون  در  را  ع  یه  دونابغه    نوانتحت   «

چاپ کرده   «یميلاد   ۱9افغانستان در نيمه اول قرن    یسياس   -  ینظام

شان فرستادم و او از گرفتن و   یبودم ، يک جلد از اين کتاب را برا

و   کردند  تلفن  بمن  ديگر  بار  يک   ، کتاب  آن  من  اخواندن   یراند ق ز 

ا  ق سرور و غرورو مرا غرنمودند   آنمودند.  از ز  ما  ن پس روابط 

گاه  يقطر چند  هر  او  و  نشد  قطع  مرا   یتلفون  احوال  و  ميزد  زنگ 

ها محبت  ابراز  با  و  سرافرا  یميگرفت  و  مسرور  مرا  ز دوستانه 

 باد!  یميساخت. روانش شاد و يادش گرام

 

 * * * 

تاريخ    لد اول و دومجرب  یاد قپس از چاپ رساله »يک نگاه انت

ي   غبار« برا  ینسخه  تا  ا  یازآنرا  بودم  کرده  تمنا  و  فرستادم  يشان 

آگاه  یبرداشتها وبر  بنويسند  برايم  غبار  تاريخ  مورد  در  را    ی خود 

کشوربيفزا  یها تاريخ  علاقمندان  و  کسالت من  وجود  با  ايشان  يند. 

ناح   یصح از  درد شديد  را    ی پاها  يهو  تمنايم  اين  و    د نذيرفت پخويش، 

ند.نامه با نثار محبت تاد سسط فکس فربرايم تو لمانه خود رانظريات عا

آغاز شده و سپس    یدوستانه و عذر تاخير جواب به علت مريض  یها

 يابد:  یاينطورادامه م
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تاري به  راجع  اينکه  از  قبل  بايد »   ، نظرکنم  اظهار  غبار  خ 

عرض   هب  یارگ برداشتم را ازماهيت تاريخ ، طبيعت تاريخ و تاريخ ن

و آ  برسانم  تفاوت  واسپس  با  نگارنرا  ت  یقعه  سازو  واضح   یاريخ 

مانند سازم.    ، ماهيت  نگاه  از  ها   تاريخ  دانش، چون:    ی ساير رشته 

و غيره ،   (یفلکيات )ستاره شناس  غرافيا،، رياضيات ، ج  یعلوم طبيع 

طبيع  علوم  در  اگر  حقيقت  .اين  حقيقت  دريافت  از  است    یعبارت 

ريافت است ، در رياضيات د ده  ما  یو فزيک  یو اکيمي  ص مطالعه خوا

  ی اين کره خاک  ی واقعيت ها  یاست ، در جغرافياجستجو  ائنات د کابعا

نيز جستجو  فلکيات  در  ها  ی و  در    ميباشد   یاجرام سماو  یواقعيت   .

عبا همچنان  ماض تاريخ  به  نسبت  حقايق  دريافت  از  است  و    یرت 

 نيست !  یند مبازآ  و، که گذشته است یطبيعت همچو ماض یجستجو

هررشته نآ مطالعه  اي  چنانکه   ، شرايط   دسپلين  جاب دانش  و 

تاريخ   و  تاريخ  مطالعه  همين صورت  به  مينمايد،  را  بخصوص خود 

دارا  ینگار خود  از  ميباشد   ی نيز  دسپلين  و  ايجابات  سلسله  که  يک 

مشکل   یحقايق تاريخ   یبدون آن به برداشت اين برادر شما، جستجو 

ت ، يسن   یعالم طبيع   یباسواد   هرهمانطوريکه    ن سبب يمينمايد! از هم 

حتمد   یرياض قسم  همين  به  نميباشد،  نويس  جغرافيا  و  نيست    ی ان 

باشد.کسان   بايد   ینيست که هرباسواد  نگار  نگارش    یتاريخ  صلاحيت 

داشته باشند   یماهيت تاريخ و طبيعت تاريخ آشنائتاريخ را دارندکه به  

 یبدانند و دارا ل تاريخ تا حا ميده د پرا از س  یو سير تحول تاريخ نگار

آن    یيعند.  باشن  یاريخ تفکرت  نمايند و  و مکان را درک  شرايط زمان 

 شرايط را از عينک زمان و مکان خويش قضاوت نکنند.

اج علوم  به  مربوط  تاريخ  طبيعت،  نگاه  است،    یتماع از 

طبيع )علوم  مثبته  علوم  نتيجه    یبرعکس  فلکيات(،  و  رياضيات   ،

مثب  یعا اجتم  معلو   یگير و  .مطلق  نيست  ريا ت  در  در   یضمثلا  
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  2+2است . هرگز واقع نشده که    ۴=2+2و در هرمکان ،  ان  هرزم

به خط مستقيم    ی روشنشود. ويا به اساس علم فزيک    3يا   ۵به  یمساو

ح اين  و  ميکند  . حرکت  است  يکسان  مکان  و  هرزمان  در  قيقت 

يا شنيده نشده که در کدام زمان   ی به خط منحن  ی روشن  یهرگزديده و 

به خط منکسر! اما در علوم    یاندرکدام مک  طريق نموده باشدو يا  یط

است و محدود، و متناسب ميباشد به درجه   ینسب ینتيجه گير  یاجتماع 

، به حقيقت   یم اجتماعفهم و دانش هرزمان و مکان .برعلاوه در علو

زوايا  انداز  یاز  نظر  مختلف  ابعاد  و  هريک   یم  ی مختلف  و   شود 

 .بيان ميکند آن زوايا و ابعاد  ی راخويش را از و ت برداش

است ،   یچون تاريخ از نگاه طبيعت مربوط به علوم اجتماع 

بوده نميتواند. ماهيت تاريخ آنچنانکه در اين   ی از اين امر مستثنء  بنا

.   یلا  گفته آمد، عبارت است از دريافت حقايق نسبت به ماضنامه قب

باز  یماض و  رفته  ميتوا د يآ  ینم  ايکه  چطور  ما !  همچو  از    ی ضن 

آنهايلع  مط  ناپذير  بازگشت  نم  یشد؟  پس  اند  رفته  قصه   یکه  آيندکه 

تواناي  ی ها جسما   ماهم  و  بگويند  را  خود  ماض  یزمان  به  را   ی رفتن 

 از آن بيان کنيم !  خود را ینداريم تا چشمديدها 

ماض  به  راجع  رو  یحقيقت  ناپذيراز  و   ی بازگشت  اسناد 

مد ب  یخريات  شواهد  ا  یست  اي آيد.  اسناد نواع  شواه  ن    وسيع   یدخيلو 

اسناد اس .اين  مقاولات   ت  از   ، رسايل  و  کتب  تا  گرفته  روايات  از 

گرفته تا معاهدات ، از مکاتيب گرفته تا سجلات ، از اخبار گرفته تا  

م مجلات   سرانجام  و  دارند  ها   يتوان وسعت  :    یگروه  یرسانه  چون 

انترنت را    یحت  ، و ويديو و   ام، سين  راديو، تلويزيون ، ضبط صوت 

در حس  نيز  آن  هاکرد.اب  جمع  بازيافته  آمد،  گفته  برآنچه    ی }علاوه 

شناس ها  یباستان  سنگ  لوحه  نقاش   یو  و  مسکوکات  و    ی ها   یقبور 
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رو  بر  سنگ  یمختلف  الواح  و  شوا  یظروف  اسنادو  جمله  از    هد نيز 

 { -س -بشمار ميروند. یتاريخ 

 یوژ نالتک  یاف و ترقشکوص انصبا تحول و سيرزمان و بخ 

برجسته ميگردند و حقايق را روشنتر به يز  ن   یتاريخ د ، اسناد و شواه

از  ميتوانند  اند،  شده  واقع  آنچنانکه   ، حقايق  مگر  ميرسانند،  آيندگان 

دست آيند. بايد سره را از ناسره جدا کرد. اين اسناد و شواهد ب   یلابلا 

هرخاط به   ، روايت  هر  و  هرکتاب  به  برآيا  و  نظر  هره  اظهار  و ر 

يا ميتوان تبليغ و پروپاگند را نيز  ؟ آد اعتبار کرت ميتوان  برهر برداش

 پذيرفت ؟ یدر جمله حقايق تاريخ 

  ی حقيقت اينست که اعتماد بر همه اين اسناد و شواهد مشکل م

بايدسره از ناسره تفکيک شود، بلکه بايدمنابع دست   یه تنها مباشد. ن

ار تاريخ نگ   ی. وظيفه اولو تصنيف نمود   د دا کر جدوم را از دست اول  

ت  باشد. از همين سبب است که در هر   خيص شبايد  آن  تحليل  منابع و 

، قبل ازآغاز مبحث ، تحليل و   یمراتب علم  یط  یا بر  یرساله تاريخ

به حساب    ید از طرف دانشجو شرط عمده کامياب تشريح منابع و شواه

نيز قبل از نبو   طالعهمميرود.در دين مبين اسلام    راجع )ص(  یحديث 

آيد. احاديث از قول   یعمل مش بآن پرس  یاو به اوصاف بخصوص ر

 که به اوصاف مطلوب متصف نيستند، مشکوک اند. یراويان

از آن  تجزيه  و  تحليل  و  ثقه  منابع  از  استفاده  تنها  طرف   نه 

تاريخ اثر  يک  به  قبلا     ی مؤرخ  آنچنانکه  مؤرخ  بلکه  ميدهد،  اهميت 

  هرزمان   ايطشر  یداشته باشد. يعن  ید تفکر تاريخ يابيد،  د گر  یيادآور

، و   خودش  مکان  و  زمان  شرايط  نبايد  و  بوده  متوجه  را  مکان  هر 

راجع به پنج قرن    یقرار دهد. اگر مورخ  ع قضاوت او را تحت الشعا

اش را    ینظر اندازد و نظر به اين شرايط داور  2۱قرن    قبل از آستانه

نيز به   که خواننده رارفته است ، بل يراههبصادر نمايد، نه تنها خودش 
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م همچو  شانيکبيراهه  بر  حتما   دارد،  درک  ايکه  خواننده  آن  د.و 

 خنده خواهد کرد! یقضاوت 

تنها  نه  و  بوده  دور  هيجان  هرگونه  از  بايد  همچنان  مورخ 

و   درجه حب  احساسات  بلکه  باشد،  داشته  قرار  اقل  به حد  بغضش  و 

باشد  متوازن  نيزبايد  قضنچاگر    .تفکرش  نباشد،  منصفانه ين    اوتش 

زمان قديم تاريخ صرفا  بيان واقعات بود،   در   هرست است کنيست . د 

بدون آنکه به عوامل و نتايجش توجه شود، اما به اساس روند تاريخ  

وقايع .   ید، تاريخ عبارتست از داوردار  ی جديدکه اساس علم  ینويس

ک تحليل  به  کننده  از حکايت  مؤرخ  مقام  ون بناه   نموقانده  تحول  ده عات 

آنچ  . يک  است  دع  یقاضنانکه  رو  یويک  از  شواهد   ی را  و  اسناد 

مدع   یمدع رس  یو  بر  حکمش    یعليه  سپس  و  به   رامينمايد  نسبت 

ق يک  چون  نيز  مؤرخ  مينمايد،  صادر  مناقشه  مورد    ی اضموضوع 

رو از  بايد  به    یعادل  نسبت  را  حکمش  جانبه  همه  شواهد،  و  اسناد 

 ر نمايد....د اقشه صاموضوع مورد من 

علم  نگار   یارزش  بايد ،    متأسفانه  یتاريخ  و  شايد  آنچنانکه 

درشرق و بخصوص در افغانستان راه نيافته است . اگر تعداد انگشت  

احمدعل  یشمار استاد  مرحوم  چون:  مرحوم  یرا  پوهاند    کهزاد، 

استثنا قرار بدهيم ،    ی، پوهاند داکتر حسن کاکرو آن برادرگرامیحبيب

تارتبيش  م  خي ر  يعناقو  انگاران  نگارند.  ب بيش  یعه  تشري تر  وادث ح حه 

باشد،   یم نگار  تاريخ  ممد  ميتواند  نگار  واقعه  آن.  تحليل  تا  پردازند 

تاريخ    یبشرط باشدو  استوار  برواقعيت  ميدهد،  شرح  را  آنچه  که 

 جعل کردن وقايع درآن دخيل نباشد.  ی، يعن  یزسا

  * * * 
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ن  تاب افغانستا د که دوجلد ک يد بايد    ، اکنون  یبعد از اين بررس

مسير تالدر  ميتاريخ  تاريخف  ارزش  چگونه  از  غبار،    ی رحوم 

 برخوردار است ؟

اگر تاريخ از نگاه ماهيت عبارت است از دريافت حقايق    -۱

، که آنهم بايد صحيح    یوشواهد تاريخاسناد    ی از رو  ینسبت به ماض

 یقسمت ها  رگا  شد!اب  یتصنيف و تفکيک شود، اين دوجلد فاقد آن م

قرون    یهاره  دو و  در   یوسطباستان  کتب  اي  را  از  آنهم  که  اثر،  ن 

شي به  و  شده  استفاده  استثن  وهمروجه   ، گرديده  تعبير    ی مارکسيزم 

چيک مآخذ جديد،  تاريخ جديد افغانستان هي  یقراربدهيم، در قسمت ها

  ه ک  یيا نقل قول ها از زبان آنهاي   یبه جزيگان ترجمه از ماخذ خارج

نيستند    زروام تا چه  و معلوم نيست زنده  ب  که  يقت نزديک  حق  هاندازه 

جلد اول ،   ۶99در صفحه    ،ميباشد، بکار نرفته است. بر سبيل مثال  

از    یکابل ، آمده است که : ميرزا محمدابراهيم خان، يک  ۱9۶7چاپ  

عبدالرحمن  یاطبا امير  معتمد  و  امير    محرم  ادويه  معالجه  که  خان، 

او   نظر  داخ  ت شرارداقتحت  از  پس  اطا ،  به  شدن  کل  امير،  بر  ق  ه 

پيشخدمت  یاربيم   بستر که  ميکند  مشاهده  بود،  جام    ی افتاده    ی خالبا 

راجع   یادويه از اطاق اميرخارج ميشود، طبيب بعد از بوئيدن جام خال

چگونگ  بود، ا  یبه  شده  نوشانيده  امير  اوبه  استحضار  بدون  که  دويه 

دادکه   جواب  پيشخدمت  خان  بحردار  سپرسيد،  الله  به  يب  را  ادويه 

هنوز  اميرنوشان  الله  ين  ايد.  حبيب  سردار  که  داشت  ادامه  گو  و  گفت 

ميرزا محمدابراهيم   یبر رو   یمحکم   یخارج شدو سيل  اقخان از اط

 یو خوابش را مختل نکند. فردا  خان حواله کرد و گفت امير خوابست 

داع اميرعبدالرحمن خان  لبيک ميگوي  یآن شب  وير  صت .با    د اجل را 

صحنه ميخو  اين  غبار  بگويد ،  گويا    اهد  در    ميراکه  خان  الله  حبيب 

خان اين صحنه را   محمدابراهيممرگ پدرش دست داشت ؟ آيا ميرزا  
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است ؟  به شخص غبار حکايت نموده ويا از دست دوم و سوم شنيده  

قبول  قابل  مدرک  دادن  غبارازنشان  بزرگ،  اتهام  اينگونه  دربرابر 

 ست: اعاجزمانده 

        باتو کار یکسنگفته ندارد  

 ليلش بيار د  ین چو گفتيک ول

  ۱999جلد دوم ، چاپ    ۱3هرچند که مرحوم غباردر صفحه  

ها نامه  از  شاه    یامريکا،  سپهسالار  و  محمدنادرشاه  اعليحضرت 

غا مجدد   ی عنوان  یز محمودخان  محمد   ینورالمشايخ  آرشيف   از 

ام  یيادآور  یمجدد     معصوم نامه ها    یاز رو  اکرده است ،  کدام  آن 

  ی باشد، به نظر نم  نگليسبرادران با اين  ا  ی ر نزديککه بيانگ  یارتباط 

صحنه روزجزا را که سرنوشت   یخورد. ايکاش غبار ميتواسنت راو

يارانش راتعيين مينمود تذکر عبدالخالق ، قاتل اعليحضرت نادرشاه و  

ه ن حيدانم صمشاهد آن صحنه نبود و محبوس بود.ن  یميداد.زيرا که و

)پدرکلاوم محمدعزيترور مرح درزخان  را  راو بر  نم(  کدام  به   یلين 

  ۱29غبار حکايت کرده که با تمام ريزه کاريهايش ترسيم شده ) ص  

عين2ج   شاهدان  زبان  از  رابطه  اين  در  ؟  ديگر  ی(  نيز    یروايات 

اکتفا نکرده و سراسر جلد    یشنيده ميشود. مولف به اين دوصحنه آرائ

ت  امش دسهيچکد   یست که براملو اها م  ی آرائ  همچو صحنهدوم از  

 نداده است .  شانن  یقابل قبوليز آو

رو از  اثر  اين  در  حقايق  تنها  نه  اينکه  و    یخلاصه  منابع 

ق به ذوق مرحوم بدست نيامده ، بلکه اين حقايق مطاب  یشواهد تاريخ 

 ، غبار تحريف گرديده و با افسون قلم و سبک خدادش که واقعا  جذاب  

ا بپذيرد که  ت  د مجبور ساز  خواننده را  ، ميخواهد   ر آميز است حسگيراو  

در آن    یآنچه را او نوشته است ، حقيقت است ، مطلق است و ترديد 
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وم  اين نوشته ها معلوم ميشود که مرح  یموجود نيست و بس ! از رو

 بوده است .  یاستبداد رأ یغبار دارا

کتابش  -  2 پيشگفتار  در  غبار  مرحوم  :  گرچه  ....    »نوشته 

جوام   باسير بشر تکامل  تارنگا  طرز  یع  و يخ  رش  کرده  تکامل  هم 

نويس  تاريخ  ها  یامروز  پايه  قرار    یبر  جانبه  همه  تعليل  و  تحليل 

مناقشه    رادارد، در هيچ  یدارد...« اما بحيث يک مورخ که حکم قاض

کرده و نه    ینه عادلانه بر رس  را  ی، او موقف دو طرف دعو  یتاريخ 

  ی ق و آرزو، نظر به ذورا صرفا     ده و حوادث ومقضاوت ن  منصفانه

خواننده   خود  ميخواهد  خود  آفرين  قلم سحر  با شلاق  و  ساخته  مجسم 

» بر    یتاريخ نويس   یرامجبور به پذيرش آن سازد. بناه   اگر روندعلم

  ی اين اثر دوجلد   اشد،تحليل وتعليل همه جانبه « قرارداشته ب  یپايه ها

نم ميباشد.  آن  نظ يفاقد  دل  ردانم  کدام  شاغلبه  غب  یيل  خليل  ار  حشمت 

کاس  یمدع علمت  تاريخ  اولين  مذکور»  تاريخ  ؟   «ی ه  ماست  کشور 

البته يک تاريخ نگار حق دارد از روايات ، از نظريات ، از خاطرات 

  متيقن که صد درصدبه صحت آن    ی کند، اما تا وقت، از کتابها نقل قول  

اينکه بر    نمايد، نه  شلايت قبوونباشد، صرفا  منحيث يک نظر و يک ر

 کند!در صا یکم قطع واقعيت آن ح

اثر    -  3 اين  از  طوريکه   ، مسيرتاريخ  در  افغانستان  مولف 

  یرا از رو  یماض  یاست ، يعن  یپيداست ، فاقد تفکر تاريخ   یدوجلد 

د  دوبعُد   یاورزمان خود  واقعات را  و  است.  نه    ی نموده   ، ديده است 

بعُد  شر  یسه  به  نظر  آنهم  سالها.  اواي  ۶۰  یايط  ب   7۰ل  و  يستم  قرن 

افغ  یميلاد  در  حت   و تان  انس که  و  سوم  جهان    ی غرب  یکشورها   یدر 

همين انگيزه و    ی، جوانان را بخود پيچانده بود! رو   یطوفان چپگرائ

غ  مرحوم  طوفان  همچو  تاثير  ماض تحت  به  و   یبار  انداخته  نظر 

حت  و  نموده  تعبير  ها  مارکسيست  شيوه  به  را    ی تلاحاطاص  یحوادث 
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برده    بکاررا    ت ، ک و فاشيس، فيودال ، ملا  یطبقات  ن :مبارزات وچ

معن چپگرايان  قاموس  در  هرکدامش  که  را    یاست  خود  بخصوص 

 دارد. 

تاريخ نگار بايد منصف باشد، بايد حب و بغضش به حد    -  ۴

بر افکارش تاثير کند و احساسات و تفکرش متوازن باشد. با کمال    اقل

شاهده غبار نه تنها به م حوممر  یدوجلد   رثر اين اد تاسف اين اوصاف  

بين   بلکه  سد،نمير بزرگ  خود  شمردن    یاحساسات  حقير  و  مؤلف 

 اين اثر، بخصوص جلد دومش نمايان است .  یديگران از لابلا 

ا  -  ۵ تاريخ عبارت باشد  ،    یحقيت در ماض  یز جستجو اگر 

به شيوه علم حقايق  آن  تحرير  در  اين  یغبار  بود.  بيش  بيچاره    ر تاثر 

تبلي سياس   یغ جنبه  جن  یو  تا  دريافت  دارد  آن  قيحبه  مولف  و  قت. 

بنشاندکه    یخود را برکرس  یخواسته است تا بزعم خويش مفکوره ها 

اما فکر  بازهم موفق نيست .هرچند گه من هيچوقت غبار را نديده ام ،  

ميکنم که بحيث يک مبارز که گرم و سرد روزگار را چشيده ، لا اقل 

اين    لعهاسفانه مطاباشد، اما مت   یعلم   یتگار، و آراسقونت ،  تام  یدارا

اثر عقيده ام را نسبت به مولف آن تغيير داد و غير از يک آدم صاحب 

 در  یو تفکر چيز ديگر  احساسات موازنه از نگاه    یعقده ، حسود و ب

 او سراغ نکردم ! 

امروز شرايط  در  ب  ی...  قشر    یموازنگ  یيک  اکثريت 

تع و  يافتل روشنفکر  ر  هيم  ما  فراگرفتهجامعه  طبعا    ا   ، داوريها  است   

مچو فضا، که پله هيجان نسبت به تفکر سالم ، سنگين تر است ،  رهد 

نم هنگام   یکامل  بعد  نسل  شايدچند  حکمروائ  یباشد.  دوره    ی که 

شود و بررسيها  یو باز نگار ینگرواده)نادرشاه( باز منسوبين اين خان 

شانرا در تاريخ    یواقع  یا جاهنردد، ايگو داوريها متوازن و منصفانه  

 ند.« بگير
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محترم   تمهدرخا فاميل  منسوبين  به  را  خود  واحترامات  سلام 

ميرسانم وبا ارزوی صحت وموفقيت شما اين نامه را به پايان ميرسانم  

. 

 2۰۰۰/ ۸/ 2۰محمدعريز نعيم.  
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 م گفتارپنج

  

 دوست محمدخان  تسلیمی امیر  رد اتهام غبار

 به انگلیسها 

  

 

م چپ ؤمتاسفانه  ی رخان 

وشازامي  انديش    اهانران 

بسيار  اف های   چهره  غانستان  

خود  های  درتاريخ  نامطلوب 

اند  داده  ازاين  و  نشان  يکی 

محمدغبار   ميرغلام  مورخان 

افغانستان   کتاب  که  است 

  طبقاتی ديدگاه    با  اريخ رادرمسيرت

که  ديدگاه  است.دراين  نوشته 

با جامعه،   ضديت  حاکمۀ  طبقۀ 

درتمام   چپی  احزاب  مدنظر 

شو پيرو  بود،کشورهای    روی 

وحاکم  م ارهغب اشراف  طبقه  تا  نموده  سعی  خود  جامعه  درتاريخ  ه 

 افغانستان را عناصر خاين به وطن وخاين به مردم معرفی کند. 

ر وسر لشکر پشتون از  مير و وزير و سرداهيچ ادرتاريخ غبار 

احمد  بشمول  امان الله زيرقلم غبار  اکبرخان وشاه  درانی وسردار  شاه 

کامياب ب الله توروايانا  وغيره  نجيو مه حبيبی  وحتی علا  خان غازی
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.طبعا  اميردوست محمدخان نيز يکی از اميران پشتون  ند بيرون نيامده ا

 ار قرار گرفته است.ش قلم غبونکوهبود که مورد سرزنش و

 

مورداميردوست  در  را  خواننده  ذهن  که  مسايلى  از  يکى 

سازد،   مى  مشغول  خود  به  امير  ممحمدخان  تسليمی  به  سالۀ 

بیسيدقاسم    .است انگليسه به  آنرا  ضعف    رشتيا   از  امير  خبری 

است. داده  نسبت  افغانها  وقوت  قرن   )انگليسها  در  افغانستان  رشتيا، 

ص  ۱9 آنر،    (9۴،  بر  غبار  حمل  وبزدلی»ا  اميرکرده    «جبن 

، سخنی که  درشأن اميرصدق نميکند، زيرا    (543)غبار، ص  است.

جنگها او در رأس    مامشاخت ودرت  اميردر جنگ با دشمن ترس رانمی

ۀ لنگوته از دورگردن خود سپاه خود قرارميگرفت و با رهاکردن شمل

جستند.   می  تاسی  او  از  وسربازانش  مينمود  حمله  نويسنده  بردشمن 

( نومبردرپروان  شيپورتباهی  دوم  روز  جنگ  درشرح  مکروری( 

لارنس   که  گفت  مينويسد  داده  تشخيص  بدرستی  را  "اميرشجاع وی 

باوس پيشاپيش  جو   الخورده  هميشه  داشت  سال  پنجاه  درحدود  وديکه 

ديگران درميدان جنگ قرارداشت وافرادش را با اهتزاز دستارش که 

ه افغانها برای  يق مينمود. پس از آنکدر دستش می بود، به جنگ تشو 

چندين ساعت فاتح ميدان باقی ماندند، اميردوست محمدخان با اهتزاز  

فتح   برسم  سبز   افرادش  پرچم  کردند.به  با  ترک  را  ميدان    ) "آرامی 

ص   محمدکوشانی،  پاينده  ترجمه  شيپورتباهی،  مکروری،  پاتريک 

۱۵۸)   

که  ميدهد  شهادت  اميربا    ۱۸۴۰نومبر2روز    خودغبار  لشکر 

وانمود کرد  دشمن  به  تاکتيکی  بطور  امير  مقابل گرديد.  انگليس  سپاه 

سپاه  بر  تگيری اميرکه ميخواهد عقب نشينی کند، ولی دشمن بقصد دس

لازم   دسپلين  از  دشمن  قشون  که  شد  اميرمتوجه  کردند.اما  اوحمله 
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اپيش سپاه ملی برخوردارنيست، بنابرين او هم  رو برگشتاند و درپيش 

تکان ،   را  آن  دست  وبا  بود  برداشته  سر  از  را  دستارش  درحاليکه 

ه  ميداد، بر قشون دشمن حمله کرد. دو کندک سواره نظام دشمن را تبا

چندين   کريسپن افسو   ، فورد  رابرت  فريزر،  چون:  را  انگليس  ر 

انداخت   ميدان  در  کشته  و  زخمى  ج    ).وداکترلارد،   ، ، ص ۱غبار 

543 )   

لال   انگلموهن  حضورداشته  جاسوس  پروان  درجنگ  که  يس 

و جگړن   سالتر  های جگړن  نام  شده   کشته  افسران  درجمله  که  آنجا 

م کند،  می  علاوه  هم  را  ام پانسونبی  محمدخان  يرد يگويد:"  وست 

و   به سر  سفيد  دستار  که  درحالی  اسپ جنگی،  بالای  درميدان جنگ 

بير ميشد  يک  ديده  داشت،  بغل  در  رنگ  آبی  سپاق  بلند  نعره  با  ه  که 

ميکرد." تشويق  حمله  وبه  ميداد  ونوازش  ميگفت  شادباش  را    ) خود 

 ( 2،ج 27۸موهن لال، همان اثر، ص 

مقابله با دشمن  در  ست محمدخاناين اسنادنشان ميدهدکه اميردو

وفرارنبود. ترس  مورد وخود مردم  در  غباردر  محمدخان   اميردوست 

نومبر  به  روز سوم  "ينويسم    ۱۸4۰رابطه  قوت  امی د:  آنکه  از  ربعد 

ردم دشمن را درپروان بکوفت ومبارزین ملی مشغول پیشرفت بود،  م

  ) "  ند. ناگهانی از زیربیرق آبی ناپدید گردید، هرقدراو را جستند نیافت

 ( ۵۴2، جلد اول،ص ر، غبا

از  و  رفت  فرو  درزمين  که  بود  آبی  قطره  مگرامير  عجبا! 

گرديد نظرها ناپديد شد؟ يا جن بود که دفعتا  از زيربيرق جهاد ناپديد  

به   امير  بگويد  تا  نديد  سواربود  تيزتگ  براسپی  که  را  او  وهيچکسی 

اينسو   يا  آن  ؟  فرارکرد آنسو  در  امير  که  اينست  اصلا  واقعيت  روز 

انگليبرا نبردبا  حی  در  س  گرفتن  قرار  به  رسد  چه  تا  بود  اضرنشده 

 زيرپرجم نيلگلون جهاد وسپس ناپديدشدنش. 
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کوهستانی ميرمسجديخان  جنگنامۀ  که  غلامى    ناظم  کوهستانی 

يکى از خوانين معتبر   ممکن خود در اين جنگ سهم داشته  ميگويد:

،بنام  پروان   روز   سرفرازخان  جنگ  ختم  نومبر  در  ادوم  و م،  ير 

قلعه خويش    سران ملى را دعوت کرد. مگر در خفا به بنان شب  در 

که داد  اطلاع  پگاه  برنس  محاصره    فردا  عظيم  بالشکرى  را  او  قلعه 

ها  کند،   انگليس  بدست  امير حتماّ  و  بست  درها را خواهند  گيان  قلعه 

شد. خواهد  )  صبح  اسير  درخواب    نومبر( 3فردا  مهمانان  هنوز  که 

سرفراز خان و افرادش از    .رد قلعه را محاصره ک  رنسقواى ب  ند  بود 

اين حادثه تيراندازى پرداختند.  به  قلعه  را سراسيمه و    ميهمانان   فراز 

در   ساخت.  تيراندازی    گرماگرم  پراکنده  محمدخان اين  دوست    امير 

را   رفت ازمحاصره  خود  مسجديخان  مير  نزد  و  کشيد   .) بيرون 

   ( ۱92-۱۸4جنگنامه غلامى ، صص  

نمود    حکايت ديده بود براى مير مسجدى خان    کهآنچه را  ير  ام

اينکه  و   توانبدليل  نمى  خوانين    د ديگر  داشته  پروان  به صداقت  باور 

بيان کرد ولی  ردن خودش به دشمن به مير مسجديخان  تسليم کازباشد،  

ميرکه تصميمش  ميرمسجديخان حمايت خود را ازاميراظهار نمود اما ا

ب گرفته  کاود  را  مولفين  نيز  رشتيا  سيدقاسم      .کشيد بل  بسوى  قول  از 

پروان  و  کوهستان  خوانين  صداقت  از  امير  که  ميگويد،  انگليسى 

داش را  آن  انديشه  و  نداشت  به اطمينان  بسته  دست  را  او  مبادا  که  ت 

دشمن تسليم کنند. اين است که از کاميابى خود مايوس شده ، تصميم به 

 ( 9۱، ص  ۱9  قرن تان درافغانس)تسليمى خودش گرفت 

امير   ميگيردتابنابرين  توسط    تصميم  آنکه  جاى  به  را  خودش 

خوانين تطميع شده دستگير و اسير دشمن ببيند، خويشتن را به دشمن  

 د. نک تسليم
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کابل   بسوی  همراهان  از  تن  سه  اميربا  محمدکاتب  فيض  بقول 

س ها  مکناتن تسليم کرد. وانگليکشيد ودرنزديکی های شام خود را به  

بوز  چند ر را  او  به  بعد  که  اش  خانواده  اعضای  بقيه  نفربالغ    ۱5۰ا 

 ميشدند به هندوستان تبعيد نمودند.

 

 : اتهامات غبار برامیردوست محمدخان

ارايه شده اتهام   بدون سند ومدرک  به سخنی اطلاق ميشود که 

ه شد که غبار امير را باشد.درشرح علت تسليمی اميربه انگليسها  ديد 

ف زير  ر  رابه  د بيراز  مجاهدين  به  ق  که  درحالی  ميکند  متهم  رپروان 

توطيه   براثر  روز  آن  در  امير  کوهستانی  غلامی  نامۀ  جنگ  روايت 

جن ميدان  به  اصلان  خان  غباربدون  سرفراز  بود.اما  نشده  حاضر  گ 

را  پروان  سوم  روز  جنگ  غلامی   جنگنامۀ  کتاب  روايت  به  توجه 

امير  ندومدرک  برن س ست وبدو ا  دهايکه خود ميخواسته بيان کربگونه  

نه   کار  اين  است.  زده  را  مجاهدين  بيرق  زير  از  دزدانه  فرار  تهمت 

يک   درحق  تاريخ  نشانگرجعل  بلکه  است،  تاريخ  تحريف  زعيم  تنها 

تهمت خود سيمای   اين  با  است.غبار   نيز  تبار  پشتون  وهوشيار  دلير 

ک تسليم  تاروز  که   را  دفامير  انگليسها،در  به  خود  وطن  ا  اعردن  ز 

بهالحو پشاور  درباميان وچه    اق  ها چه  انگليس  با  نبرد  در  افغانستان 

بود،   آفريده  کارنامه  چهرۀ  درپروان  وضدملی  يک  نامطلوب 

مطالعۀ همين جملۀ غباراست  که برخی امير را   تصويرکرده است. با

ش کرده اندکه  با کلمات خاين ونوکر انگليس نکوهش ميکنند، وفرامو 

اگرخودشا  اميربج ن  که  ق  در  ای  يک  قرار  برابر  استعماری  درت 

ميداشتند شايد بدتر از رهبران تنظيم های جهادی که امروز قدرت را 

گدا پاکستان(   ( افغانستان  خاک  دشمن  چنين  از  نيز  آنها  ميکنند،  ئی 

 ميکردند.
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بر  وهم  محمدخان  براميردوست  هم  ديگری  اتهامات    غبار 

يکیوزيراکبرخ جمله  آن  است.از  زده  اتهام    ان  ن  کشتهم 

ن بوسيلۀ طبيب هندی اميراست . درحالی که اين جنايت وزيراکبرخا

زيرا بود.  گرديده  وتطبيق  انگليسها طرح  سوی  از  اکبرخان   درحق 

کابل    ني ب  سيانگل  یهزارنفر   ميون   ۱۶لشکر    یونابود شکست    داغ

  ی صدمه بزرگاز سوی وزيراکبرخان    ۱۸42درجنوری  وجلا ل آباد  

ها هرگز آنرا فراموش    سيبود که انگل  اين تا يبر   ی روت امپرا  ژيبه پرست 

نم با   توانستند يکرده  از  شد    یم  یطور  دهريو  را  اين شکست  انتقام 

کشيدند  اکبرخان  وزير سرانجام    می  تنها    و  طاونه  توسط    ب يبرا 

پدرش   بود  خاص  انگليسها  جاسوس  پخش    ن يب از  که  با  بلکه  بردند 

در عيم پشتون ک ز ز بحيث ييناو را پدر خواستند نام   یا عهيشا ني چن

متاسفانه غبار بدون توجه به دسايس وتوطيه    بد کنند. افغانستان  خي تار

کر وانمود  پسرش  قاتل  را  پدر  خود  انگليس،درتاريخ  است های  .  ده 

ص ) ميکندوو    ( ۵7۶غبار،  باور  بدان  کتابش  غلط خوانندۀ  اين 

جلو  د يهمچنان از سوی خوانندگان ساده انگار تکرار شده می رود. با

اميردوسشا   اين شخصيت  تخريب  گرفت،  را  مخرب  ت يعۀ 

درواقع   سند  وبدون  دليل  بدون  پشتون  زعيم  يک  محمدخان،بحيث 

 تخريب تاريخ افغانستان است.

د  امير  اتهام  گويا  که  است  مکتوبی  برامير،ارسال  يگرغبار 

ديکتۀ   به  درهند   تبعيدخود  نابودی  هنگام  بعداز  هزار   ۱6انگليسها  

رراه  ه که از سرخان به او فرستاده وتذکرداد اکبسی توسط  يلسرباز انگ

با   نامه از مقابله  جنرال پالک عقب بکشد و وزيراکبرخان بنابرهمان 

 ه است. جنرال پالک عقب نشينی کرد 

سرداراکبرخان با  : »د يغبار توجه کن   خي پراگراف از تار  ني ا  به

ام  ه نمتوج  نآکه از    یوخسارات  سيرا با انگل   ريآنکه ثقالت قراردادام
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پسر    ۀفي ووظ  یمذهب  ۀمگر عاطف  کرد،يونشان افغانستان بود احساس م

  مي. لهذا تصمداشت ياو را خواه ناخواه به اطاعت از امر پدر وام  یپدر

ملت فاتح را از سرقشون دشمن مغلوب بردارد و راه    ارت که فشگرف

 ( ۵۶7، ص ۱«) غبار،جورود سپاه تازه او را بازگذارد.

ترد بدو  جو  د ين  وز ان  هزاران  خواندن     راکبرخانيعلاقمند  با 

 اکبرخان  دلسرد و روگردان شده اند.   ري پراگراف غبار  از وز  نيا

ا در  را  ني غبار  خواننده  توجه  جلب   پراگراف  نکته  دو  به 

ام  یکي: کند يم انگل  ريقرارداد  تاث    یگر يود   سها يبا    ۀ عاطف  ريتحت 

ی که  حالخان . در  رراکبيوزقرارگرفتن     یپدر مذهبی ووظيفه پسری  

از مذهبیدفاع  أوردن حرمت  معتقدات  وبجا  ناموس  از  دفاع  والدين ، 

  راکبرخان يقرن نوزده بود. ووز   یوداليجامعه ف  یزندگ  یمضمون اصل

ابرخ  وانست تي نم ب   نيلاف  کند.  ین يجهان  اصلی    حرکت  دغدغۀ 

نابودی قشون انگليس نجات ناموس او وخانواده وزيراکبرخان بعد از  

نجات    ملی هم با او همنوا شدند و انتخاب راهان  زی که سريچاش بود،

خانواده وناموسش را به اختيار خود وزيراکبرخان گذاشتند، اما غبار  

کرده است. ومن برای توضيح اين موصوع  به آن رخ مساله توجهی ن

 ا نوشتم. مقاله )زرفدای سر ، سرفدای زن(  ر

 د يرد وت  ابراز شک  اسهيو تعهد با انگل  ريدرباره نامه ام  فرهنگ

م موافقت  د»يگوينموده  دارد    ی س يانگل  ني ومامور  ريام   نيدرب   یامکان 

شفاه  ظاهرا   اما  باشد  گرفته  است،    یوشخص  یدرهندصورت  بوده 

دولت  در  رايز چن   یاسناد  کنون  ن  یزيچ   نيتا  ومعلوم    امدهيبدست 

نبود   سهايانگل   شودکهيم قرارداد  نددرحاضر  وقت  ام   یآن  عقد   ريبا 

 ( 2۸9، ص ۱. «) فرهنگ،ج رند يرابر او بپذ ر برا د  یهد عتنموده و 

که تا آزادسازی اسرای انگليسی از (  س يموهنلال )جاسوس انگل

پالک در کابل بوده درکتاب زندگی  دست وزيراکبرخان توسط جنرال 

محمد    درسال  اميردوست  بچاپ رس  ۱۸۴۶که  لندن  وحوادث   دهيدر 
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وانگل  افغان  اول  دقت  را    س يجنگ  کتاب آن  در    کند،يم  حيتشربا 

ونامه ها ام  یاد ي محرم ونامحرم ز  یمکتوبها  ن دوست محمدخا  رياز 

  ی ذکرايکه غبار بدان اشاره ميکند  ده است، مگر از  نامه  کرثبت    را

توانسته بود همراه پسرش اکبرخان    ريام  »: د يگو ياما برعکس م ست  ني

  درهر چه در قدرت دا»درکابل مکاتبه کند وبه او سفارش کرده بود:  

نابود   ب يرتخ  یبرا اندازد.  سيانگل  یو  لال،زندگ   «بکار  موهن    ی ) 

 ( ۴۰۰، ص 2محمدخان  ج  ردوست يام

دوم  درمورد  م  ینکته  غبار     ی پسر  یپدر   ۀعاطف»   ،د يگويکه 

نش عقب  به  وادار  را  انگل   یني اکبرخان  برابر  است   سي از   ،«کرده 

وز  یس يانگل  یازاسرا   یکي  ر،يا   دمنيبر دست    راکبرخان،که يدر 

آن انده ودرلندن به چاپ رسنوشته وان زمان  رهمرا د خود    ت خاطرا

درسال   محمدنس   2۰۰7خاطرات  ترجمه   ی ميسل  م ياز طرف  پشتو  به 

  انه ي از لود   یقاصد   لياپر  2۵  خ يکه: »درتار   کند يشده است،  نوشته م 

  ر يبه وز  يی( نامه  کرد يم  یزندگ  انهيودرلمحمد درتابستان   ردوست ي)ام

آورد. هنگام بود که    شد   قرائت مه  انکه     یاکبرخان  نوشته شده  درآن 

م" اند.  شود يده روز  نخورده  غذا  درهندوستان  اکبرخان  خانواده  " که 

  ی ودروغ   ینامه جعل  کي  نيکه ا  مي خبر ما همه گفت  نيا  دنيبعد از شن

 ايبرود    نياگر از ب  منگفت:» خانواده    ني است. سردار بالحن خشمگ

تصم  از  من  برنم  مينرود،  بعد   یخود  ا  گردم."    یز يچ  چي ه  نکهي مثل 

ا  د يخود ادامه داد.«) بر   یواقع نشده باشد، به سخنان قبل   وه ي د   ر،يمن 

 ( 2۰7ص   ،یمي خاطرات، ترجمله سل یبند 

پ  نيا به  اکبرخان  مش  پدر  ام يپاسخ  موضوع    دهد ينشان  که 

نداشته، بلکه آنچه   ت ينزد سردار اکبرخان اولو یو پسر  یعاطفه پدر

اولو او  مسال  ت ينزد   ، نام   ۀداشته  است.زوس  نجات  دفاع   راياو 

خ افغانها  نزد  ا   ت ياهم  یليخ  ی ليازناموس  در  و  افغانها   نيدارد  راه 

اکبرخان   یاصل  ۀ. دغدغند ي نماي وبدان افتخار م  کنند يسرخود را فدا م
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به    ث يبح غبار  است.اما  بوده  او  ناموس  نجات  افغان  باشرف  فرزند 

 .نداده است  یت يرخ مساله اصلا  توجه نکرده و به آن اهم  نيا

وز   یبرا  بارغ محکوم    راکبرخانيآنکه  خواننده  ذهن  در  را 

خود هم از   سيانگل  یقافلهٔ اسرا  ب يبه تعق  راکبرخانيوز »:  د يگو يکند،م

هزار مجاهد از شهرجلال    3۵صورت    نيو به ا   د يبل کش جلال آباد بکا

نفر غلجائ   ۴۰آباد و به    یهزار  آبادو کابل  شدندو    کسوياز راه جلال 

)غبار/    سيانگل  جددمد  ورو  یبرا  لراه کاب (    ۵۶۸باز گذاشته شد.« 

الد د يگو يم   یگريد   یوجا  احمدخان وسردار شمس   ن ي: سردار سلطان 

از   ا  یغزنخان  وتا  برگشتند  قشون      ني بکابل  از  کابل  وقت 

 (    ۵7۰)ص « شده بود. هيتخل   یمل یهزارنفر 3۵

ود جوکه غبار بر اساس کدام منبع و ماخذموثق از    ست ين   معلوم

مهزا3۵ ور  درکابل  و   3۵جاهد  آباد  در شهرجلال  هزار    ۴۰هزار 

غلجائ  تار  یمجاهد  م  خيدر  ذکر  تا    یکند،درحاليخود  افغانستان  که 

خود ندارد. از    ات ي از نفوس ولا  یدرست  هي حصائاکنون هم متاسفانه  ا

د  وقتی     35اين    گريجانب  و  آبادکجابودند  درهمان  هزارمجاهدجلال 

س جو   کي   ت واسخيم  رخان بکردارمحمدازمان  انتقام  بر     انهيحمله 

شبخون زده بودند،    ني درجلال آبادکه برمجاهد   یسيمحصور انگل   یقوا

کنازمانس مجاهد دهی  تعداد  آ  نيد،مگر  که  باد جلال  بود  کم  آنقدر 

از   د يهرقدر انتظار کش   یمجبور شد از کابل کمک بخواهد. ولسردار

نرس  یکابل کمک او  ا  کجايآنکه    دتا يبه  کابل    ی بسو  سی  انگلي  ءارسبا 

 حرکت کرد. 

ا  هدف تذکر  از  آم  نيغبار  مبالغه  وآمار    رمستند يوغ  زيارقام 

بگو   نست يا بخواننده  دستو  د يتا  برطبق  اکبرخان  سردار  پدرش که  ر 

کنار   سهايهزار مجاهد  را از سر راه انگل  7۵محمدخان    ردوست يام

  ی ها هيئا صکه ثبت ارقام واح  یشده است.درحال  انت يزده  و مرتکب خ
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تاربدو ارزش   سندومنبع  نو  یخ ين  کسرشأن  وسبب   سنده يندارند 

 . . گردد يم

 

در  سردارا  کهآنجا   غبار آم  کيکبرخان  تهور   ندهي نما  زي اقدام 

پ  سيلانگ  یاسيس در  را  باد   ۱۶چشم    شيمکناتن  ب  گاردشي تن    ن ياز 

افسرانگل  برد يم تن  م  یس يوسه  بگروگان  خود  با  م  رد يگي را  را    ی او 

موفق بدرآمده است، اما   ی سالگ  2۴در سن    خي ارمون تآز  زاد که  يستا

انگل آنکه  از  را   یها  سيپس  اکبرخان  محافظ  آباد  درجلال  محصور 

تفنگ خود    ۀز پشت سر هدف گلولو او اکبرخان  را ا  کنند يم  عي تطم

م م  یوبازو  دهد يقرار  سوراخ  را  نم  یول  کند ياو    . مرد يم  یاکبرخان 

  ی از کابل کمک   ی ول  شد کينتظارم ا  و  خواهد ي از کابل کمک م   ان اکبرخ

  خون يشب  ات يعمل  کيبردن او    نياز ب  یبراجنرال سيل    .رسد يبه او نم

م اجرا  او  برکمپ  آن    کند يرا  دراثر  از۴۰تا    3۰که    ني مجاهد   تن  

  ن يا  یسردار اکبرخان که هدف اصل  یول  شوند يدرخواب رفته کشته م

ه ترک ب  رومجب  انيغاز   هي وبا بق  ابد ي  یشبخون بود از مرگ نجات م

م  کمپ  ت  شود يخود  به  نش  نيزي و  کمک    کند يم   یني عقب  کابل  از  و 

انگل   خواهد يم انتقام حمله  بگ  سهايتا  او    ی کمک  یول   رد يرا  به  کابل  از 

با  رسد ينم   ی س يانگل  یهمسنگر واسرا  ارانيبا    شود يلاخره مجبور مو 

 به کابل برگردد. 

بجا   نجاست يدرا غبار  مل  یکه  سران  کردن   لکاب  یملامت 

ب م کعزا اعدم    طراخب با  تمام   یانصاف  یمک شان به سردار اکبرخان 

دانسته و او را که تا    رخانيراکيوز  ۀفي دفاع ازکشور را وظ  ت يمسئول 

مقابله بادشمن  بکام مرگ رفته و زنده بر گشته  آن زمان چهار بار  در

م قرار  وشماتت  ملامت  مورد  فداکار   دهد ي،  همه   جان    هايو  از  و 

روا   رد يگيم  هد يناد را      او    یها  یگذشتگ نقل  م  یتيوبا   رزاياز 

شکارپور  بار   یعطامحمد  ام  ۀدر  خانواده  جملات  ري بازگشت  از    ی، 
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م اضافه  آن  به  بزرگ  کندکهيخود  وز  ت يثيبح   یلطمه    ر يوشهرت 

 اکبرخان  وارد کرده است. 

 نوشته است:  یدر مورد غبار بدرست یحبیب پوهاند

و  »غبار بالا  بلند  قيافت،  خوش  گويا  مرد    یجويا و    ظريف 

ميتوانست جوانان را بدور    یبود که با نفوذ کلام واستدلال قو  یگربزُ

در داشت، ميتوانست    یخود فراهم آورد. و چون قلم روان و نيرومند 

بنويسد که از آن    یتاريخ وادبيات وسياست واجتماعيات مباحث دلچسپ

تاريخ  ريو تحليل ونظرش بواقع در کتاب مس  رجمله نمونه کار وافکا

را  کارآش کتاب  آن  که  برخ   است  وجود  ها  یبا  و   یختاري   یلغزش 

اراد   یعدد  بعضا   ادب  ،یو  ظرافت  و  بيان  قوت  در   ، یبا  و  دلچسپ 

س مطالعه  و  خوانش  وخور  است.  نويس   یاخته  تاريخ    ی سبک  یدر 

  ی عند را همواره به نفع تصور خاص    یخاص داشت که وقايع تاريخ

حود   یرتاريخ نگارن د راي و بنا ب  د رخود استعمال ميک  یو قالب فکر

ب  نم  یطرف  یناظر  نظر  اول، آ  یبه  مشروطيت،چاپ  )جنبش  يد...« 

 ( ۱49،چاپ دوم ص ۱3۸ص 

س  راکبرخان،يهرحال،وز   به تارد   یمايآن  مبارزات   خي رخشان 

سال عمرکوتاهش، پانزده سال دوم از    یمردم ماست که  در طول س

وسربلند  افتخار  با  را  از    یعمرخود    یز رويوپ   ینبازاجومشحون 

 ی آشت  ت يکشور،ضد   یارض  ت يوتمام  یمل  ت يودفاع جانبازانه از حاکم

متجاوز   ر يناپذ  شمش  گانهيوب  ن يبا  با  آماده   رآخته، يپرستان،  همواره 

مل  رکايپ ووحدت  وطن  دشمنان  دلست يز  یبا  وخاطرهٔ   هايرمرد ي. 

عنوان   به  هموطنانش  وقلوب  دراذهان  او   یغاز   کيوشجاعت 

ساخت   ینان او رابزرگ وگرامچ  سيخت انگلسرمردشجاع ودشمن س

پ از  بعد  بلافاصله    ۱۸۴2  -۱۸۴۱  ی سالها  یمل   امي ق  یروزيکه 

ها  اه  ،رزمنامهیلاد يم وپ   یوحماسه  کار  از  نام    اوکاريمنظوم  به 

/ مطابق    یهجر  ۱2۶۰سروده شده در)    ،ی ريکشم  د ياکبرنامه )از حم 
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اکبر۱۸۴3 ظفرنامه  سرای م(و  عل  شي)  آگر  یقاسم   یدهل  هباشنده 

وز۱۸۴۶/ یهجر   ۱2۶3در فوت  سال  شد  خان  راکبريبرابر  ( سروده 

جاودانه تر    یسي ضد انگل  اميدر ق  یقهرمان مل  کي ونامش را به عنوان  

 ساخت. 

 قــرن تا قــرن استخوان بخشی       ز سـرِ سرانِ فرنگبه هُمــا ا

بيت فوق از يک قصيده حماسی است که شهزاده عليقلی، آنرا 

سال  درسلطان احمدخان ،    ن سردار  زبا ن از  برخا در وصف وزيراک 

است   ضبط۱۸57 چاپ    .) کرده  افغانستان،  وسوانح  وقايع  تاريخ 

 ( ۱2۰ش، ص ۱37۶سپهرتهران،

 

 ؟ ن شخص ترسو وجبون بود امیردوست محمدخاآیا

اسناد   گفته ومدارک    بنابر  عهد  همان  از  بازمانده  تاريخى 

نبو ترس  اميردوست محمدخان، مرد  که   را  د و کشورىميتوانيم که، 

از خود بر جاى گذاشته است،ازغرب تاشرق وازشمال تا جنوب آن را 

به   يا  به چشم خود ديده و سرکش ترين و زورمند ترين سران آن را 

 ردانيده بود. مشير و يا با تدبير  خود ، رام و مطيع خود گزور ش

ماجرا  بارکزائى  برادران  ميان  در  محمدخان  دوست  امير 

جسو  ، ق جوترين  و  فتح    درت رترين  وزير  از  بعد  برادر  ترين  طلب 

رموز  واقعاّ  خان،  وزيرفتح  بزرگش  برادر  سايه  در  او  بود.  خان 

و   آموخت  را  دارى  مملکت  راز  و  مدت  کشورگشائى  طول  در 

صدار دوران  و  محمود  شاه  )از  زمامدارى  برادرش  -  ۱۸۰9ت 

تمام  ۱۸۱۸ در  سدوزائى  محمود  شاه  قشون  سپهسالار  حيث  به  م( 

شى ها چه در قندهار با شاه زمان و پسرش قيصر، کرکقعات و لشوا

سردار  با  کشمير  در  چه   ، سينگ  رنجيت  با  پشاور  و  سند  در  چه 

د  چه  و  ميزائى  با  خان  در  عطامحمد  چه   ، شجاع  شاه  با  آباد  رجلال 
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فراه و  استرداد   هرات  براى  چه  و   ، سدوزائى  فيروزالدين  حاجى  با 

در   سيکها  چنگ  از  اتک  د   ۱۸۱4قلعه  چه  د و  در  ر  قندهار  از  فاع 

در   شاه شجاع  در  ۱۸32برابر  انگليسها  با  وپروان   باميان  در  ، چه 

وادث برُد با او پيشاپيش لشکر خود قرار داشت و تقريباّ در تمام اين ح 

 بوده است. 

پانزده   هنوز  در  او  را  پسر زمانشاه   ، قيصر  بودکه  نشده  ساله 

وزيرفتح خان  رش  ت تا براد قندهار به محاصره کشيد و مجبورش ساخ

را از زندان رها سازد. و او بود که بارى در رأس يک گروه پنجصد  

خود  نفرى ، در زير آتش تفنگ محافظين زندان ارگ قندهار توانست  

در آن زندانى بود برساند ،   را تا پشت دروازه اتاقى که وزير فتح خان

، مفيد نديد ولى چون عاقبت اين تهور و شجاعت را به حال برادرش  

ر گشت و با شمشير آخته ، راهش را از ميان پهره داران و يساولان  ب

 )شاهى باز کرد و به محاصره شهر پرداخت تا برادرش را نجات داد.

ل داکتر  موهن  ترجمه  محمدخان،  دوست  امير  زندگی   ، الله ال  سیدخلیل 

 ٣١٨ص    ،  ٢امریکا، فصل دوم ، بيان سلطنت کابل ، ج    ۲۰۰۲، طبع  ۱هاشمیان،ج

  (  ببعد  ٤٨ج بارکزائى از پيرس ،ترجمه پژواک وصدقی، ص عرو ، 

هنگام  ( تا  ۱۸۰۸جوانی) آغاز خلاصه امير دوست محمدخان از  

در تمام حوادث جنگى و    ۱۸4۰ا در جولاىرهائى از زندان شاه بخار

ى ها درافغانستان شرکت جسته و در اکثريت قريب به اتفاق  لشکرکش

نشيب و فراز و اين همه برُد و    همهست . اين  پيروزى از آن او بوده ا

شبهه  بدون  گردشى  پادشاه  و  کشورستانى  و  دارى  باختهاى حکومت 

هتر و بيشتر از هر  بودند که امير دوست محمدخان ب  درسهاى بزرگى

اصرش آن را آموخته و به کار بسته  شخصيت سياسى و اجتماعى مع

 بود. 
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د که  مانتوجه مى    حيات امير ، درست به دو رخ يک سکه قابل

 ، شجاع   ، متشبث   ، فعال  سخت  مردى  را  امير   ، آن  رخ  يک  در 

پير پيکار جو، قدرت طلب ، زورآزما،  وزمند و سپهسالارى  متهور، 

باک جلوه ميدهد.بى نهايت هو بى  اين    شيار و جنگ آورى متهور و 

بر   انگليس  اول  تجاوز  تا  را  امير  سياسى  زندگى  دوران   ، سکه  رخ 

 ( بيان۱۸39افغانستان  توان  مي   (  نمى  دستاويزى  و  سند  هيچ  و  دارد. 

 ارائه کرد که او را ترسو و جبون نشان بدهد و يا اينکه در سياست ،

 تجربه ثابت بسازد.  نا پخته و ناسنجيده و مردى بى

، دوران زمامدارى امير دوست محمد    و اما رُخ ديگر اين سکه

در اين  .    ن هند است خان، پس از باز گشت او از زندان بخارا وزندا

و    ، درونگرا  سياستمدار  کار،  محافظه  مردى  را  امير   ، سکه  رخ 

اميردوست   بار  اين  يابيم.  مى  پيشين  دوران  از  زيرکتر  و  دورانديش 

آمالش رمحمد  نيات و   ، اعخان  ترين  به نزديک  ضاى خانواده  ا حتى 

اش ، نه به سردار اکبر خان ، نه به سردار غلام حيدرخان وليعهدش 

 لى خان هم نمى گفت . يرعحتى  به شو 

بزرگترين آرزوى امير در اين دوره امارتش ، وحدت سياسى  

ميمنه و  بلخ  و  هرات  و  قندهار  چون  مرکز،  از  دوردست  و    ولايات 

کرد و آخرين آرزويش با   را با تأنى و تأمل عملىبدخشان بود که آن  

 الحاق هرات به کابل دو هفته قبل از مرگش تحقق يافت . 

ين ادعا ، به منابع تاريخى باقيمانده از همان زمان ت ابراى اثبا

 رجوع مى کنيم و موضوع را با جزئيات بيشتر پى مى گيريم .

 

 

 تاب  موهن لال :  رشادت جنگى امیر بنابرک
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)جاسوس   لال  موهن  شهادت  اول    سيانگلبه  تجاوز  دوران  در  ها 

(رشادتها  سيانگل ما  دل  یبرکشور    ۱۵  -۱۴  ني سناز    ريام   یهاير يو 

م  یسالگ و شود ياو شروع  هنگام  د يگويم  ی.  وز  ی:"  خان،    رفتحيکه 

محمدخان دوست  بود،  درکشور  بغاوتها  فرونشاندن   زين  مصروف 

او    یقدرت دماغ  ت يوخلاق  مانانهستعداد، اعمال قهربود. ا  یهمراه اوم

بود. و قربت و   یاوم  یدواريمسرت و ام ه يفتح خان ما  ريدر نظر وز

وز  موج  ريمحبت  او  حبا  ساب  گرد   ريسادت  سن    دهيبرادران   . بود 

درا محمدخان  همانطور  ۱۴وقت    ني دوست  بود.    یر يدل  کهيساله 

تحس مورد  او  م  انيوجنگوجو   انيسپاه   ني وشجاعت   گرفت،يقرار 

ن  یوخوش صورت  ت رشاد  )  مورد    زياو  بود."  آن زمان  پسند مردان 

 (  ۸۱، ص ۱موهن لال،همان،ج 

  يۀ روح   کياز    یسالگ  ۱۵  -۱۴  نيدر سندوست محمدخان    نسان،يبد 

برادر بزرگ خود   ی دواريام   هيبهره مند شد که ما  ی ريودل  یجنگ  یقو

درجا  تحرفيوز لال  موهن  بود.  شده    دوست ري،امیگريد   یخان 

"ف عنوان  به  را  ملدمارشاليمحمدخان  تر  نداي"  ومجرب    ن ي حرب 

با شاه شجاع تعر  لدمارشالي:"ف  د ي افزا  یکرده م  فيشخص در جنگ 

سپاه خود   یشگي هم  ريتدب ،یدندگ کي ،یباخوش طبعان وست محمدخد 

  ی قره باغ غزن   کيرا به مقابل شاه شجاع  حرکت داد و با او در نزد 

گرد  شد د يروبرو  تشو   ید ي.جنگ  با  طرف  وهردو    ی م  شيدرگرفت 

نورزائاما    دند،يجنگ احمدخان  شجاع(   یسردار  شاه  سپاه  )سرکرده 

 د.ش ليصلح تبد  و دفعتا  صحنه جنگ به د وساطت کر

اه شجاع به کابل عودت نمود. محمدخان به قندهار برگشت وش  دوست 

  ی وال  صريحادثه بعد از آن رخ داد که دوست محمدخان شهزاده ق  نيا

ت داده بود  قلعه محمداعظم خان شکس  کينزد   گريد   یرا درجنگقندهار

  صر ياز دست شهزاده ق  یخون دوهزارمرد جنگ  ختنيو قندهار را با ر

   رده بود. بدر ک
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م   موهن کسان   د يافزا  یلال   ": مکه    یکه  حاضربودند    دانيدر  جنگ 

لال(حکا   یبرا ها  ت ي من)موهن  مهارت  وصف  که    یجنگ  یکردند 

شجاعت وتهور، مقاومت   ،یوچابک   یزرنگ  ليدوست محمدخان، از قب

از قدرت زبان   ميجنگ عظ   ني او درا  یورهنمائ  یورهبر   یادگستيوا

  ی دوست محمدخان را م  حظهل  کيدر  اني. سپاهست يساخته ن  چکسيه

وارد   دند يد  وشکست  رخنه  لشکردشمن  بزرگ  قطار  در  حمله  با  که 

برم عقب  به  سپس  پ  گشت ي نموده،  وج  روانيو  حمله  به  را  نگ  خود 

از   ی نظم وانسجام عده ا  جاد يا  ی اوبرا  گر،ي د   ۀ. درلحظکرد يم   قيتشو 

رهبر  ني دسپل  یب  انيسپاه  موقف  در  مددخان  یخود   قرارمگرفت. 

خا کواعظم  درا   ادت ي ق  هن  داشتند،  عهده  به  را  متوجه    نيسپاه  وقت 

ا  یک يبار واز  شده  خود  ز  نکهيموقف  تعداد  محمدخان    اد يدوست 

ر  انيسپاه  قتل  به  را  درنت آنها  بودند.  افتاده  به وحشت  بود،    جه يسانده 

دشمن را متشتت ساخته   شقراوليسپاه پ   د يوست محمدخان موفق گرد د 

 زات يکه از رهگذر تعداد وتجه  د دانمجبورگر  ین يبه عقب نش  یدرحال

 (   9۴، ص ۱برداشته بودند." )  موهن لال،همان،ج  ید يخسارت شد 

وقت  شاه ن  یشجاع  شکست  دوس  یروها ياز  توسط  محمدخان  خود  ت 

اکرم خان که پانزده   رخود يوز  ، سخت  ناراحت شد و از  د يمطلع گرد 

 رم خان بهخود داشت چاره خواست. اک  رفرمانير هنوز زهزار لشک

  یداد که دوست محمدخان با سه هزار سپاه خود نم  نانيه شجاع اطمشا

مجهز او تاب آورد وحتما  شکست    یرو يتواند در مقابل پانزده هزار ن

روخورد يم از  خان  اکرم  ا  ايحماقت    ی.اما  را  حر  نيحسادت  ف 

آنو  رايز  گفت،يم تا  "ه دوست محمدخان  بدون    دانيم   چيقت  جنگ را 

ن وظفرترک  بود،فتح  امگ  داده  وس   نکه ير  بنابرمصلحت   است يخودش 

 (   ۱۰۱،ص ۱کرده باشد.")موهن لال،ج ین يعقب نش 

،طاقت   شاه بخاطرشجاعت  محمدخان  دوست  از  دل  در  که  شجاع 

اکرم خان گفت    فوق العاده اش هم ترس و هم نفرت داشت به   ی رژوان
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"تازمان گرفتار   کهي:  محمدخان  نم  دوست  فتح    توانينشود،  توقع 

ووظفر داشت  شاه  ی زمانتا  را  تاج  باشد،  محمدزنده  دوست    ی که 

 (   ۱۰2،ص ۱،ج  همانبرفرق شجاع قرار ندارد .")موهن لال، 

 

 : ی تباه پوریبنابر  کتاب ش ری ام ګیجن رشادت

انگلدامن  قات يتحق  جهينت   ،یپورتباهي ش  کتاب  محقق  دار    کيپاتر   یسيه 

تار  یمکرور کتب  مطالعه  با  که  نظ  یخياست  محرم    یامواسناد 

قرن  د   سيانگل تحر۱9ر  برشته  آنرا  حدز  ردري،  وتا    ی اد يآورده  

 نيبازتاب داده است.درا طرفانهيرا ب   سيواقعات جنگ اول افغان وانگل

 ردوست يومنجمله  ام  یافغان  ني مبارز   عت وشجا  یريکتاب در مورد دل

نکات  م  یمحمدخان  نظر  نبا  خورد يبه  سرسر  یستيکه  کنارآنها    ی از 

و ن  یگذشت.  جالب  انيدربام  ريام  یبردها درباره  مطالب   یوپروان 

مجهز با    یسيانگل  یقوا  انيدربام  یاو وقت  ت ي. برواکند يم  یآور   اد يرا

بسرکردگ م  یبرقوا  ،یدن  یتوپخانه  و   روزيپحمدخان  دوست  شدند 

ا برکت  از  محمدخان  تدوست  و  چابک  نجات    زتکيسپ  معرکه  از 

پ  یهنگام  افت،ي از  انگل   یروزيکه مکناتن    وست د   ريبرام  س يقشون 

گرد  مطلع  پ  یازخوشحال  د يمحمدخان    ن يا  یول  د،ينمگنج  راهنيدر 

خ   یخوش چ  یلياو  بود،  امزودگذر  بر    ريه  سر  وپروان  کوهستان  از 

ده بود محمدخان را بدست آور ردوست ين نامه امي که چند آورد. مکناتن 

 اظهارداشت :

تمام  یمرد   ني چن  یچگاه ي »ه  از  است.  نداشته  ه   نيا  یوجود  ا  نامه 

م درپ  د شويمعلوم  باشد  داشته  تن  در  جان  تا  او  وست  یکه  با    زيجنگ 

کند! او    نيي تع  ري سر ام  یبرا   يی  زهيماست." مکناتن درصدد برآمد جا

نبا   ند ي اوکلبه    کهيدرنامه ا به   یحمر  د ينوشت درآن تذکر داده بود که 

م "اگرمن    حمدخانمقابل دوست   : بود  .واضافه کرده  داده شود  نشان 

باش  نقدرخوشيا ک قسمت  دستگم  زنده  را  محمدخان  دوست  از   رکنميه 
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 افت يرا در  یجناب عال  ات يکه نظر   یخواهم کرد تا زمانشاه خواهش  

 (   ۱۵۵ص   ،یپورتباهي .«)شمي نداشته ام از قتل او صرف نظر نما

به جانب کوهستان حرکت داد تا   ليس  ادت يتحت ق قوه را    کي  مکناتن

ام بگ  ردوست يجلو خطر  دررد يمحمدخان را  د وخوردها، ز زا  یکي. 

قلب خود گلوله   ه ي در ناح  یبرادرکوچک آرتورکونول  ،یادوارد کونول

تار در  سپس  سپرد.  جان  و  نومبر    خيخورد  دوقشون   ۱۸۴۰دوم 

غ   کوچک واد   ريبصورت  در  هم    یمترقبه  به  دره  پروان 

 برخوردکردند.

:" کند يم   ريتصو  ني برخورد را چن  نيصحنه نبرد ا  ،یمکرور   کيپاتر 

  ی نيعقب نش  خواست يکه م  یده جنگ نبود، هنگام آمامحمدخان    دوست 

محاصره اوحرکت   یبرا  ليس   یمشاهد نمود که سواره نظام محل  د ينما

 ک يرا ترک گفت و در رأس    ین ينش کردند. او بلا درنگ فکر عقب  

  ش يره نظام افغان آهسته ومحتاطانه به جانب دشمن پقطعه کوچک سوا

قا  یه قسمتقوماند   که  زريفر  تانيآمد. کاپ بدست داشت    ليطعه سز  را 

 !د يرا بکش رهايشمش ش،يامرکرد: به پ 

روبرو  پس خودش  آنکه  را    یاز  حمله  امر  قرارگرفت،  خود  قطعه 

منصب صاحب  بر صادرکرد.  بجانب    یتانو يان  تمامتر  هرچه  بشدت 

تا  م دشمن  و فکر  ن   کردند يختند  آنها  ا  زيافراد  خواهند   یرويپ  شانياز 

را نداشتند آهسته حرکت کردند تا  له  جرئت مقابکه    انيسپاه   یکرد ول

از    نکهيا لارنس    دنيودو   ورشيکار  جارج  کرد.  تنزل  زدن  گام  به 

از دست داده شد    کردند،يحمله م  د ياظهارداشت که قطعه سواره که با

  ی ما پس ازآنکه با ناتوان  انين نابودشدند( وسپاهافغا  رمرداني)توسط دل

شمش  دشمن  م  ررد يبا  رو  کردند يوبدل  جنگ  رگشتانده ب  یاز 

با سرنوشت شان تنها   لفتننت گذاشتند وفرارکردند و افسران خود را   .

رد  افغانان تکه تکه شد و داکتر لا  یرها يضربات شمش  ريز   نيسپ يکر

شد و بعد از آن توسط    نيگلوله نقش زم  کي اولا  بضرب    یاسيافسر س
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رظرف  همه د   هک ياز سه برادر  یکيبرادفوت،    مزي. ج د يخنجر بقتل رس

افغانها باز    ني که راه خود را ب  د يفدا شدند به نظر رس   ايدر اس  سالچند  

ا   د ينما يم و   نکهيتا  آن  توسط  دوستانش  که  او  تشخ   یکلاه    ص يرا 

با حمله خود به  که  زريشد. فر د ياز افغانان ناپد  یت يجمع نيبدر دادند،يم

فوران داشت   شي خون از زخمها   کهيقلب دشمن داخل شده بود، درحال

  راند يبه عقب م   اده يبند قطع شده بود بجانب قطعات پ از ست راستش  ود 

 ( ۱۵۵-۱۵7ص  ،یپورتباهي .«)ش

درحال  ردوست يام انگل  یمحمدخان  افسران  از شجاعت  ار وفر  سيکه 

بود،باق  انيسپاه  شده  متعجب  شان  ت  یواهمراه  تا  نظام    ررس يسواره 

سپاهلي]س   یتوپها کردند طور  سيانگل  اني [  دنبال    ی و   لارنس  کهي را 

که   یوسالخورده با وجود   رشجاعيداده گفت "ام  ص يتشخ  یرسترا بد 

جنگ قرار  داني درم گرانيد  شيشاپ يشه پ يدرحدود پنجاه سال داشت هم

نگ  بود، به ج  یاهتزاز دستارش که در دستش م   داشت وافرادش را با

  ی. اما دوست محمدخان عاقل تر از آن بود که سوارها نمود ي م  قيشو ت

بالا را  متمرکزقطع  یخود  هاامر حمله    سي انگل  یوتوپچ   ادهيپ  شدهات 

برا افغانها  آنکه  از  فا  نيچند   یبدهد.پس  ماندند    یباق  داني م  تحساعت 

پرچم    ردوست يام اهتزاز  با  به محمدخان  افرادش  با  فتح  سبزبرسم 

 (   ۱۵۸کردند.")همان اثر،ص  راترک دانيم یآرام

قلم    ت يحکا   اين انگل  کياز  امي  یسيمحقق  که  دوست ميرساند  ر 

در  مدخمح بلکه  نبود،  دشمن  دست  از  شکست  و  ترس  مرد   ، ان 

دوستان   که  آن  علت  به  چاريکار  و  پروان  در  خود  بعدى  نبردهاى 

به اوخيه ديانتش  به صداقت  موطن و هم  او اعتمادش را  انت کردند، 

خود    مي رفت واز تصم  نخا   یرمسجد ياز دست داد و نزدم  هموطنانش

 . د يل کشاو را مطلع ساخت وبعد به کاب

 

 : مورد ضعف انگلیسها  در
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انگليس ها در    آيا  اين موضوع که    ۱۸4۰اکنون برويم سراغ 

ا ميدهد،  تاريخ گواهى  آنجا که  تا  ؟  يانه  بودند  ها  ضعيف شده  نگليس 

با کمال غرور و خودکامه گى    هنوزهم قوى بودند و تا يک سال ديگر

تراض  اع  کجا که بابه فرمانفرمائى خود در افغانستان ادامه دادند و هر

به رو ميشدند برسر مردم مى تاختند و با توپ و و مخالفت مردم رو 

توان   هنوز  مردم  کردند.  مى  خفه  را  مردم  اعتراض  صداى  خمپاره 

ند   مقابله را  دشمن  توپخانه  آتش  برابر  در  پايدارى  چون و  و  اشتند. 

و  انسجام  فاقد  خوانين  رهبرى  تحت  در  و  پراکنده  مردم  مبارزات 

بيانجامد. چنانچه قيام مير    نمى توانست به پيروزى  ود،ن نظامى ب دسپلي

محدود به خانواده و افراد قلعه   ۱۸4۰مسجديخان کوهستانى در اکتبر 

نمى  جنگنامه غلامى ، ظاهراّ از پنجاه نفر تجاوز  اوبود که به روايت  

کرد و به همين لحاظ پس از زخم خوردن مير مسجديخان و تخريب 

رفتن   و  او  کوه قلعه  از  خواستااو  ديگر   ، نجراب  به  سران  ن  و  نين 

محمد  دوست  امير  ورود  خبر  آنکه  تا  نکردند،  حمايتى  او  از  پروان 

د   آنجا  از  و  خُلم  به  بخارا  از  را  مير خان  و  شنيدند  باميان  در 

مدخان نجرابى براى امير نامه نوشتند و از او  مسجديخان و سلطان مح

ه با انگليسها را بر ارزرهبرى مب  دعوت کردند تا به کوهستان بيايد و

و ع مردم  ميان  در  انگليس  تفتين  قوت  از  آنکه  با  امير  بگيرد.  هده 

بخواست    ، داشت  آگاهى  خوبى  به  کشور  مير  مخصوصاخّوانين 

نهاد و وارد کوهستان  مسجدي خان و سران کوهستان و نجراب گردن  

پيش  از  دشمن را  بارى  و  قرار گرفت  نيروهاى ملى  در رأس  و    شد 

خوانين و سران مقتدر پروان در   فرداى آن متوجه شد که  امابرداشت،  

برابر پول و تبليغ دشمن حرارت ومقاومت خود را از دست داده اند و 

  .ارج شده اند از صف مبارزه خ
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از خوانين پروان ، امير    اين صف شکنى و نامردانگى برخى 

در  نداخت که  را به ياد نامرديها و بدعهدى ها سران و خوانين کابل ا

از    ۱۸39اگست   ، مواضع شان را  ،  کابل  در غرب  ارغنده  سنگر 

ترک گفتند و به جاى مبارزه و جهاد بر ضد انگليس ها ، به پيشواز 

تا   شتافتند شاه شجاع  و وردک  د )  .ميدان  افغانستان   ، پنج فرهنگ  ر 

   (253، ص ۱قرن اخير، ج 

دربامير   ديدن خيانت سرفراز خان  دي نومبر  3ا  گر خود يکبار 

خوانين  تن  را صداقت  به  نسبت  را  باورش  و  ديد  با   مبارزه  درها 

از دست داد و چون از پشت سر با خنجر نا مردانگى برخى ا  انگليسه

  ۱5۰دشمن غداری روبرو ديد که  و از پيش روى با  از خوانين پروان

بود   ساخته  زندانی  را  او  خانواده  اعضای  از  تصميمى  تن  مجبورشد 

لى افغانها ، کارى پسنديده نبود، اما  ر مز نظر غروبگيرد که گرچه ا

ت و تا امروز هم به حيث يک معما ، مايۀ  همه را به حيرت اندر ساخ 

 تعجب هموطنان گرديده است .  

 

  گ پروان :ایت جنگنامۀ میر مسجدیخان در بارۀ امیر درجنرو

مجاهد  مبارزات  خاطره   ، غازى  مسجديخان  مير  نامه  جنگ 

مي کوهستان  مسجدى  سترگ  شعراى  ان  خر  از  يکى  توسط  که  است 

بنام ملا محمدغلام آخندزاده فرزند ملا تيمور، متخلص به   کوهستانى 

سال   در  مطابق    ۱259"غلامى"  قمرى  به    ۱۸42هجرى  ميلادى 

اهميت اين منظومه   شده است.شيده  زبان ساده و عام فهم برشته نظم ک 

س شايد  و  بوده  واقعات  جزء  خود  شاعر  که  آنست  آندر  در   همى 

  .قعات داشته بوده باشد وا

با   امير دوست محمدخان به عزم جنگ  بنابر جنگنامه غلامى، 

پر زير  در  پروان  و  کوهستان  سوى  به  نجراب  از  ها  چم  انگليس 
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س کوهستان  ريزه  در  افتاد.  راه  به  و  يدغلا مجاهدين  خان  اکرم  و  م 

ستند  نصرت مير و گل ميرخان با طرفداران شان به نيروهاى ملى پيو

جشير محمودخان و سيف االله خان با افراد خودبه امير پيوستند. پن و از

بودند از سلطان  امير را همراهى کردند، عبارت  خوانين ديگرى که 

نجرا  و  محمدخان  خان  ميرخواجه  و  خان  نواب  و  ميرسيدخان  بى، 

ان ولدان گل محمدخان و کرم خان از ملکان نامدار کوهستان  رجب خ

افراد  با  نجراب  ص  نا  جنگ)  .شانو   ، غلامى  ،  ۱۸2مه  کهزاد   ،

 ( 262، ص 2بالاحصار کابل و پيش آمدهاى تاريخى ، ج  

مجاهد  نفر  هزاران  نيلگون  پرچم  زير  امير  که  نويسد  غبارمى 

در اين وقت    .ميکرد فداکار پيشاپيش سپاه ملى به سوى پروان حرکت  

نرال  يک دسته قشون دشمن با شهزاده تيمور تا باغ علم پيش کشيد و ج

ايجاد   .آق سراى استحکام زد در  ل  سي به غرض  برنس و موهن لال 

دوم  در  بود.  تطميع  و  تفتين  مشغول  دهات  در  مردم  بين  تفرقه 

به  ۱۸4۰نومبر ملى  سپاه  پروان ،  در  محمدخان  دوست  امير  رهبرى 

شمن حمله کرده ، سه کندک سواره او را تباه و چندين نفر  بر قشون د 

فوت ، کريسپن ، و مسترلارد ات  برفريزر،  افسر انگليسى را چون :  

غبار ، افغانستان در مسيرتاريخ ،  )  .زخمى و کشته در ميدان انداخت 

   (543، ص ۱ج 

رازخان ، يکى از خوانين معتبر  بنابر جنگ نامه غلامى ، سرف

جنگ روز دوم نومبر، امير و سران ملى را در قلعه پروان در ختم  

اد که فردا پگاه قلعه  ع د برنس اطلاخويش دعوت کرد. مگر در خفا به 

يم محاصره کند، قلعه گيان درها را خواهند بست  او را بالشکرى عظ

فرد  اسير خواهد شد.  ها  انگليس  بدست  امير حتماّ  آن )و  نومبر(  3اى 

د و درهاى قلعه بسته شد و سرفراز  قواى برنس قلعه را محاصره کر

رداختند. ى پتيرانداز  خان و افرادش از فراز قلعه به سوى  ميهمان به
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قواى ملى را سراسيمه و پراکنده ساخت. در گرماگرم  سران اين حادثه

مير   نزد  و  کشيد  بيرون  را  خود  محمدخان  دوست  امير  جنگ 

  ( ۱92-۱۸4جنگنامه غلامى ، صص ) ان رفت ،مسجديخ

ير آنچه را کرده و ديده بود براى مير مسجدى خان بيان نمود ام

بر  مبنى  دشمن  ن ختسليم کرد و تصميمش را  به  دليل  ودش  اين  که  به 

توان نمى  باور    به صداقت   د ديگر  ها  انگليس  با  مبارزه  براى  خوانين 

ب باشد،  گذا  اداشته  ميان  در  مسجديخان  به    .شت مير  از  بند  امير 

خا    ۱5۰اافتادن اعضاى  و  تن  فرزند  و  زن  بر  مشتمل  اش  نواده 

و    بود ان  پريش ره ،  و غيهاو برادر و برادرزاده    ها  و نواسه  هاعروس

درآوردن اوست و   مى دانست که هدف انگليس ها از اين کار به زانو

 : به مير مسجدی خان گفت  به همين جهت امير  

 بهتر است از اين زيستن مردنم 

 که خيل و تبارم به بند اندر است 

بنابر سراج التواريخ ، امير، پس    .فرداى آن بسوى کابل کشيد   و

سه تن به سوى کابل کشيد. و وقتى   با  جدى خان ،از ملاقات با مير مس

را   او  ساختمانى  وبه  داد  دست  و  آمد  فرود  اسپ  ديداز  را  او  مکناتن 

حصار ساخته بود. امير قبل از فرود آورد که خود امير آن را در بالا

شمشيرش   ، نشستن  گذاشت  مکناتن  پيش  در  و  کرد  باز  کمر  از  را 

را آن  دوباره  احترام  از روى  امير    مکناتن  :» تقد به  گفت  و  نمود  يم 

به هندوستان مى رويد؟« امير گفت : نزد شما آمده   امير صاحب ، شما

ضل پسر امير با ام ، هرچه بگوئيد پذيراست . مکناتن گفت : »محمد اف 

يش بنويسيد که از جنگ دست گرفته  سپاه ما سرگرم جنگ است ، برا

ر  طو  سوارى به  نزد شما بيايد« امير چاقو و عينک خود را همدست 

افضل سردار  نزد  فرستا  نشانى  آمد.خان  پدرش  نزد  او  و  سراج    )د 
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، بالاحصار کابل و پيش آمدهاى    ۱59-  ۱5۸، صص  ۱اريخ ، ج  التو

 ( 237، ص 2تاريخى ، ج

  :نتيجه 

نده قصد آن ندارد تامرده امير را است که نگار  یاور  یاد ي  قابل

مي ولى  بدهد،  قرار  قدرت  برکرسى  و  بکشد  قبر  توجاز  اخواهد  هل  ه 

بصيرت را به اين نکته معطوف نمايد که در کار قضاوت تاريخ نبايد 

از  تعصب کار گرفت وحکم صادر کرد و  تمام ملامتى ها و کاستى 

ب  روامي  ميمتوجه زع   ها را نمود،  صوص سران  لکه مردم وبخکشور 

وخوان فر  ني اقوام  که  پروان  و  وامت  ب يکابل  انگل  ازيپول   س يومقام  

خوشاه   را  امورد شجاع  وپشت  ضرور  ريند  درمواقع    ی خال  ی را  

 کردند نيز در اين ملامتى ها شريک اند. 

ا  فکر ميکنم که تسليمى امير دوست محمد خان به انگليس ه  من

يست ، زيرا او اين عمل  ، به معنى تسليم دادن کشور به انگليس ها ن

افغانستان   اوامير  نه  ديگر  که   داده  انجام  هنگامى  در  نه  را  و  بود 

و   اردارياخت اعضا  ۱۵۰کشور  از  دشمن   لشيفام  ینفر  اسارت  در 

ول آ  یبودند،  به حال  بخاطر رس   ین نا بدا  قدرت    دنيکه  انحصار    ايبه 

هم به  کردن خود به دشمنان وطن، افغانستان را    مي سلقدرت ،علاوه برت

 کردند.   مي تسل هني دشمنان م

ع ئوليت دفااميردوست محمدخان رهبر کشور بود و مس  کهيوقت

ز ميهن در برابر تجاوز بيگانه را داشت ، براى دفاع از وطن مردانه ا

ه لازمه يک جهاد بود انجام داد . در جرگه گنج علم  کمر بست و آنچ

ميهنى و    )يا به وظايف  ، مردم را  کابل  گنج(  ايشان متوجه  علم  ملى 

ک  لشکرى  با  و  و    هساخت  گرفت  موضع  ارغنده  در  بود  کرده  آماده 

لازمدست کابل  جن  ورات  خوانين  و  لشکر  سران  از  هريک  به  را  گى 

او را متزلزل ساخت . او   داد. مگر پول و تبليغ دشمن صفوق لشکر
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بار ديگر به درون خيمه ها ى سران و بزرگان رفت و قرآن را يک 

ها بر نگيرند،   گليس تا دست از مبارزه و جهاد بر ضد ان  شفيع گردانيد 

حاح و فرياد او را نشنيدند و او  ال ، خواهش واما خوانين و سران کابل 

تنها رها کردند  يکه و  تسليم کردن    را در ميدان جنگ ارغنده ،  با  و 

تا ميدان و وردک به   پيشواز دشمن شتافتند. اکنون  خود و شهر کابل 

سوم   روز  در  سنيز  )صبح  پروان  در  ها  انگليس  با  نوامبر   ومنبرد 

سرفراز خان مواجه ام پروان بن نيخوان گرازيد  یکي انت ي( با خ۱۸4۰

با در نظر داشت قوت    ريشد که قصد دستگيرى او را کرده بود ، ام

و مقتدر    تفتين انگليس و با درک عدم صداقت برخى از خوانين مؤثر

، دشمن  تبليغ  و  پول  برابر  در  و    پروان  نجات خود  براى  داشت  حق 

،    مى بردند   نفره اش که اينک در قيد انگليس ها ، به سر  ۱5۰فاميل  

را انتخاب کند که به نجات خود از اسارت در   یچاره اى بسنجد و راه

وتسل خود  هموطن  رق  م ي دست  شجاع  شاه  به  او   یخانوادگ  ب ي دادنش 

 . نجامد ي ب

وخط  دران حساس  کاملاّ   ر،يلحظات  جنگ  هنوز  نفع    که  به 

انگليس ها نه لغزيده بود، راه معقول درنظرش همان بود تا خود را به 

 دشمن مکار و هوشيار تر خويشتن را تسليم کند.  به ل بکشد و کاب

ام  ۴روز     شام تسل  رخود ينومبر  مکناتن  به  بنابر    م يرا  نمود. 

ملاقات با مير مسجدى خان ، با سه تن    سراج التواريخ ، امير، پس از

کابل کشيد. و وقتى مکناتن او را ديداز اسپ فرود آمد و دست   به سوى

ورد که خود امير آن را در بالاحصار  د آاو را فروداد و به ساختمانى  

در  و  باز کرد  از کمر  از نشستن شمشيرش را  قبل  امير  بود.  ساخته 

ا از روى  ، مکناتن  امير  پيش مکناتن گذاشت  به  دوباره آن را  حترام 

گف و  نمود  رويد؟«  تقديم  مى  هندوستان  به  شما   ، امير صاحب   «: ت 

راست . مکناتن گفت :  پذيه بگوئيد  امير گفت : نزد شما آمده ام ، هرچ
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س با  امير  پسر  افضل  برايش   پاه»محمد   ، است  جنگ  سرگرم  ما 

بيايد« امير چاقو و عينک    بنويسيد که از جنگ دست گرفته نزد شما 

سردار افضل خان فرستاد  خود را همدست سوارى به طور نشانى نزد  

، ج   التواريخ  آمد.) سراج  پدرش  نزد  او  ،    ۱59-  ۱5۸، صص  ۱و 

 ( 237، ص 2ابل و پيش آمدهاى تاريخى ، ج ر کبالاحصا

نفره امير    ۱۵۰هشت روز ديگر منتظر ماند تا تمام خاندان   امير

ند تبعيد شدند. از خاندان امير در و بعد به ه  دند ياز غزنى به کابل رس

جبار خان برادرش و نواب محمد زمان خان، برادر زاده    کابل نواب 

و محمدعثمانخان  سردار  و  شمساش  هاى    ن يد ال  سردار  باعايله  خان 

ماندند ک باقى  ق  هشان  درنومبر سال    یعموم  اميدر  نقش    ۱۸۴۱کابل 

 وموثر داشتند.    یمحور

به    یزندگ  خلاصه درست   ، توجه  امير  قابل  يک سکه  دو رخ 

،   مى ماند که در يک رخ امير را مردى سخت فعال ، متشبث  آن ، 

زو  ، طلب  قدرت  جو،  پيکار  متهور،   ، پيشجاع  و  روزرآزما،  مند 

سپهسالارى بى نهايت هوشيار و جنگ آورى متهور و بى باک جلوه 

تا را  امير  سياسى  زندگى  دوران   ، سکه  رخ  اين    3روز  ميدهد. 

توان  ۱۸۴۰نومبر نمى  دستاويزى  و  سند  هيچ  و  ميدارد.  ارائه    بيان 

کرد که او را ترسو و جبون نشان بدهد و يا اينکه در سياست ، نا پخته  

 دى بى تجربه ثابت بسازد.  مر اسنجيده وو ن

اما رُخ ديگر اين سکه ، دوران زمامدارى امير دوست محمد    و

هند است . در اين در  د يبخارا وتبع خان، پس از باز گشت او از زندان 

محا مردى  را  امير   ، سکه  و  رخ   ، درونگرا  سياستمدار  کار،  فظه 

ا يابيم.  مى  پيشين  دوران  از  زيرکتر  و  امدورانديش  بار  وست  يرد ين 

آمال نيات و   ، ترين اعضاى خانواده    شمحمدخان  به نزديک  را حتى 

خان وليعهدش اش ، نه به سردار اکبر خان ، نه به سردار غلام حيدر
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. بزرگترين آرزو حت به شيرعلى خان هم نمى گفت  امير در ى   وى 

اين دوره امارتش ، وحدت سياسى ولايات دوردست از مرکز، چون 

را با تأنى و تأمل    نو ميمنه و بدخشان بود که آلخ  هرات و ب  قندهار و

عملى کرد و آخرين آرزويش با الحاق هرات به کابل دو هفته قبل از 

 تحقق يافت .مرگش 

س  دردورريام درس  امارتش  خوبتر    است يدوم    ته ادگرفيرا 

ضع   ادگرفتهيبود.او  افغانستان  انگل  تواندباي نم  فيبودکه   سيابرقدرت 

بجا  یا بق  یکند وبرا  یزورآزمائ بهتر است  انگل   یدشمن  یخود    سيبا 

  س ي خودبا انگل  ۱۸۵7و۱۸۵۵  یدرقراردادها  دويآ  شيپ   یاز در دوست

انگل ودشمن  ودش  س يدوست  دوست  وسخ   منرا  کرد   است ي ودقبول 

در    ريکه ام  نست يواگذاشت.از ا  سيانگل  د يکشور را به صلاحد   یخارج

ت و دست به  داشن  یارتباط  چي ه  رانيوا  هيدوره  دوم امارتش  با روس 

  ر يپسر ام  خانيرعليش  ريام.  زد يرا برانگ  سي که خشم انگل  زد ينم   یکار

ازدوست  پدرخود   انگل  یبرعکس  وباوجودا  ی دور  س يبا    نکه يکرد 

ماش واردکردن  وبا  منورتربود  ونشر طبا  نيازپدرخود  ازهند  عت 

با روس ها    یبرداشت مگر براثردوست  یبلند   یشمس النهار گام   دهيجر

برافغانستان    سي وباتجاوز دوم انگل  خت يبرانگ  سهارايگلان  وباره خشمد 

تنها سلطنت خودرا از بلکه قسمتهانه  داد  ازخاک وطن چون    یدست 

ب  یبي وس  ني پش هم  جداشد وکرم  ازافغانستان  گندمک  قرارداد  راثر 

هندبرتانووتحت   وا  ی تسلط  ام  ی درس  نيقرارگرفت.  که    ر يبود 

 یازدر دوست  سي با انگل   ین عيآموخت،    یعبدالرحمن خان  آن را بخوب

پره   یآمد وازدوست   شيپ تکه    زکرد يباروسها  تکه  افغانستان  وتوانست 

 . گذارد  راث يکند وبما بم  ميي رابا آهن وخون باهم ل

 

 



 ۱54 غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

 

 م ششگفتار 

 
 

 بار وایت غر صحت بارۀ  د ها در یتردو کش

 "  اربی در"حزب سر  مورد  در

 
 

د  عين  غبار  رکه    لیاحر  از  ا  خود  طليکی  کال  راديبان  مشروطه 

را   د وخ  خ  رينيز بودوتا   مسکوط  چپی پيرو خنصر  عک  ، يد رمميش

يت و  اشراف  باديدگاه که ضديت  .دراين    ت وشته اسگاه طبقاتی نز ديد ا

فيوطبقۀ   مُ عهم جا  دالحاکمۀ  احز،  چپید  شوروی پي   اب  رو 

  ه اکمه جامعوح  ه اشرافطبق  تا  نموده  ید سعخوخ  اريترد   ،غبارهم بود 

 ند.ک شان معرفیمردم  بهاين  خون  طبه واين  صر خفغانستان را عناا

افی رمحيط اشرد بود که ن يک شهزاده  خاان اللهمای اهدگدر چنين دي 

شراف  ممتاز وا  قۀبه ط  ببود،وطبعا  شده  بزرگ    شاهانهت  درناز ونعم

افغانس امعج دا  تانه   يک  ناز    سیک  چنين.شت تعلق  رچپ  نصعظر 

بر  بنا اللهمان  ا   دهاشهز  آنکهجود  حسين باشد. با وتو   ابل تائيد د قنميتوان

وذاتربيت   ماتی  خاص  »سراج    سلطانسرور  هکملش  درتوجه 

برالخوا افغانستانزعامت    یاتين«  شخصيب  آيندۀ  وبا ا  با    وقارت   ،

ه اودختجد  نفکرروشرعين حال ود  افغانی وغرور   یستوطند ۀ وروحي 

پر  يرهوسخنورچ طيب  خ  وواديب    بی  قلا انو بود،   شر ودستی   يافته 

ی  نها که داراف آخلاداشت، وبرهتی ناشبهيچ    شنلادر کو پ  پدر  وبا

ود تبدانسمع  طب شه   انگليس  ميوست  او  د شمرده  درعين ند، 
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يهٔ ارای روحد ،    ستیدو  نسانايل اوفص  رنحيب ز کرکتا  برخورداری

 .  بود گليس نيز  ان ضد 

اوق  خان  اللهان  ماه  شهزاد  ابه وکالکه    تیادر  پدراز ات  ولايت  رومز 

وارس مي کابل  وماتونان  چ  ود خاز    نمود ی  درضع  م  مرد   حقهربانی 

وته ميخبت  دسی  مظلوم  کرچ  مردم  داد  عموم  ازه  وجان    کابل  دل 

وه  شتند.علادا  می وست بودند و او را د شده او  تررکگرويده اخلاق وک

پبراي رسيدنن  از  او  س  ااک   ينلبقدرت،  کو  ر  زنرها  ان  اني د ردن 

و خواها مشر سياسی  سوگ  نوطه  استقلال  از کشو  ياسیرفتن    ر 

.  ساخت   لوشمن  ها وبيت او راجومحب ت  بود که شهرليس  گانار  معتاس

نيمقار مسل امانان  هند  خليفۀ  رالايق    وه  مياسجانشينی   ند  دانست لام 

 ناختند. ی شی شرق مادی بخشا آز را راومردمان مصو

غب ابتخ وانای  تازقلم  گيری  ه  بهربا  ار  متاسفانه  قدا  ود   لابتابلويی 

از   حبامي  دربارتوجهی  ميگچ  شپي  ار  يب اللهر  خواننده  کذاشم  ه رد 

ام طرف  قراردارد  يل انگ  ومطيع  د تبمسيريک  ديس  آن   رگوطرف 

نصراللهبرا سردار  م  درش  مخان  است  رد  نشسته  د نهرچکه  طلعی 

ضد   د انگليسکرکتر  د ی  اما  نظام  ارد  ی  وسطائن  قروقۀ  مطللبستۀ 

هردوبودرمقا  است، ال  يک  ی  بيدارومت ا جوينها،  ی اراد ورقی  ن 

د  راد   ار قروآزادی ملی  لال  تقيسی وطرفدار اسلنگضد ا  د شديوحيۀ  ر

ننده  که بي   ست ويری از دربار اچنين تص  نبا کشيد .   ن الله خانی امايعن

آن   بجای  بيدار   همين جواندار، طرف  مند سلطنت قلا ردعدومدردلش 

ووآگا سزا  واو  ود شيم  داد ستبداوضدد  متجه  آعز  ارورا    دهينمامت 

است   الله  بار وشاه امانرد ز  ری ايوتص   نينچيدن  ا کش ميداند. بکشور

غبار وا  هند انخوکه  برا  افسدار  قبول  دربار رس»حزب  ۀ  ان ه  «  ی 

خ  ايان تارياوريت  کثرهمين است که ا  د. ازميساز  زب واقدامات آن ح

قتل  وقت غبار  از  يای  آاميرشهيد  خان  الله  انماگ  درنبلا،  ند يشوورمد   

نی  ع ييرل امتقلی  اص  حطرا  نسان انند وبديک ميد ريش  ل پدرشترقد   ار
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واي آناد انگليس  ا  ی  اطراف  تي  د هيرشميدر  مرملاماز  رهايی  ی  تی 

  يالوامرا مطابق افکارد ها  رخدا  رباديده ميشود که غ ابراين  ن ببند.  يا

 ت.اس ميکردهدش تفسير خو

 

 ؟  دواقع شون ظنم هرورشاه ت توطئ  ردغبار چرا 

م لپپو  رفقجز  ا  غبار  کهيد يگو زائی  محممله    ر ناظسرپ ان  خر تداخای 

]فص  حمد م   د. بو  [نخا  صراللهاميرن  ت عاطلالاا  ين امرخان 

اه  م  يکا  ر  شاه امان الله  قتل  هئ توط  هکست  سی ا ان کهمرخان  تمداخحم

اس اعلام  از  بن  انستانفغا  لتقلاپس  قدر  ب  زمان سا  هرغد  ولی داده   ود 

 مفصل  اللهن  مايدن ارست  رل بقد فصدره  طئو ت اين    گزارش .  د نش  فقمو

 ت رفاق  ربنابارب غ   کهد رکاره  د اشر بايد قنهمي  اجاين ولی    شد   اهد وبيان خ 

  ت ن  وتحت نظارء ظ سو  رد مو  هيض مين قاتهام ه به  تراخ  مد محبا    د خو

ااقوماند  شجاع  امنيه   غبا ما  رفت.رگارقخان    لدولهن  ن شخص  رچوا 

ه  ان شااراد وار هقط  در  را  د خوبزودی    ود،ب   تهسرجه بو نويسند رهوشيا

ن  يلد ا  اجه نمغان  ه افار ست  هيد جرر  يد ه مکمی  نگاه ود  رن الله  تثبيت کاام

نت شجاع  ضمابا  ر  غبا ،  ده شد ن فرستاطغقه ب نلياقت نئي ه ابواری شين 

ه کمی  وهنگا  رگرديد قرم  نافغا  ستارهدير جريده  مبحيث  خان،    هلالدو

هرات ه  ب  د ا خوا بر رغبا  د،يل گرديتبد   ت راهی  الووله بحيث  شجاع الد 

 6۸ د.بر

بار   اين کاس  یاولين  ميمطل  یلزائ پپواب  تک  چاپ با    هت  م  يو شع 

دربغ  که وقرارگر  ظن  وءس  د ورم  ختراد محم  قضيه  ار    ت ح تفته 

قارنظ امنيه  وما ت  گرفارق ندانی  اسر  خود  ت ته   مورد   دراين.غبار 

ات  یول   ه است،ننوشت  زیيچ توطئهاگربه   ت  هشا  ورتر  هام  حت نظر  ، 

 ن او د ه شمراهميکرده است که    کدرر  د بهتخود،شه باشد   فتهگرراقر
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غد الجاع  ش  با روربنوله  هراييمنظ ت   سيئدی  ظاه  ع ب  ا  رهت     ان نوه 

وده  او ب   نتفل  تحت نظرگرراصی د وله،  ي ميس تنظ ديک رئينزرکاهم

روان    التی را برحين  سوء چن ثيرات  تا   ناميتو  صورتیت. درچنين  سا

 .  د ررکوتص، رغبا

رقی  تم مزعي   ،آن  مان اللها  شاه  بار،ی درحزب سر  انستاد   غبار در  

را  نستا افغا   ب لطول  وتح  برن  تاتاکه  استقرک   چون   ورکشلال  ريخ 

قشۀ  گويد نميپدر ميکند ووقتل    وخيانت   به غدر  درخشد، متهميم  تاب آف

ا  لقت را  طريپدرش  يکز  مواک  ق  با  نصراللهسرد فقت  ودتا  خان  ار   

ا ب   ر دربا  سری  مننجرئيس  طلاصلا  " يکشد:يرم تصوه  چنين    بان ح 

ت  رقد د. چون خود  ودنب رجمنز  الله  يرحبيب امش  وز رری اال دربايبرل

ازکير  ود   در   د ياب  ند،ت شنداتی  کحر خ  ی  شاناعضای  جمع هادان    ی 

مرد ضد   کهآنا  ب  او  يرابود، زخان ن  رنصراللهداص سرن شخاي شوند.  

استقوخ   استعمار اد   ،د بوشور  ل کلاواهان  د در   به   گی  تهسدلبولت  ارۀ 

 سپ..  داشت..ی  خص شان  العن  مطلق  ت لطنوسوسطايی    نقرو ام  نظ

آن  شخص   ه نيگا در  که  ت مور  وادهن خای  لجود    ر با   در  هایلراب يه 

ه قی خواتر  نظر وب  صاح  جوانن  الله خا امان    هالدول  نگرفت، عيقرار

  اردر بجدد تيک حلقۀ م رأسودی در  که به ز ود ب  ضعواومت کش زحمت

ن  م ن انجيس ائيبه حيث ر  را  طنهلسلب انايت  سواناو تفت و  ار گررق

شسر کون  ملای  اکه    ،د ماين  یدتا قشۀ  بود    داآب  لالجدر    رميدرنظر 

 نايب ود.  ش  نه دادهالسلط  ب به ناي  ده وجايشده ش ربين  ب  زکراسع  طستو

برایه  هلسلطنا اداره  لااصو  لتقلااس  تحصيل   م  مح  دت جاهداخلی 

ر ناراض د برارۀ  اداوازفر  تنميس  انگلدولت  ه از  ک  هطنالسلايب  ننمايد.  

انف ه  زدواده    .ذيرفت پد،  بو از  يی ری  س  ت معيج  یعضا ر  نامه     عهد 

   69  ند.«رد سپ راد سر به ودهمن ءاوامض  ريرتح نرقرآد 
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 ۱5۸ غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

  که ی  انکس  از  ند ولیکرنميکذ   اامه ردنتعه  اين   انا کنندگم امضا نغبار  

دربار  د  خر  شواهوا  اللهاما    هزادهه  خن  نا اينطودند،  وب   ان  مر    ی م 

چون  اشخ  ربارد   در»:رد ب خانلومد محاصی  اوشجا   ی  خان    لهدولع 

بزرگیو  د رادر    ،هغيرو   انخرناد   رالاپهس سنظورم)  افسران 

  عدهادی)بجد ل محمدمچون فض  رجالی  وخارج هرد ودر    (انشدراوبر

الش ساشممس  عيخ(،  الا  ان خ  وسلقد بداردار  ويعتماد  عدوله  ده ک 

کمرد د.  ودنب  نخا  اللهامان  دوله  لا  ينار عطرفد   ديگرهمه وقسما    ابلم 

را  ااف  طرا سال  سل  ت لاوک  مايدراصوصا   مخد  ناخت ی شنمو  که  طنت 

د مدو ا رسازب  ،د و ب   می    ت يتخپا  راه  ب  وی  امورمررا  واستد ه  ثه اغم 

را جدا   و  ا  کهسي. کتند ظر داشحسن ن  او  و به  دهن ديبوسيمحندگان وکن

د  بو  لکالممفی امستو  ن خانيسحمد ا محميرز  قيب ميکرد،وتعمراقبت  

  ه روغي  ريرامفير ب  ياو  یمخفرات  شاز ن  ماع  بلرا درکا  یرکتر حه هک

ه  لعين الدوود وب نين  چن  که  یالحر، د د رميکبار   دولهلا  به گردن عينرا  

ی  ها اره کت بدا  دستند،ابشاد پيش    دريی    عمدهف  چون هد   دربار  ۀوحلق

ی  وفت مس  رهایراپو   بنابر]ريامهذا  . معد يز نمی زدنآم  وتهديد   دارکنندهبي

  س و بح ديد ورد تهم را درشوما  و او د ن شني الدوله ظ  عين[برالکلمما

مق  لاط داد.  وثابر  ردوهاين    گرقرار  نجنطلسلا  ب نائ  طت اسر  ات  ه 

 70  .«د يافتن

 

 : باروایت غر صحت د ها در موردیتردو کش

 ی را پای کست، وس ای  ياسميت سپراه  وعوضک مين  يا  کهاز آنجايی  

ت بدس  يسگلمار انتعاس ز  ا ارور  شک  للاقاست   کهسازد  ييل م خد   نآدر  

رد که مييراا  رکومد سند  اف  ررگهرپو  هجملرای هرب  يد ابآورده است،

نک بمياناماحتاين    و  ستا  هرد که  را  از د ين  ا  هک  آورد   یم  ل  استان 
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 ۱59 غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

ی  ص با نفوذ اشخا  يا   ص شخ  ویس  ده باشد و ازه شوشتس ن ليسوی انگ

ت  ثبيش وخ خ يار رتد ويده  شن آنرا    نيز  رابغکه    هد ردم پخش شميان  ر مد 

  بوليت قروا  بعومن  د نر سون ذکبد   نراين ،نميتوان آنابر ب  ،   ده استکر

اس کصوص  خ.برد ک اد فومست سط  تو  رميا  ت راا تخب ه  الممالک  ره  ای 

الممالشمي  ولرتن وک ومستوفی  وسکن تجدا  مک  د  ن  يع   ات وجه حرکات 

خما  لهلدوا الله  ب عدرش  وما  انان  ت  د ولياحضرت   کثريت اويا    مامو 

ند بود لممالک وموظف  فی اتومسواسيس  ج  ه  ملازج  بار رد   انرادمتگخ

 ند.هبد  رب خ  کمالالم یستوفمه ب راله الدوين عر رداکو  مالتا اع

ميگويوخ  ارغب که  د  درکاب  الکمملا  ستوفیمد  را  ل هرحرکتی 

به گرغيو  ميرابر  يرف  مخفی ويا  نشرات   اعم از العي  نرد ه را  وله  د ن 

  دف ه ار چونربد  قۀحل و ولهد الن ي عود و نبچنين  ی کهلاحرد، د رکبارمي

ميز آديد  هوته  ند رکن بيداای  هاره کب  ت دس  ابدا  ند،اشت ه يی در پيش د عمد 

راپورها نب]  يرام  هذا عم  .د نزد   نمی [برعين لکماالم  یمستوف   یابر 

  اد. د   طلاق قرارو  سبح د  يد هد تروو  ومادرش را ما  ن شد و ني الدوله ظ

   71تند ياف ت اه نج لطنالس ب نائ طت ساثر وارين هردو بر امگ

دح  که  است  نممکروچط آنزبی  و  دربار  حبمنهم  ر  ف  ذظور 

بمهان پ  لکمالما  توفیمسشم  چ  زاود  کن  الیتا فعهالیر سما ی لو  اندن 

درادور    یلیک شخص خی از جلسر  باز  و ماوتصمی   اتمثل غبار  ت 

  ؟دشبا هاآگ نآفعالیتهای 

  ه لدولع اشجا  اخ ويايمشمس الزبان ش  از  را  راراس  ينار اگر ابغ

  ی ول  بود،  می  يرش قابل قبول وپذ   شتربي  ميکرد،  ايت وردی  نبغور ن  اخ

د شن  بدون در  منبو  ذ خ ام  هيچادن  ان  خسوا  ينا  نسا انن  ذهعی   قلل 

ا که  ام  ایبرها    هشايع  نيميشود،  ساختن  درزمانی  خاالله    انبدنام  ن 

د اقتد   هک  هد ششر  نوپخش   بدست  قراران  ام  نانشمار   د بوفته  رگالله 
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 ۱6۰ غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

تاتح  ر هماوغب نام و گر  زاات  عيشا   يناريث ت  درزمان بر  می  هی  د که 

اللهحبيير  ام بد روم  ب   هد رعود دند  بوته  رفگراقرنت  وخشو اری  ت رفد 

 رد نوازش. وم خان الله ناما

عستر  اکد  اولیناللهبدید   ، کاظم  ام    که  حققی  گزارست  ش به 

دغب از سوه  بار  رار  امیر  دربار"  زب"ح  یقتل    د ی وترد  شک  سری 

امی وقه  ادد  شانن انوپلاه  نقش  رار  تل  بسمد دره  گلیسن  صر  اعناتی 

 ت واشایع  ،تهدانس  ان خر حبیب اللهیما  هگاتسد  ردخود  اد  مت اعرد  مو

د، نادل میدخیرا  دوله  الع  وشجا  الله  انام  درآن دست  هکرا  شتهای  ادرب

 د. کند میرطقی  ن منیل وبراهیلاد با

با ه اگر  ک  ند يک م  لالد تساديشی  رانک بينی و دوريبا  داکترکاظم 

اللهاماان  يم  در ونصر  ن  دواللهخان  بوجمو اد  تمواع ستی    ،د   چه   ود 

درحا  هب   یومزل د ق  شيه سوگند  چ يحارگوا  ؟ميشد   هيد رآن  هدی  عت  نينانا  

باشفتگر  صورت  سی   شکنعهد    لت حا در  ،د ه  ی  گردييکی،    ی واز 

آنميتوانس ش  ند وسوگ  عهد   ت  عهد  رخ  به  اميبک ن  کرا  چرا    رشد. 

او  ليه ام عيق ست بهن د خا  الله انام هک میرا هنگا د تعه آنن خا  راللهصن

ان  معهد اتن  داستا   اظمورت داکترکص  يناه  ب  ؟ت خای نسعلن  ،ود ه بزد 

می   واليرس رآن زق  حاشيهرد ديگر  فرن  ۱2-۱۰ضای  ما  با  خان را  الله

 . د رب

نکمي سو مهم  ن  بتراکد   لتدلادراسته  کردن  شک   هکاظم، 

د جوو بارباد"حزب سری  اد زاشهی چون  اصشخزاا  يبیک رت  ر"  ن ماه 

،الله نصسردا  خا دولمح،مان  رخاد نان،   خراللهر  ع  اج،ش  زیاورد   نی 

و خاد لقعبدا  ارسرد الدوله  داا  ه ريوغ  ن وس  کاظم  اص  کترست.  حب 

کن  يرممت سياسی غ لااير وتم اکفنه اگو   سه  را با د  رااف  ني شدن اا  يکج

  با  یياسس  نوع کلاموضآنها در يک  د  بونده ميگويد ممکن  داخيص  شت



 ۱6۱ غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

بباشنعمل  م  روه ظمنوههمفکر  م  ه ايد.      م ظاکر  داکتورت  صن  ه 

  72  رد.ب می ا نيز سوالر اربدر یرس ب حز يت ود جوم

ق  یبو تکمود  خ ار   بغ را خ  وسارعبدالقد د رسلم  از    عنوانی   ان 

الش   73" وبمیکر را "  «طیت مشروآن  »ر  د   ند کهکيمنقل  يخ  مشامس 

 نتيجه(  ۱299/۱92۰    )لان سطا سر2۶ن مکتوب درايو    ناميده است.

بد قن  مایعل  تایفستا را  اشه  هار   هد افرستيخ  اشلموراون يخ  لمشامس 

 زه؛است کینا  نآ   جلاعوشود:  جهوب توکتز م ملات زير اج  به  ت.سا

وبعد    .دانست  " لالقتجب  وا  باید  راطلبان    مشروطه   رطرف شرع انو 

 ر د م که  استالانمود. خوب   ينتوم جديد دست وآسعلت  اميتعل  برایاز آن  

عت  يزن   راندهق نماجارر  ديد جم  لو عليم    ید با"ع  شرحکم  بن  ليک  ايم،ی 

آن  هد بر  ينب  زا  "روطه مش  بوکر می از  ع  کهست  شود  اينالماز  ا ج ی 

   74  « دم.فرستاا شم ار ضحض استغربه  گرفتم و  ب اوجونموده  یلاوس

ميد ن  شارات ا  نيا کشان  سرهد  عه  جزو  د قبدالدار  خان  وس 

نبوده  خوه  طمشرو   و ت  اسديده    مید  ب  رابسي   ار  حرکت   وآناهان 

لرين  اببن طمحمومن   شد   فکریحاظ  از  ورزد  الله   هشا ی   ن ا خ  امان 

وشج ود حممو خان  نزالپو پ.يشد مه  اشتد پندوله  ال اع  لی  کتاب  رد يز  ئی 

مي که  وگ خود  ماکاربه    اميرمرگ  لام  ع روزا  رد يد  ونظامی  کی  لين 

د ک اابل  خان  راد سر،  رگر  اما  به  عبدالقدوس  خا اللهن  پادشاهی  ن   

  75 د.مووکول نم دهينآبه را وع وض مد وندا  نشان یگماد آ

ن ا د عهت  ننوشت  نظرم به  ا خ اللهن  ا ما  یسوز  ی  با  ه  د   مضایان 

آنسو  خود اران  د اهوز  يگراد نفر   هزدوا نسربه    پردن   اللهرصدار 

اان،د خ عقور  ومز  چ است   سالمق  نط ل  واگر  س .  می    نيا رمد   ندینين 
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 ۱62 غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

امان الله دست خ  بود،  هرگز  طغيانب  ان  نم کاک  رببرار  د   ه   د،زيايش 

سوه  ک  ست نيدارامزي اوامضد  گنعمش  رای  کهواخ   نبميا ا  و  د يش د 

ر  اباعت ثيت ويحه  ب  زرگیبصدمه    نانستافغان اعه مسلمجام  دره  اگنآو

 د شد.اهد خواو وار

  

 خذ:اادن مدن نشا ر ازغبا فتنر طفره

 مورد ملاقات  در  حکايت عجيبی را، د وخيخ  تار م  لد دو غباردرج

الدوع وسالله    مانا  لهين  د رخناد رلاسا پهخان  کاان  بر  ب سه    لا ارج 

شمس   نهخا  له ،شبی ازود ال  نعي   »:يد و گومي  ند يکمايت  روبل  اارکحص

 ليکهرحاد   د، شلا اابل ب ک  حصاربی بالارغ  کوه ا به  هنوت   هسوارشايخ  مال

کوه   قلۀ ايندو نفر در    .د وب  دهش  ارد جا[ ون نيز]آنرخاد مدنامحرسالا  سپه

موس  "کا  ومبچۀ  مذ   رج"ب  سه به  د ا نجا  ری اکرۀ سيک  ع  موضوند.  اد م 

بوچ  کرهامذ  اد ه  ب د   ادعاار  د ماستينفرس   دوآن  بخود ه  لبت؟  و  ود  ارمعلوم 

آن قر روی ربو نفر د :هر ه شد کهت فگدر اينق خياشملمس ابه ش انهبس. ت

کبس  هدیع وفاد ج  ممرا  باه  تند  وهمعيت  همديگر    یصميم  مکارار 

   76  « ود.خواهند ب

اد دان  نشان  را  خود   ت ي روان  ايوماخذ    بعغبار من    ربه ،مگ  ست ه 

من ک  نظرميرسد  اه   دقادصممح  :ر ازابشور  ت راحض،ايت  روين  بع 

  ن الله نان اما مشد از  يکی    خياشملمس اورد شخر  براد   ا(آغ  مجددی)گل

بوب خان   غ،زيرشد اده  اخ  ي تار  ومد   درجلد بار ا  شمس  رالمشايخود   خ 

دربارمييعمعضوج سری  وقتی  رشمات   پس    ضو ع  يخالمشا  سشمد. 

جميا بون  ودرخات  رمذاکن  اي  اچر،  دهعيت   ورت اوص   حضوردرانه 

رج"  اسه بک"  وقلۀ  وهه ک ر، رفتن بنفو د   نميا  د عه  نبست   یراب  ؟گرفت ن
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 ۱63 غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

ه  خاندر  روشنز  ودر ر  د گرنميشمود،  ضرورتی ب   هب چيکی شرات  رد 

 بسته شود؟    یتعهد  چنينالار منزل سهپسا يوله لد ا عين

دا  رغباچرا   نشان  ر  دناز  م  مهسايل  درمحتی    د وخ  يت وامنبع 

اياسس د اسرده ونخوکاع  متنی  خذ امود  خايت  ور   خرآدر    يااز  ر آغته 

فی خاص  د ه  ايت هر رو  ت ثب  زار اار غبد وم؟ معلد  بدهرا نشان    ع  بمن و

ش  ف خويمطابق هد   را  سايلم  تهتوانس نميذ،  مآخ  دناان د شنو با    هداشت

 سير نمايد. فت  ر ويب تع

درمور  اند پوه سغد  حبيبی  د قد ی  انخنبار،  وميگاريقی    د: ويد 

  د وب  یز ربُ گيای  وج   و  اگوي  يفظر  الاو ند ببل قيافت،    خوش  مرد   ارغب»

م خود فراه  رود ا بنان راوج  ست توان ي قوی م  لستدلاوالام  ا نفوذ کب  هک

وآ ق  ورد.  ماشد   ومندینير و    روان  ملچون  تتويت،  در  اريخ  انست 

ه  لمج  آنز  د که اسويث دلچسپی بنحمباست واجتماعيات  ايس ت وايوادب

ر  کاشيخ آار يرتب مس کتا  درواقع  ش بنظروليل  تحو    رکاافر ونه کانمو 

بر  با  را  ب تاک  آن  هست کا  و   دیو عد   اريخیت  ش هایغزخی لوجود 

ش  انخوخور    در  پ ودلچس  ،یادب  ت فو ظرا  نيا با قوت ب   ،ید ارابعضا   

د نويسی سبکی خا  خيرتا  رد وی    است.  لعه ساختهطامو   شت که  اص 

رات   وقايع ن  هرواهما  ريخی  تص به  ری  فک  ب قال  و  ندی ع ص  خاور  فع 

رفی  اظر بی طن  د حو  یارگ نيخ  ر درتا  ينراب بنا  و  رد  ميک  عمالستخود ا

  77  ..«.ی آيد مننظر   به

ن  ه اماشا ردننام کد برای ب  شايعه   کي راويت را    ن يا ظم  ر کاکتاد 

شور بود کاز  نداشت ودرخارج  یترقد   واديگرد که  انی ميدانزمر د الله

 ند. بود تل قنون  مظود خه ک ند رت بود سرقد رب انستاندرافغ یان وکس

پوداکترکاظ  یاتظرن ودرعب  یب یبوح  تبی،کاائ پلزم،  ی  زب سردحجوم 

 : اربدر
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داخوشبختان نخ اکر  کته  کهمح  نتي سظم  است  زب حيت  روا  ققی 

بد  دي  اب  ا ران  لان شار وپدرب  یسر  هد مون  کشبرآن  ررسی وانتقادی 

  تاسه  افتدريد  خو سی  ايسقوی    شم  م با داشتنکاظحب  کترصا. دااست 

سدی  سن  نچنيتن  نوش ه،  ک اللهاما ی  واز  خا ن  با       ازه دوده    ایامضن 

  ر،دو خانراللهنصدار  ه سرآن بردن  پوس ی  زب سر ح  ای اعضريگنفرد 

 امان الله،  ود ب  یم   نميادی درين سنچن  رگوات.  سم اسال  از عقل ومنطق

ه د خان  د کاکا  راببر  ررگز  بهيش  نميام  قي  ست    د، زوطغيان 

يد کش د خواهان  بمي   را  او  ضایوامد  نوگس  ويشعم  کهت  انسد يمزيرا

ار  اعتبوت  ثيبه حيی  رگبز  هدمن صات سغاناف مان  سله مجامع  اه دروآنگ

واا در حاي نچ   شد. پس  هد وارد خ و  ز  هرگ  یدسمق  ب کتا شيه  ن سندی 

 .يست ده ون نبو

د نکن  ميود  ايکه  داراستدلا ته  جلکاظم  ب احصرتکل  توج،  ه  ب 

  يبی ترکبا  ت  سا  ر"ربای د سرب  "حزت يد به موجو  د، شک کردنيکنم

اغبا  که آنر  در  اده  کرد تذ   ز  آن  ااعض جمله  و    ون ی چصاخاش  ازی 

د   ی ولمد و محخان  نادران،  خ س  دوبدالقع  ارسرد  وشجاع    یزرواخان 

راالدول برشمن  ماا  هد ازشه  رهبریتحت    ر[  فن  4له  م]ج  ه  رده الله 

    ؟![ د نا بود ه ینده ديگر،ککن  مضانفر ا   ۸ نيست   ملومع یت.]ولاس

لات  افکار وتماي  با  ر رانف  4ين  شدن ا  اکجي  ماظکب  احصر  کتاد 

  آنها بود  کن ن د مميگوميداده  ص  خيتش  نمکغيرم   نشا  اد ومتضف  ختلم

 عمل باشند.هم ور نظوهم   فکرم همن سياسی با ه لاع کموضو  کير د 

"سلطن   به  هجوت   با امانکتاب  مجتقلا س او  اهش  الله  ت  دد  ل 

ت  ن"ستا غاناف عزآخرين  د فوتاز  د  ع ب  کهئی  لزاوپپ   دينلازيأليف  ر ش 

يچ هر  ی د ئ ازوپلپ  است، ه  سيد چاپ ردرکندهار به    م2۰۱7  /۱39۶لاس

نرابدری  سرب  حز"  د ازب خواکتن  ازاي   يیجا پدر ده است ربن ام  "    .  

نئلزاپوپ   ن اهيم خمدابرادوله و محالن  عي  رتفی د ن منشين خاالد   مظا ی 

سروه،پدليوزيرعبعد  انه]وررپس ازخار سربابا  ر  يابساص  خشان[ 
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د  ونپي   ومی وسنن قحسب  وبر،  د بودنله  لدواين  د ع تمااع  رد ووم ک  زدين

  پارتی نني چ  شاملخاص ن اشر اي گديی  هرکس ازل  قب  د ايمی ب   ،انیند خا

دارند ن عیلاطا   یسر  ا حزب رتی يپا  ني چنود جز وها اودند، اما آنب   می

  ی ا  يچ صفحههر علاوتا  د ند.ه ابرد ن  اسم  ز آنا  همه  اشط  وسقعد از  و ب

آ وسپ  رآنق  هحاشيدر  نهمآله  لدون اعي  ه  د زاشهبی  کت  هد تعاز به  ردن  ن 

 ؟  ميکند ن ریذک نخا  اللهرصن ارسرد  يشعمو 

پو د پ ن  نديالام  ظن  پلزائیر  دارا»  اظمخان    ۀ دوررير  لتح منشی 

ومجه  اص خشا  زای  کي  له«الدو  عين  ت الوک بووشيار  که  ربی    ام متد 

راقو عهد وزمريع  اللهزاد شه  ه  امان  راخ  ه   اد ي  نتشسلطن  يا پا   ات  ان 

وکرد شت  دا [  مورخو  مند وهنر  خطاط  عدهای]بائزپوپلود  سرخپبه  ه 

 ب اکت   بصورت   ننو اککه    زائیپوپلپدر    ایتهد داشيار  نابب.  بود   هد سپر

رسيد  نشر  اسبه  که  ميشو  ظهلاحمت،  ه  اد  امير ن  مافر  ت ئازقربعد 

 ،لدولها  نبل توسط عي کا   ردمامه معت نل بياساربر  ین مبن خا نصرالله

با ولی    الفت رمخد   زله الدون اي ی عشين جانای  دعاا  ب  غازر آد   کهکسی  

  ه ب  را    خان  اللهمان  اه  اد ی شهزين نش وجا  د،ن ز خ س  ونهگ   صايحن  فاظال

تا  ان  رس  گهرجصله  يف کقومی  موکول است  ميخو  بلکا   یروهشش 

ان  لح محمدخاصری  يگضعمو   یولد.  خان بوبدالقدوس  ع  ارد ر س  ،د رد گ

و   ردند را ردکان  س خدولقاد بع  ررداس  اد شنهيپ  لدولهن اعي  اداران  وهو

برای    هولد ال  ينعت  نط له سب  د راخونی  تی باحمايت وپش عت  سا  همان 

  ن ي بربنا   .ند داشتابراز ل کشورلاستقداد ارتاسو  پدرشخون قام  انت  نفتگر

"  یرس" ،بیزح کدام عضويت  قدوس خان البد ع  راد رس هکان گفت  تومي

   78  .شته است ندارا  يا علنی 

رنسا ا   هک  ریديگته  نک،  اينرب  علاوه  بن  م ا  چنين يد جووه    ت 

ک  لممالا  فیستوم س  اسي وج   شگیميور هحضد،  ميکن  ارترديد دچبی  حز
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خا دحسيممح برن  تن  وسکنات  ح  از   وگزارش  يب عق ای  عين  رکات 

  چنين   د. اگرم شاهی بوحرل  خاد   رد تی  ضرت حعلياحرش  د اومله  والد 

مج وی  زبح آيا يداشود  چشمتوامي  ت  از  ن  گا اشتمگواسيس  جو  نست 

نيسرمعلوغبا   ايت رو  منبعد.  مانبان  پنهلک  مماال  فیتومس  خاص  ت،  م 

  ه ب،  ست ده اخوانبار  يخ غرتار  را د   رشزان گ ي ا  که  یس کهر  ونا کنوت

او  شذ ارگاعتب سياسی  س  فت خالمبر  مبنیته  خوسياسلطنت  با   هد اون ات 

 .  ست ا کرده ا باوررشاه  آنراد ن

ميف محمد ض  نصيد  يگو کاتب  امير  خا راللهکه    مغلاملا    ن 

 شد،ويا  جن او  زبا   از  را  کابلاع  اوضوفت  ذيرر پحضوب  ار  انمدخمح

و  م  گشت   ضورشاب ح شرفي  گ[ارشاهی]ه  ان لخگرد   من»: ت فم گلاملا غ

ايپ نا صالح محمد خا  نز مشتر    ی و گ طرزود بيمحم  ور  الاسئب  ن 

دوله و  ال  ماد ه اعتستاد م فرد آو  د  ند ود بوده موجی حاضر آمامس  د ومحم

ا ر  رل کااه  ر وان بعياه اغير و    اةقضال  اضیق  و  خان  روحمدسرم   اباب

اا هاآد ه،  فرمود حضار  مر  يهٔ  ص ناو  جمال  ز  ا  من   ود  بو  هد ارستف  م 

 ،د بوهد  اخو  آمدهبه روی روز    یگبزرمصيبت    که م  کرد   درک  حالش

شک ا  تهنساوبط نتش را ضنمود خوی  میی  راد  دود خکه هرچن  رازی

دیا اشز  جاری  اخ  بی  ده  دخ  وتیار    که   تاد  بو  اریقر بیلم  اعرودش 

وشکرلال  رج  داداع انج آمد  گرد ی  رکشو  ی  شده  عد  ب  ند.من 

ر  فهحیا صمر  امی  تریحضعلا ب  وردهآبرا  ای  رو و  میه  و   دانهز  ی 

 درپ  نیدلاولة  ج المت سراحضریلاعده  یگردراب  ه خانهٔ ما خک  مودفر 

ت  یسر زار زار بگته  گف  ین راو ا  ردندک  یدشه  شله گوا در کتاجورم ر

 79 «شد. ندنواخته به شبردار میزیز زا ار هامن ولهالدد ماواعت.....

امرمف  مامتا  از  سپ  که  ند ميک   وهعلاکاتب    ،  خان  اللهر نصيران 

ت  ا نسبد روخی  ها  د رديک وتداخت وشی پرن ارنسخه  ن ب اخ  ان اللهام
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آخر    رد شمبر  شيا کاکبه   نياشمشيراودر  شو   يد کش   مز  غاز  يظ دت 

درهم  شمشف  غلا گکسشيررا  و  ، يرمانگر  مدرپ  خونام  تقانتا    ت فت 

گذ نخوا  غلافدر  رهادوب   ررامشيشين  ا اش.  اشت هم   از  هرادوبک  و 

ر  اضه حو هم  ت سخابرردم  از ماری  و وزيغر و  ری شد جاش  مانشچ

ی  شتند وازوداز  اربا   وه آخود بومال  جان    دناکرد ا فرا بهمدلی خود  

تخواس رامراام  اتند  قبرت  کنا  خاناماد.  ول  قببر  ن الله    رت اما  لوای 

ت دووپدر  ون  ن ختگرفکی  : يکرد ش  يپ  رطدوشود  خ لال  استق  حصيلم 

 ديد.رگ الاستقب ر ضان حاج  از ود ره هک شور.ک املک

قتل ئه  طوت   در  اللهمان  که شاه ا  ند اسرمي   م نيزلا غ  لايت ماين روا 

د پ مسب،وانگليس  ست ا  هتشاد نست  درش  اينرا  اسانستد يم  تلق  ب  ت  ه 

د داگوخو نب، ست می داشت ر  ش  پدری  ابرل  ق د عماا  ازکه    دوممکن 

اود،  زبریشک  ا ی  درمنهن  زیرا  سینتیاتر  کنبما  ا    وادی   تاک  ه  ود 

 . دریزغین بورد  شکدر اوگ پودرسرد  وآ  درا را ه دهرمردپ

ن  م  کاظ   عبداللهداکتر سيد    به  ه  ک  ت س ا  یصشخ  اولينظرمن  به 

نح  گزارش  محتوای سمير  ا  تلق   هوو  اعاز  سری "ح  ضای وی  زب 

 تلقده ودا  شاننيد  ترد ک و، شستاه  رد ف کعري ت  آناز    راکه غبر"ادرب

اد اعتم   رد موناصر  ع تیمدسهدريس  لگنن الا ه وپقشا ن  ربيب اللهير حام

را تهای  داشربو  ات  عشايته،   خان دانسالله  بيب امير ح  اهتگر دسود د خ

وشماا  ت سد   نآدر  که الله  الن  دلاند،  ميدا  لخيد   اردوله  جاع    يل با 

 . د ند ميکر یراهين منطق وب

يکی از  »مينويسد: ريقتل ام  رد ان  درخنا  شق نبه  ط  اتباردر  ظمرکااکتد 

مشنکه  می  هماد  اسن تنادر  د ه يد ان  در  قتوطخان  نادريه    يل دخخان  ل 

"  او ن  درخان و خاندان "ناوا ن عتحت    کهت  ای درج اس   سالهٔ درر  دهوب

پ 2۰۰۱  الس  در آن    و  هد يپ رسبه چا  شاوردر  م مستعار  بنانويسنده 

مرحوم    قوی  مالاحتبه    و  ست ا  فی کردهمعر  خود را"  افغان  "مهاجر

 باشد. می الحی حبيبیند عبد اهو پ
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برمبنا ن رساي ا  ۱7ه  حفر صد  م جن  اسناد ی  له  تاج  بلخحمد  رال    چ و ان 

به  راج محملااسسپه   نشتدادست  ع  ناد ر  مود  در  شهاد ضو رخان  ت ع 

سر  اللهحبيب  امير الخان  آمده  ماج  چنين  گوش » ت:  اسلت  کله  واقعهٔ 

خان    اللهحبيب    ر اميد و  داخ  رق    ۱337ول  الا   ادیم ج ۱۸ب  ش  لغمان

مسئل درين  کرا  سد   ه  ه  درلااپهسست  دخيل  اح  ني ر  دی  ااسن  د،بودثه 

نوو  اظرون   اضرحه  ک  ست اموجود   اقايع  از  شته  کتاب جمل  نآ ند،   ه 

و يکی از    خان  د احم  رشي  وشتهٔ سردارن  نستان"د افغاور"اسرار در م

وع م وقهمت  عل  است که  [رشاهخو  رهوش] درخان کان خاندانی نازدين

شخجعفان  آ را  پندارد   ادر ن  ص ه  می  زخان    زا  شخص   اين  يرا، 

طوقن هما بت  و چشم  وه  مع  د   تخت  کابل  وشاتاج  عنهاپلا  ت  قی  ميی 

   کابل طرح شده بود. لی وهد ار در کاين برای 

که به    او  مزين به امضاین  اخ  دران  محمد رهسالا ب سپه مکتويک قطع

ضح می ا وافی رمخح  رطن  اي  يده شده،ان د محمد خج  ال تاذريعه جنر

  ادر بجاناه برمر هجاعت  ش  و  ت جاه عزليعا « :و نقل آن اينست   د زسا

خص  رابرمب محمد  ناالح  سا ن  صاالائب  رر  واضححب   :هاينک   اد ب  ا 

وايف  د را جمع داريد، کطر خويان خامايت است، شرف خيرازين ط

ر  ب  ارد. کارههد کان خوانشخاطر  اين خط بشمايان    دۀل آباد را آرنلاج

  ز بعد ا  .شد   همان قسم، بيان گفته شده بود امشآنچه با  ست،  ام امرق  فو

  لهيم که معامز کرد ين تجو اماي  ير ساختيم ومارا    رشبراد   ميت دفين  ت

ارجمنباقی  م  سقمين  هب ماند.  خان]باشی  رکاب    دمنمی  ولی   ] شاه 

اوج مت است  حه  عوعاليجاوال  مسته  مآب  الممزت  احب ص  الکوفی 

محميرزصد  قم] خاستاپدر  انخ  ن يحسد  ما  معامله    [ت ساليلی  د  درين 

اسماييک  شر وان  دري تعال  اللهشاءنا  ت  ر ی  ر  وزن  با از  تگاب  ی  لااه 

ة نطلد. عساکر دارالسد می آيوخ   قومبا  [ت کابل اس   صد مق]  ةنالسلطردا

 [ ر است سالا  ائب محمد خان نصالح    مقصد ] برادر بجان برابر  به آنرا  

بايايبسپاريده   متم.  کياشب  لاحواوجه  د  مد  العامه  د ه  عسز  و   رکاست 
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است.   نمايا د  بی از خوت جنوسم  تعالی  اللهانشاء د.  نشومايان بيرون  ش

ل هرکس که و کاب  د ابل آلاج  در ته باشيد.  ع داشماطر جخجهت  از آن  

شسلعی  مد  آد وطنت  است.  روز  چند  برای  کا،  و   رخر  مايان  بدست 

ر ی د باق  د.هيد عی بر جمخاط  طرف ماز  نفری خود اان است. به  مايش

افح   :امضا   ـ  ق ۱337ول  االدی  جما  ۱9مورخه  فقط    .د باشي  لهیظ 

اهفارنرسا) .»درانحمد  م   ت مقالا  آرشيفاج ،   سراللهبيب  ميرحته قتل 

 (  هنويسند 

"  بار" "شکحزب سری در  "ان داستۀ  اردر بز  نيبی  حبي ه  معلا

روطيت   شمجنبش  ب  کتار  د   است. حبيبی  تهشاد   د خود را ابرازيد ترو

د س  زب "حن  وا عنزير نوشته  راربری  لب مط  نيا  ارهدرب  " د:کنمي" 

ای ه  قهحلل  يو دخ  نجواقت  نوآ  درز اشخاصيکه  ا  روط س  نيا  دهيسننو 

بودند ا شنفکررو وديلورحمن  لورعبداظ ن]م  ن  د هاالعبد ن  ی اودی 

بدين[شند ميبا آنچه    80ام"   هنشنیدچیزی  یل  تفص  ،   ار  سپس 

بي ربی دسرب  اردرمورد حزغب نقل  ناار    ن آ   با  راهوهم  ند يک م  کرده، 

ني )صحت يع  "ی اورلا  لیالعهدة ع "  :هک  شود ر ميمتذک  ار  اين نکته

ق  سخنی  چنين  د ي.قت(اس  روای   شبدوله  ئامسم  وسق  نقل  ل  ودريک 

 ل.قونقل د ئيتا ه ن ست،" اید ردشک وت"اظهار

 

 : للاتقاسجنگ لان ع اام نگا هدهاگنوپپرع واان

  ی نو برتاع  اب منو  اندگاينم نمايا   نبهمي   فد مصاينويسد:»پوپلزائی م 

   الله   که: امان  د تنشد ونونتگف   ف هايیحرته  فگر ار  دها ک روپاگنپ  انواع   از

 دۀت والرلياحضوع  شت.دست دا  شرل پد ئه قتطور تد ن الدوله  عي  خان

  تقام ن انز وهمه دولالين دش عد خونی فرزت برانطلاه طلب سن جو زا

  ين ا  در  جراخ  دست عنی  که ي  ن بود آ   تهامات برای. واين ا شد با   ی مو  ج
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نه  پادشا  لتق   ئهتوط  بادخيل  عي   نستا افغان  دممر  موه شد  می  دوله  لا  نبا 

  81  «.ايد اری نمد يال پاستقلا ۀمسئلتواند در و ن تاا  د ونف شمخال

پاينا  یبراها  يس  لگان يب  حبا در قتل امير  رخان راد خود ون   یکه رد 

  به   زديکاهان نوطه خوشرقتل را بدوش م  ئوليت مسند،اش ب  کرده گم  الله

 ند.اختد نا الله  نا ما هاخص ششوار ربد 

 

 نتیجه: 

ار  غب  ت واير   هکيد  رس   هجتين  ينوان به ام ميت دي مآ  تهفگ   نونچه تا کنآ  زا

 ت: يستنی نيرف پذ  يل ذ  يلبدلا ردربا  ریب سد حزوجو هرر باد 

که  وپ ،۱ نپپلزايی  اظا درش  ياان  خن  لديم  مخصقل  يرمد   منشی  وص   م 

امان و  نخا  الله  شهزاده  تبوده  ی  اوهو  لاحو  ات وسکن کات  رحم  ما از 

  ين تر و نزديک  است   ه  د کرمي  ت شدا  را ياد   و ت اااده مطلع  وهدايزشه

اعتماارد  مو  ص شخ اللها مد  توده  بخان    ن    شاه نت  طلخود)سخ  اريدر 

د رس  حزب از» ز  هرگ   (افعانستان    د ل مجد لاواستق  الله  مانا ربار« ی 

 . است  ردهام نبن

  خان   الله  يب ر حبامي  راربد   رسمیمورخ    ه کز  ني  ب تافيض محمد ک-2

  يخ ارراج التودر س  را  انخ  ب اللهمير حبياتل  قاست ؛  وچگونگی    دهبو

جای  يهدر  ست،  اده  دا  حشر اواري الت  جازسراچ  سز  خ   در   یرحزب 

 .  ند يکد نم ياقتول ر ميمار  بادر

حبعلا  -3 لرحمعبدالصحبت  وهم    ت دوس   هک    يبیمه  ودين، عضو  ن 

  ل عاف  وعض   نيا  انزباز    نيز  د وب   وم يت د مشروط  جامزين  تشآ  فعال و

مشروطي "حمو  در  ت ونامدار  غباکرذ مت"  یرسزب  رد  چيزی  ه  ر 

 نبت اينسا   ود ريد خد ک وتروطيت شرشش مجنب  ب کتادر    ه ويد شن ن

 . سترده از کاربر ا بار غتذک
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شرحر  د -4 طمحم  ات  خاطر     کتاب  کهرود  دش زنفر  توسط  زی 

نوشتعبدال طرزی  ق   ود و  ه   شد ه  وهاب  د سال  انافرر  بل  سو سه  ی  ز 

ه  ه نشد رد بم  نا  یب حز  از چنين  نيز  چاپ رسيده است،  بی  رز ط  اللهد يوح

 است.

و    عيات وسيق تحقبا    کاظم  حب رصااکتن د افغا  ویج  ت قيقد حننشمدا  -5

، به   مينهز  ينر اويش د خ  ت مختلفياوايه رجز يل وتتحلو  هانبج  همه

ياد    نتيجهاين    اتهست  د تس خابر  ات امفته است که   ب ز»حن  استاه از 

ر  ميا  لقاتبه حيث    دی،نجاع الدوله غوربشن  اد د ان  نش  و«  اردرب  سری

ن  اما  هشاخص  ن ش کرد  امن  بدی  ابر  یعهاک ش ی  زجب خان،  ب اللهبيح

د ،    الله ار"  ربد  سری  زب"ح  ايت رو  . ت اس  دهنبوری  گيچيز 

ورواياروديگ ها نه سيمز  ت  برازی  به  ا   اين هدف ی  رسکی  نشاندن 

عرفی کند.  من  شک  م عهد ه ور  پد اتل  هم ق  ار  ان خامان الله  ست تاا  دهبو

کلدرحا قترکدا  ت ا حيتوض بنابر    هی  اميکاظم    ن خا   اللهيب  حبر  اتل 

ن  پلا با    هت کاس  هد يس بوگلان  جنت ايک    ری صغي مصطف  ما نی بشخص

قبل نف   ناصرع   باتی  رهمدسدانگليس    ده ش  ماده آ  از  درپر  ف   اطرا  وذ 

  بل ق  کيه  درتر  ،عد ب  ست وگرفته ا  صورت   ت[ اسمنظورنادرخان  امير ]

قتل ود به  خ  قنطات سا  يه  در حاش  وير  گر اتا ترک ، دستوتر ام  انج  زا

ميدهد    نشاد نها وشوين  اه قرن هميابود.    هکرد راف  تاع  اللهيب  حبر  امي

  ت داشته اسنود  وج ی  ر سنام  بی ب زحکدام     الله يب  حب ر امير  رباد   ه درک

 ر بادرا  ب  ود خ  قرابت دام  ک  باهد،ا وشورک  اساس کدام مد ار برغب  . پس  

حچني   د وجو  زا حتیزبن  که  خبرداشت  المممست  ی  يس  ئر)الکوفی 

ل داخ  د درونه خمرداو  هن زناسيس  جوا  نهمهه آ ب  د(اميرشهي  بارات ختسا

که    رداشت بخ  نست وميدا  ار  غباراين مگر  ت نداشعی  اطلا  ناز آ  گرا

 ود؟ فته ب گر ل اميرميم به قتصت حزب مان ه

ا کين ربدومکان  از  د غبا   نترفگ  رراقظن  ء  سومورد   هست   رر 

ستان  داا ثبت  ب  ا د تشاب   شتهرا واداور اتشاه توسط محمداخرورت  طيهتو
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ن  چنا مهوله ولد ع اشجا  ا از رخود    انتقام     قعرواار«د درب  یسرزب  »ح

امشا طور الله  ناه  تيرد  گ بی    داسوزهرکراما  که  ری  سب  حز  تانه 

ميخ ردربار   فکرم وانا  امان  د  شجا يس بو  انخ  اللهيکند،  الد له    لهوع 

اللهيب ح  امير  د ورخپد  رسانده    انخ  ب  بقتل  روا وا ت.سارا   کي ت  يين 

غمه  منبع و   لطم  ده  ش  گانند  وانخ ت  رياکثای  ربت   شدابر  ء وسفهمی 

 است! 

قابيبحبم  وح رم  سخن  ني انجا  يدرا تی  دتاريخ  درمور  کهت  اس  هج ول 

:»  تهش وارنبغ   رینگا نويستا  وی،در  بود  داريخ    شت ی سبکی خاص 

و قالب فکری   دی عناص  ر خوتص   نفع  بهه  راموه  ارايع تاريخی  ه وقک

  رفی بی ط  اظرن د  خو  یراريخ نگارتن د ايربنا ب   ود  رمال ميکعاستخود  

   ۸2... « د.آي نمیظر  نه ب

د ه  ک  يد آی  برمم  دي آم  فتهگنچه  آاز            ن  الله خاامير حبيب  ار  ربدر 

و   زب ح جود سری  و    تهنداش   ی  آناحتمالا  است    که   یر خاطب  راغبار 

ت  ومد   د بوه  شد ه  قرغبند   رد   الله  مانه ارشاور ته  ضيق  ه درطي مظنون تو

ه  احتسبری  طور  ،ت شاد ه  نمييراوزلدوله  اع اشج  رت ايرنظز  لسا  سه

، د نکنمود  وارش  پد  لتقارا    الله، وی  نامااز    وصيفدرعين ت  کهست  ا

دابنابرتحقيقنکه  حالا جاسوس    رصغيفی  طصمر  اميتل  قاترکاظم  کات 

 پایان  .ست ا دهبون خانادرسپهسالار با کمکس انگلي
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 فتار هفتم گ

 

 رمورددارغب انگیزتذکرجنجال بربر مکثی

 ستان نام افغان 
 

ريخ نگاربود،يک  سياست باز نيز  غبار، درعين حالی که يک تا

آدمهای سيا آنجای که  واز  بقدرت  بود  ، تلاش  اند سی خواهان رسيدن 

ا از سرراه خود بردارند وزمينه را برای رسيدن می کنند  تاموانع  ر

بن کنند.   فراهم  خود  قدرت  عنوا به  به  غبار  عنصابراين  يک  ر  ن 

مبارزم راه  از  را  های سياسی خود  فعاليت  سياسی  شروطه خواه  ات 

ودر مينمود  ابراز  برسراقتدار  حکومت   با  نتيجه ومطبوعاتی 

زگارغبار، خاندان  ان وتبعيد گرديد. چون در روزند چندبارمحکوم به ب

او ازاين  نادرشاه وظاهرشاه )پشتون تبار( برسرقدرت بودند، بنابرين  

ميکرد انتقام زندان و تبعيد خود را ازاين    سعی ت داشت وخاندان نفر

 توسط قلم خود بگيرد چنانکه جلد دوم افغانستان درمسيرتاريخ،   خاندان

 قام گيری اواست.انتاوگواه خوبی برای اين 

ب  که  به  تاجای  ميتوان  ميگيرد،  ارتباط  وعدالت  حق  از  دفاع  ه 

استبد  و  ظلم  تا  داد  حق  وصد غبار  کند  محکوم  را  مظلوماد  را ان  ای 

تاريخ   در  اما  برساند،  ازخود  بعد  های  نسل  نکاتی   بگوش  خود 

بالا ميشود، نيز  حساسيت برانگيزی را که از آن بوی جنجالهای قومی 

وه قومی برضد قوم ديگر است که امروز  ازسوی  يک گرده  ثبت کر

فی او نسبت به  استفاده ميشود واين گونه کارهايش انسان  را بر بيطر

 شک وترديد ميکند.ار کشور دچ اقوام
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يک هفته قبل من مقاله يی بنام »وجه تسميه خراسان« با توجه  

»خراسا رساله  .مقالبه  گذاشتم  فيسبوک  ودر  غبار،نوشتم  مورد ن«  ه 

بس جوانی  يار استقبال  روز  درهمان  قرارگرفت.  خواننده  ازدوستان  ی 

مورد بنام   در  تحقيقی  مقاله  کيانی  زبان  فاضل  در فار  خاستگاه  سی 

رآسان انتشارداد و درآن با صراحت نوشت که از  يای تاريخی خرافجغ

سال کشورما   ۱۴۰۰برای مدت  آغاز اسلام تا زمان شاه شجاع درانی  

نا انگليس  "خورآسان"  ميشد  را   ۱۸3۸درسال  ها  ميده  افغانستان  نام 

گ برکشورما  خورآسان  کيبجای  آقای  به  درکامنتی   من  انی  ذاشتند. 

که   وج  :هيچنوشتم  نام  ود  سندی  انگليسها  نداردکه  را  افغانستان 

 برکشورما گذاشته باشند!

که:" دادند  جواب  کيانی  فاضل  لطفا  وآقای  استاد،   حضرت 

که ايشان چنين نوشته است:  يد  ديگربا دقت بخوان   نوشته  غبار را بار

بود که نوزدهم  اکلند واي  "در همين قرن  نامه جوابيه، لارد  سرای در 

موهندوستان عن ۱۸3۸  گست ا  -۱۶رخ  ،  به  الملک ،  شجاع  شاه  وان 

نستان"  برای بار اول نام "افغا  پادشاه فراری و غير قانونی افغانستان

  ۸3 "در عوض اسم "خراسان" ذکر گردید 

تذکر غب اين  قيد کرده که  وقتی  ديدم که غبارخود  برای  »ار را 

نام   درعوض  باراول  »خراسان«  »افغانستان«  از ذکرگردید«نام   ،

نزديک  تعج بزنمبود ب  فرياد  ،من  ،  غبار  کتاب  داشتن  با وجود  .زيرا 

 متوجه اين تذکرش نشده بودم.

مح ديگربنام   شاد شخص  )روحت  مقالۀ  پای  در  غفوری  مدداود 

درکامنتی نوشته است:» جناب سيستانی صاحب   اه بابا که ....(حمدشا

بود ؟  سان يا افغانستان  لی پادشاه خراآيا احمدشاه ابدا   ! يک پرسش ،

 
  309، ص  1جر، غبا - 83



 ۱75 غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

مد غبار به تاريخ خويش نبشته که نام افغانستان  ليکه غلام مححا  در

به جای خراسان گذاشته    ۱۸3۸در يک عهد نامه سه جانبه در سال  

ل در يک نامه رسمی از طرف  اگست همين سا  ۱۶  م درشده و اين نا

شجاع ) وی  ، به شاه  يز در هند بريتانيالارد اکلند فرمانفرمای انگر 

انگر بکامزدور   ) بيز  است  ر  شده  از رده  هم  ديگری  کسانی   ».

انستان را  خراسان طلبان  به استناد اين تذکر غبار ميگويند که نام افغ

 اند! م خراسان گذاشته ی نا ميلادی بجا ۱۸3۸انگليسها در 

 .ب ميدادم جوابه آقايان کيانی وغفوری وامثال شان  بايد من 

مجب  دوبارهمن  شدم  غبار  ور  تاريخ  متن  کن   به  که م،ترجوع  ببينيم  ا 

دراخير   ديدم که  ويسرای هند؟  از  يا  از غباراست  بحث  جمله مورد 

تا  3۰9صفحه   اول  »در  جلد  ميشود:  شروع  چنين  غبارجمله  ريخ 

قهمي  درن  بودکه  نزدهم  وايسرای    رن  اکليند  لارد  جوابيه  نامه 

عنوان۱۸3۸اگست   -۱۶هندوستان،مورخ   پاد   ،به  شجاع  شاه  شاه 

و  وفراری  قانو مخلوع  جانبه  افغانستان)بعنی  غير  سه  نامه  عهد  داز 

پنجاب   پادشاه  سينگ  ورنجيت  مخلوع  شاه  شجاع  شاه  بين  لاهور 

انگليس(  و باراول  دولت  افغانستبرای  اسم   ان"نام"  عوض  در 

 «ان" ذکر گرديد."خراس

ز آن جمله ،  غبار است و بعد ا  بنابراين، ديده ميشود که جمله از خود 

می    7معاهده مورخ   پس از آن از  و    نقل شده  قدمه قرارداد لاهورم

ه  انگليس درقندهار با شاه شجاع يادکرده  ميگويد:»در دو ماد   ۱۸39

بجای خراسان مذک د ورگآن اسم »افغانستان«  هم رديد.« و در سطر 

برد: »ازاين  بحث خراسان را با اين جمله به پايان می  (  3۱۰)صفحه 

 .«]؟؟؟[ رفت ن" قرارگسمی کشور "افغانستا به بعد نام ر تاريخ

نام  برمب  که  ميگويند  امروز  مخالفان  غبار،   تذکرات  همين  نای 

انگليسها سوی  از  سوی    افغانستان  از  نه  شده،  گذاشته  کشور  براين 

روادهای هلمند وترنک و تيرين کوت که در جنوب هرات د می  مرد 
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ر ومصب  پشين  و  ژوب  وگوملو  کابل  د   ودخانه  تا  يره  وپکتيا  

و خان  غاز اسماعيل  د يخاديرۀ  وباش  بود  ملوک  ن  سوی  واز  اشتند 

می   شناخته  افغانستان  بحيث  قبل  سال  هفتصد  در  هرات  کرت 

افغانس شدند.بق »کلمه  حبيبی،درزمان ملوک کرت  برسرزمين   تانول 

  ۸4  هار وغزنی تادريای سند اطلاق ميشد.«بين قند 

افغانستان ومدعيان  امرو  انه مشکلمتاسف نام  زی جوانان )طرفداران 

گاران سياست باز ديروزی ما ايجاد کرده  تاريخ ن   را  ن (ام خراسا ن

کتاباند.  : به  شود  بيشتر رجوع  اطلاع  من  27شماره    )برای  پورتال من  تشره 

 آنلاين( افغان جرمن

در من  درالبته  شما  نظر  به  آيا  که:  نوشتم  کيانی  آقای  سال جواب 

ع .شاه شجا شجاع پادشاه افغانستان بود؟ معلومدار که نبود شاه    ۱۸3۸

در قلمرو رنجيت سينگ درلاهوروپنجاب   ۱۸3۸ا  ت  ۱۸۰9ز سال  ا

ويسرای   اکليند  لارد  مکتوب  بود.  شآواره  عنوانی  شجاع  انگليس  اه 

ايجاد اتحاد مثلث بين انگليس  پيشروی انگليس برای    مبتنی بر سيايت 

وشاه سنگ  ش  ورنجيت  افراری  برای  جاع  ای  بهانه  تا  بوده  لملک 

 کند.  اهمنستان فرتجاوز خود برافغا

همان صفحه ای که از مکتوب لارد اکليند عنوانی شاه شجاع  غباردر

هرو سيفی  از   ، برد  می  نونام  اولين  بحيث  سيزدهم ی  قرن  يسنده 

تاريخنامه هرات از افغانستان باربار بحث  ی نيز ياد کرده که درميلاد 

و  جدايک  سوال  گانه  لايت  برايم  است.  شده  ياد  هرات  درجنوب 

که    برانگيز مطغبااست  وجود  با  اثرمعتبر ر  چنين  يک  العه 

ول نام  برای بار اتاريخی)تاريخنامه هرات( چگونه تذکر داده که: »  

 ه.« م "خراسان" ذکر گرديد در عوض اس[ ۱۸3۸]در ان""افغانست
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ه سه بخش لا  بنستان عم افغا ۱۸3۸در سال  غبار بخوبی ميدانست که

ی  ش آن از ديگربخ  بود وهيچعمده)کابل،قندهار ،هرات( تفسيم شده  

 اطاعت نميکرد و هيچ بخشی بنام خراسان ياد نميشد .

بعد از قتل وزيرفتح    ست که افغانستانغبار بهتراز من اين را ميدان

تجزيه شده بود، واين    ۱۸۱۸ايی درسال  ن توسط شاه محمودسدوزخا

سال بدرازا کشيد. علت تجزيه   ۴۵ت مدت  ای مد بر  ۱۸۶3  تجزيه تا

بود   برادرآن  خان  ان  که  شاه وزيرفتح  از  کشی  انتقام  برای 

دها  محمودسدوزائی دست به قيام زدند.  سردار دوست محمدخان )بع

ش کامران  اميرکبير(  وپسرش  محمود  داد  اه  شکست  درکابل  را 

وزيرفو برادران  ساخت.  هرات  بسوی  فرار  به  کمجبور  خان  ه  تح 

  ومی نيروی ق  اد شان به بيست تن ميرسيد و مردان زبده وصاحب تعد 

يافتند وتجارب نظام برکابل وقندهار وپشاور دست  ی بودند، بزودی 

  ۸5انتقال يافت.   قبيله محمدزايی وقدرت از دست قبيله سدوزائی به

ا  بدين دست  در  کابل  خان،  ترتيب  عظيم  وسردار  محمد  دوست  مير 

ندهاری وپشاور در دست سرداران پشاوری  قندهار در دست سردارق

ت. اميردوست محمد خان ان قرارگرفمرکا  شاهزاده  وهرات در دست 

در را  قندهار  توانست  خود  سلطنت  دوم  دورۀ    ومتعاقبا    ۱۸۵۶در 

هرات   ۱۸۶3درسال  کشور را بمرکز وصل نمايد و  صفحات شمال  

 تامين کند.وباره با کابل ملحق نمايد و وحدت قلمرو افغانستان را را د 

)از تجزيه  دوره  را  ۴۵که  (۱۸۶3  -  ۱۸۱۸درطول   در سال 

سند تاريخی وجود ندارد که افغانستان بنام خراسان ياد  گرفت، هيچ بر

ه بخش از افغانستان از هيچ  اين س  ز زعمایيک اشده باشد.و هيچ  

 خته نشده اند . بنام اميرخراسان شنا مرجعی
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قرارگرفت،  که هرات مورد حمله محمدشا  ۱۸37درسال   قاجاری  ه 

پالم بريتانيا)لارد  خارجۀ  بوزير  سرستون(  خودآقای  ه  اليس، فير 

آمادگی جنگی  از هرگونه  را  فارس  دولت  که  داد  هدايت  درتهران، 

تون نوشت: »  ار دهد. اما اليس به جواب پالمرس ها هشد ر افغاندر براب

به جهت  شاه طرح   فتوحات  خاطر  به  دوامداری  در   افغانستانهای 

ی می دارد. وی حق حاکميت برهرات وکندهار را مکمل ساحه اسر  

 ن حکمرانی ميکردند. ه صفويها برآد کدان

اليس علاوه ميکند: حاجى ميرزا آغاسى وزير اعظم ه  محمدشا  آقای 

د که:  ايران هردو ادعا دارنر و ميرزا مسعود وزير امورخارجه  قاجا

ايران   شاه  آن  از  افغانستان  خاک  از  بزرگى  بخش  شاه »  و  است 

با ر  بدانند  به هرروشى که صلاح  فتارکند.  د رعاياى خومختاراست 

پاسخ از   شود؟  مى  ختم  کجا  تا  کشورايران  مرز  که  پرسيدم  ايشان 

غزنى تا  که  اط دادند  من  داخلى مينان  .  آرامش  به  توجه  با  که  دارم 

ب دولت  هرگز  افغانستان  هندوستان  که  بدهد  اجازه  تواند  نمى  ريتانيا 

ا خاک  نفوذ جزو  درنگ  بى  ايران  قلمرو  بسط  زيرا  باشد،  يران 

  ۸6  رى ما خواهد کشانيد.« تانه امپراتو آس يه را بهروس

ميان   درمکاتبات رسمی  ميشودکه  ديده  فوق  به نکات  توجه  دولت  با 

درسال   فارس  ودولت  افغانستان،ازک۱۸37انگليس  بنام  اسم    شورما 

خ بنام  شده،نه   کهبرده  جودی  باو  غبار  ولی  نام   راسان،  سوابق  از 

تاريخنام در  آن  مکرر  وذکر  د افغانستان  هرات  قبل فرهه  سال  تصد 

[ در  ۱۸3۸آگاه است ، ميگويد » برای بار اول نام "افغانستان" ]در

 ]؟؟؟[ذکر گرديده.«  عوض اسم "خراسان"
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فراموش   شايد  مبحث غبار  در  که  باشد  زمانشاه    کرده  سلطنت 

  فتحعلی   سفيرانگليس بدربارود متذکرشده که کپتان ملکم ]درتاريخ خ 

قاجار[در ماه دسمبر ق  شتهاز ک  ۱799شاه  قندهار  باشدن روسای  يل 

افغانستان شورس   در  که  وگفته  کرده  مسرت  اظهار  زمانشاه  بدست 

د را نمی دهد.  مشتعل شده و بزمانشاه فرصت حمله به هن   های داخلی

غب انسپس  به  ملکم  نامه ی  سه  از  د ار  که  ميکند  قول  نقل  ر گليسها 

قدرتمندت را  زمانشاه  افغانستان  پادشاه  نامه  شاههرسه  از  ان  راي  ر 

ز سوقيات ايران برخراسان اظهارشادمانی ميکند و ميگويد واميداند.  

ب انگليس  مفاد  برای   " اگر  که  و  باشد  مستقل  ولايت خراسان  ايستی 

اثرن تحت  دو کشور)افغانس  اگزير است که  اين  از  تان وايران(  يکی 

رت بهتراست تحت اثر ايران قرار گيرد؛ زيرا قوت  باشد، در آنصو

  ۸7 پادشاه افغانستان است." وت ب کمتر از قتمرا ايران ب شاه

سال قبل  بنابرتذکر مطالب فوق، غبار ميتوانست بگويد که چهل  

وتج شجاع  شاه  آوردن  کار  روی  کپتاز  برافغانستان،  ملکم اوز  ان 

نگليس از زمانشاه  س درنامه های خصوصی خود به اوليای اسفيرانگلي

برده   نام  افغانستان  پادشاه  د بود بحيث  و  ق،  د راردار  که   ۱۰ردی 

امضا   ۱۸۰۱جنوری   به  ناپليون  و  شاه  زمان  ضد  بر  ايران  شاه  با 

درآ بود،   ذکر شده  رسانده  افغانستان  پادشاه  بارنام  دو  ولی    ن  است، 

 3۰  ازمکتوب لارد اوکليند، عنوانی شاه    ياد نميکند ، مگر غبار از آن

ی بار  " براه: ويد کميگساله فراری  درقلمروپنجاب ياد کرده وبا تاکيد 

در عوض اسم "خراسان" ذکر گرديد".   ۱۸3۸ول نام "افغانستان" درا

ض نام  ار به نسلهای بعد از خودش جزجنجال تعويدراين تذکر، پيام غب 

 بوده است. راسان، چيزديگری ن افغانستان به خ
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همینب غبا  رمبنای  نام  تذکرات  که  میگویند  امروز  مخالفان  ر،  
انگسو  ازافغانستان   گها  سلیی  کشور  شبراین  سه د ذاشته  از  نه  وی  ، 

  تیرین کوت و ژوب و پشین لمند وترنک و  وادهای همردمی که در
  اسماعیل خان ودیرۀ    ه ومل وپکتیا  تا دیرمصب رودخانه کابل وگ و

فتصد  ز سوی ملوک کرت هرات در هن بود وباش داشتند واغازیخا
 . ند ته می شد اخسال قبل بحیث افغانستان شن

 
کیادآوربل  قا            است  »بست«ی  خرابی  از  بعد  پایتخت    ه 

سلط علازمستانی  سلطان  بدست  غزنوی  مسعود  غان  الدین  وری  ء 
در سوز(  دوازد ق  )جهان  گر،قندها  همرن  قررونق  واز    1۴  رن فت 

کا  ببعد  وآمد  ورفت  وستد  داد  مرکز  تجامهمترین  به  رت روانهای  ی 
ان  زاع می ه نمای  17  قرن آسیای میانه بود و در  سوی هند و فارس و  

رهمین شهر بود که  هند بود وبالاخره د ریان  بصفوی ایران وبا  دولت 
دم  د و مرکرهی بلند  وا طغیان و  استقلال خس خان هوتکی علم میروی
   میلادی از سلطه صفویها خارج و   1709دررا     راآن  ر وتوابعقندها

  ورد ود  که سی  سال دوام آهوتکی ها را تاسیس  نم  قل حکومت مست
نادر افشار درحکومت بوط آن  سق   از   وپس  ،بعد ازیک  1738  دست 

ده تاسی  وقفه  به  آنجا  در  درانی  احمدشاه    ، معاصر  ساله  دولت  س 
مفغا گروفانستان  ونق  افغاندید  ساحی  از   نیز ستان  ام  با  ک  محدود  ه 

سدوزا سلسله  حاکمیت  قلگسترش  برهمه  که  مریی  گردید  اطلاق  وی 
 ود. کرده بیر مشیرتسخ ر ششاه درانی آنها را بزو احمد 
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 میلادی  17 ندرقرکندهارقشه شهرن

 ژان بابپتیست" "   فرانسویر تاج :م ارس 

 
ام متا          مشکل  جوانا روسفانه  ن)طرفن  زی  افغانداران    ستان ام 

خان  عی ومد  باز  نام  سیاست  نگاران  تاریخ  را    ) ما  راسان  دیروزی 
اطلایجا اند.)برای  کرده  : اد  به  شود  رجوع  بیشتر  تاری کت  ع  خ  اب 

 لاین( ره پورتال افغان جرمن آنم است؟ ازمن منتشورخ کدایست ومچ
نوشتم  کیانی  آقای  درجواب  من  ن   البته  به  آیا  درس  ظرکه:    ال شما 

معلومدار که نبود.شاه شجاع  بود؟  ان  ست فغاناه اجاع پادششاه ش   1838
هوروپنجاب  قلمرو رنجیت سینگ درلا  در  1838تا    1809از سال  

بود.   لارد مکتآواره  و اک  وب  ا لیند  شاه یسرای  عنوانی  شجاع    نگلیس 
انگلیس  شروی انگلیس برای ایجاد اتحاد مثلث بین  مبتنی بر سیایت پی

وشاه  س   ورنجیت  الاری  فرنگ  بوده شجاع  برای  ای  ه  بهانتا    ملک 
 تجاوز خود برافغانستان فراهم کند. 



 ۱۸2 غبار ریخ نگاهی انتقادی برتا

 
 : یکندباطل م را که نظر غبار وفرهنگ  دوسند تاریخی

 

:» در همته  خودگف   خغبار، درتاري  بود که در  است   نوزدهم  ين قرن 

مورخ   هکاندوستان،  وايسرای  اکلند  لارد  جوابيه،  اگست   -۱۶نامه 

پ۱۸3۸ الملک  شجاع  شاه  عنوان  به  فراری ا،  قان   دشاه  غير  ونی و 

"افغانس نام  اول  بار  برای  ا افغانستان  عوض  در  "خراسان" تان"  سم 

ديگر  (  3۰9ص  ذکر گرديد")غبار ،    7ده مورخ   عاهاز م  ارغببار 

ب  ۱۸39  می درقندهار  ميگانگليس  يادکرده   شاه شجاع  دو ويا    د:»در 

آن اسم »افغم طر  جای خراسان مذکورگرديد.« و در سب  تان«انس اده  

)صف پايبحث  (  3۱۰حه دهم  به  جمله  اين  با  را  برد خراسان  می  : ان 

  «تان" قرارگرفت.به بعد نام رسمی کشور "افغانس  »ازاين تاريخ

خود هنگفر        درتاريخ  »کشو  متذکرشده  ،  که:»  از  است  که  ری 

افغانستان شناخته شد،.. بنام  بعد  به  نوزدهم  تا  سده  . در دوره اسلامی 

خراسان ياد ميشد.«) افغانستان  بيشتر بنام  افغانستان  اواسط قرن نزدهم  

 (  3۱، ۱رن اخير،جلد در پنج ق

نوشته   لعلزاد،  آوراس:    است  داکترخالق  شگفت  يک»  که  داد  تع  ت 

سرکاری مبداء ايجاد افغانستان    ران درباری و تاريخسازانتاريخ نگا

سال را  ب۱7۴7کنونی  يعنی  قبيله  م  رئيس  احمدخان  رسيدن  قدرت 

  حاليکه درواقعيت امرتا زمان عبدالرحمن، ميدانند، دردرکندهار    ابدالی

کشو ويا  تنها  دولتی  نه  نام)افغانستان(  با  حتی  ری  بلکه  درتاريخ 

ندارد.«ني  جغرافيهدر دا  زوجود  مقاله  آريائی،  کترلعلزاد  ]سايت 

 ،آرشيف مسايل سياسی[ 

د ه نويسنده مطرح ) انتی پشتون(   دو سنبرای ترديد  نظريات اين س 

م معتبرتار ارايه  .يخی  یيشود  نقشه  به   را  خواننده  توجه  ذيل    اول 

 نم.  ميک  معطوف

اس  جنوبی  آسيای  نقشه  درسال    اين  که  ات   ۱7۸9ت  سها  ګلينوسط  

 است .  ترسيم شده
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انگليس ها هنوز برتمام هند تسلطه نيافته    ۱7۸9رسال  بنابراين نقشه د 

دربنگال   بودند  وصرف 

حيدراباد  وحواشی 

. حضورداشتند کراچی  

درگوش شمال  مگر  هٔ 

کامل  نقشۀ  هند  غرب 

يک  افغانستان    بحيث 

ديده امپرا درانی  طوری 

نق  اين  سندی ميشود.  شه 

ک است  نشان ديګری  ه 

درميد  ما  کشور  عهد    هد 

بن درانی  شاه  ام تيمور 

و افغانس ميشد  ناميده  تان 

نه   داشت  جهانی  شهرت 

 سان.بنام خرا

عنوان   به  را  خواننده  توجه  جا  دوم،  اسفرنامۀ  فوستر  نگليسی   رج 

 معطوف ميکنم : 

انگلي سی در سال جارج فوستر 

بعزم   ۱7۸2 بنگال  از  وقتی 

راه انگلستان   از  سفرکرد 

شده افغوارد    رکشمي انستان 

و  وب وقندهار  کابل  عدازراه  

يران رفت وسپس از  هرات به ا

انگلستان  به    راه روسيه خودرا 

را   خود  رسانيد.اوسفرنامه 

  ۱79۸ودر   نوشت   ۱7۸3در

بچاپ   در است.    لندن  رسانده 

طرف  از  اکنون  کتاب  اين 

آريا تحت شمندافغان رحمدان ت 
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 ترجمه است. 

فوستر  عنوان   جارج  ميسفرنامه  د   دهد نشان  ما  کشور  عهد  که  ر 

اف درانی  نتيمورشاه  قلمرو  غانستان  طبعا    تيمورشاه  و  ميشده  اميده 

خود  ز  سلطنت  در  که  ميکرده   ياد  نامی  همان  به  پدرش  را  مان 

 ی يادميشده است.حمدشاه درانا

 

  ان، دوتای آنها درگذشته اند ولیادار نام خراسازاين سه تاريخ نگارهو

داکترلعلزاد   اسزسومی  ونده  هایت  تاريخ  توسط     چون  شده  نوشته 

د مول تاريخ غبار،را تاريخ های سرکاری ميداند،خوافغان بش  مورخان

ه خود الات پرگند زمجموعه مقاده سال ديگرتلاش ورزيده تا بالاخره  

داد  تان وقوم افغان  ره نام افغانسدربابسازد و بگويد که  کتاب قطوری  

داده وث نابت ساخته است  سخن  اميرعبما  م کشوراکه  از  دالرحمن  قبل 

عهداحمدشاه درانی برکشورما  از  ه ونام افغانستان  خان “خراسان” بود 

 می شده است. اطلاق ن

تمام الذکر  دوسندفوق  های     اين  را داکترخالق  تلاش  بدخشی  لعلزاد 

تا تا آغاز  افغانستانکه سعی کرده  اميرعبدالرحمن    ريخ  را از زمان 

صفرمحاس به  کند   ردرح.ميکند   ضرب   به  تمام  که  های  الی  خداد 

دولت معاصر افغانستان  درکتب تاريخی متعدد    ساله  27۰تاريخی  

وخار مرداخلی  تاليف  افغانستان،  تاريخ  منجمله:  علامه  حجی  وم 

کهزا کاتب  حمدعلی  علامه  مرحوم  از  التواريخ  سراج  ،  اد،  هزاره 

الفنستون     تاريخ از  کابل  سلطنت  در  بيان  ی  گزند   ،۱۸۱5تاليف 

تا دوسامير محمدخان،  در  ت  کشميری  موهنلال  ،  ۱۸46ليف 

افغانس محمدغبار،  ازميرغلام  مسيرتاريخ  در  پنج افغانستان  در  تان 

فرهن مرحوم  تاليف  اخير  وکتابهایگقرن  اد   ،  ريه  لودويگ  و  مک 

پولا و  گريگوريان  و  ستوارت  ها  تالی  ده  و  ثبت دا   ديگر  نويسنده 

 پايان  .وضبط شده است 
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 گفتارهشتم 

 

 

 فهمی درتاریخ غبار ک غلط یتصحیح 

 

درعين   همينکه  وکاپيسا  پروان  مبارزين  »واما  مينويسد:  غبار 

حمدخان وبعد از دشمن، اول ازناپديدشدن اميردوست مبر  غلبه    فتح و

افغانستان   تمام مردم  مثل  شنيدند،  انگليس  به  او  داوطلبانه  تسليم شدن 

جار  وبه  نشکستند  خويش  ودست  دل  ولی  رفتند،  فرو  وب درحيرت 

اميرقوای ملی درمحل کرد  از فرار  بعد  دادند. دو روز  دوام  ن دشمن 

چاريکار  قشله  به  مرغی  مثل  وپاتينجر  فروريختند  چاريکار    لغمانی 

در  پروا و  سرازيرشد  چاريکار  به  درنگ  بدون  ملی  سپاه  کرد.   6ز 

يک   و  کشيدند  محاصره  حلقه  در  چاريکار  در  را  دشمن  قشله  نومبر 

موس  جنگى  قلعه  بعد  به  روز  نظاميان  وم  از  مير«  خواجه  قلعه   «

نوامبر فوج پنجابى در قشله چاريکار برضد   ۱3انگليس گرفته شد. در

ماندان هارتن )ظ:هافتن( را زخم زدند.  افسران انگليسى قيام کرده ، قو

پاتينجر با يک قسمت عسکر و افسر رو به کابل فرار نمود، اما بعد از 

هارتن پاتينجرو   ، دره  را   [Haughton هافتن] سنجد  خود  عساکر 

گذاشته و خود با لباس افغانى از بيراهه ها به جانب کابل فرار نمودند 

 .يس در بى بى مهرو، رسيدند و با زحمت فراوان به قشله عمومى انگل

به کابل   انگليسى که  در عوض قشون و صاحب منصبان عقب مانده 

ه و ر خورد ميکشيدند ، در حد »زمه « با هفت مرد و ده زن افغان ب
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آباد،   افضل  قلعه  باشندگان  بزودى  گرفتند.  قرار  آنان  حملات  مورد 

عباس قره زاخيل و کته خيل به مدد اينها رسيدند. مير مراد پادشاه و  

چهار   و  گذاشت  برجاى  مرده  ده  و  يکصد  دشمن  جنگيدند.  قهرمانانه 

خلاص   مرگ  از  و  راندند  زبان  بر  کلمه  جان  ترس  از  انگليس  نفر 

   (۵۴3، ص ۱غبار، ج  )کر روبه کابل ميدويدند.«يه عساشدند، بق

مرحوم غبار منبع اين روايت را نشان نداده است، ولی موهن   

ی پروان حاضر بوده وبعد جريان حوادث لال  که خود در جنگ ها

پروان را درکتاب خود    ۱۸۴۰کوهستان بشمول نبرد روز دوم نوامبر  

انگل  به  امير  تسليمی  از  بعد   ، کرده  ،ثبت  ديگری    يسها  ازکدام جنگ 

ازسوی مبارزين کوهستان با قشون انگليس سخن نزده است . زيرا با  

انگليس ها   ديگر  امير از رهبرى ،  پراکندن لشکر بى  کنار رفتن  در 

 سر و بى رهبر موفق شده بودند. به قول حميد کشميرى : 

 سـپاهى بدنبال سر ، سر دهند             

 دهند   چو سر رفت،  تن به دشمن

غباردرهمين روايت خود از پاتينجر)نماينده سياسی انگليس در 

مي ياد  امير  کنکوهستان(چنين  نشينی  ازعقب  پس  روز  دو  که  د 

لغمانی  ۱۸۴۰نومبر 5) در  انگليسی  برقشله  کوهستان  مليون   ،)

غبار،  ) کرد.  فرار چاريکار يورش بردند وپاتينجراز آنجا به چاريکار

" اير ، بريدمن    روزمرۀ  تهایاد داشمگربراساس ي     (۵۴3، ص  ۱ج

واقعيت  افسر بوده  انگليس  غبارميگويد  آنچه  من است.    غيراز  ]بريد 

اير" در  "وينسينت  که  انگليسی  کابل  افسر  راه  اباد    -مسير  جلال 

زخمی شد ودرجمله اسيران انگليس درظل حمايت    ۱۸۴2درجنوری  

سال   ملی  قيام  حوادث  بود،  قرارگرفته  از  ۱۸۴۱سرداراکبرخان   را 

کرده  ۱۸۴2سپتمبر    22تا    ۱۸۴۱نومبر 2 داشت  ياد  مره  روز  بطور 

آن   و  رسيده  نشر  به  انگلستان  در  سال  همان  در  داشتها  ياد  واين 
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از طرف آقای محمدنسيم سليمی کندهاری به  2۰۰7ت درسال  خاطرا

به    ترجمه وزبان پشتو زيرنام "په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات "

 [ چاپ رسيده است.

  ۱۸۴۰ياد داشتهای "اير"، ميجر پوتينجراصلا  درسال    رمبنای ب

وحتی  درپروان است،درآن   در  يا کوهستان  نداشته  افغانستان حضور 

پوليتکل ايجنت انگليس در کوهستان وباميان  سال داکترلار د به حيث 

نومبر همان    2در ماه های سپتمبرو اکتوبر اجرای وظيفه ميکرد ودر  

امير با  مقابله  در  مسال  ديگر دوست  افسر  پنج  درجمله  خان    حمد 

کشته شد. بعد بجای اوجگرن پاتينجر که در کلکته هندوستان    انگليسی

قوت  سياسی  نماينده  حيث  به  مقرر   بود  کوهستان  در  انگليس  های 

از کلکته ، وارد افغانستان شد و وظيفه    ۱۸۴۱گرديد و او درماه می  

بود که دراخيرماه  کسانی  اش را اشغال نمود. بقول "اير" او از اولين  

مکناتن   ۱۸۴۱سپتمبر آقای  وزيرمختارانگليس)  به 

Sir.W.Macnaghten خبرداد درکوهستان  طوفان  يک  ازآغاز    )

نمود. وتقويت   تقاضا  وی   از  نواحی  آن  در  را  انگليسی  های  قوت 

خوانين   از  عده  آن  پسران  که  داد  دستور  وی  به  مکناتن  وبالمقابل 

ری شان شک داشته  باشد بطور يرغمل نزد وفاداکوهستان را که به  

  22  -2۱په افغانستان کی ديوه بندی خاطرات ، ص    )خود نگهدارد."

)  

روزشمار  ایر"" شرح  سلسله  افغان    به  اول  جنگ  رخدادهای 

وانگليس،درفصل چهارم خاطرات خود بار ديگر از ميرمسجدی خان 

پروان را از وادث  ودشمنی او با انگليسها وشاه شجاع يادآورشده  و ح 

از قول ميجر پوتينجر که  زخمی بود وبا ۱۸4۱نومبر    ۱3تا     3روز

گز چنين  بود  رسانده  بکابل  پروان  از  را  خود  فراوان  ارش  مشکلات 

اکتوبر) اخير  روزهای  "در  چنان ۱۸۴۱ميدهد:  طوفان  يک  (علايم 
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را پوتينجر  که  بود  کرد.   واضح  ثابت  محق  تشويش  ابراز  برای 

معتقد  بربود    پوتينجر  عادی  حال  به  دوباره  کوهستان  در  وضع   که 

اينکه حکومت سياست خود در قبال سران نجراب   نخواهد گشت، مگر

 ترک بگويد. راکه با سرتمبگی اعمال ميکند،

،می افزايد:"دراين وقت ميرمسجديخان در مقابل قدرت شاه ایر

درسال که  ناپذيربود  تسليم  شورشی  حملات   ۱۸۴۰يک  دوران  در 

 ز کوهستان بيرون ساخته شده  وبا  اشخاص مثل خود درسيل اجنرال  

انکار   شجاع  شاه  به  اطاعت  از  قاطعيت  با  که  بود  پيوسته  نجراب 

يخان( در رهبری يک گروه بسيار منظم  قرار ميکردند. او)ميرمسجد 

تمام اخراج انگليسها از کشور وسرنگونی شاه   با وضاحت  داشت که 

زرگی ازبزرگان وسران نجراب  بخش برا ميخواستند. به بسيار زودی 

در  که  ميجرپوتينجر  نزد  يی  عده  اينها  جمله  از  شدند.  متفق  وی  با 

.و در آنجا برای آوردن  "لغمانی")نزديک چاريکار( مستقر بود رفتند 

امنيت عمومی به وی وعده کمک دادند، مگر بعد معلوم گرديد که آنها  

داشتند." درسر  را  بزرگ  خيانت  يک  صل چهارم، اثر،فهمان  )  پلان 

 " (۶۴-۶۵ص 

پوتينجررا ایر ميجر  داستان  دراينجا  من  که  ميگويد  سپس   "

اس کرده  تعريف  من  اوبرای  که  ميکنم  بيان  همانگونه  وبعد  تقريبا   ت. 

تاريخ   از  را  انگليسی  قوتهای  با  پروان  مبارزين  حملات    3داستان 

تاريخ   تا  رواي  ۱3نومبر  با  قسما   که  ميدهد  تفصيل شرح  با  ت نومبر 

وقت  غبا به  ميگذارم  آنرا  من  است  مفصل  وچون  دارد  رهمخوانی 

 ديگری.

نفتولا خالفين ،افغانستان شناس معروف روسى ،نيز شرحى را 

در رابطه با تلفات و عقب نشينى انگليس ها از پروان   که مرحوم غبار

نوامبر   3، بعد از ترک مبارزه امير دوست محمد خان با انگليسها در  
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ط به قيام مردم کابل و حمايت آن از جانب مردم  مربو  ، داده ،  ۱۸4۰

نوامبر   در  نزديکتر    ۱۸4۱کوهستان  وحقيقت  صحت  به  که  ميداند 

که   ميکند  خاطرنشان  او  از  است.  که  هنگامى  کاپيسا  و  پروان  مردم 

قيام کابل مطلع شدند به دور مير مسجديخان و ساير خوانين محل گرد  

اى انگليس وارد آوردند، تا  نيروه آمدند و ضربات خورد کننده يى بر  

نفتولا خالفين ، )  .آنجايى که دشمن مجبور شد به کابل عقب نشينى کند 

  –  3۸4، ص  ۱996ور، مسکو انتقام در جگده لگ ، ترجمه عالم دانش 

3۸5 ) 

قيام کابل درنومبر  پاى    ۱۸۴۱با  است که زمين پروان درزير 

مسج مير  ترغيب  و  تشويق  براثر  و  ميگيرد  آتش  ها  ديخان  انگليس 

نجرابى   محمدخان  سلطان  و  درويشخان  مير  برادرش  و  کوهستانى 

و  کوهستان  و  پروان  گان  سرکرده  ساير  و  يی  تتمدره  خان  وعلی 

و   غيرکوهدامن  و  پنجشير   ، کوهستان  و  ريزه  پروان  مردم  قيام  ه 

 کاپيسا بحرکت افتاد. 

بدينسان ديده ميشودکه مبارزات مردم کوهستان وپروان در قوام  

نقش بسيار موثر وبرازنده داشته است  واين مردم ۱۸۴۱ابل درقيام ک

يک روز بعد از آغاز قيام در کابل،با رهبری وزعامت ميرمسجديخان  

و برسکوهستانی  پروان  ومشران  سران   نظامی ساير  های  پايگاه  ر 

درچاريکار   مستقر  برقوتهای  فروريختند وضربات مرگباری  انگليس 

آنجا تا  واردساختند  آن  از    واطراف  پيگير  مبارزه  روز  ده  که ظرف 

شده،بکابل  وکوفته  زخمی  تن  چند  بجز  توپخانه  با  مجهز  لوای  يک 

چاريکار راه  در طول  وهمه  تباه    کابل  -نرسيدند  مردم  اثرحملات  از 

"اير"درتاريخ  شدند  بريدمن  وبقول  ميجرپوتينجر    ۱۸۴۱نومبر۱۵. 

Pottinger   هافتن درحالی     Haughtonوبريدمن  ازچاريکار 

ردکابل شدند که اولی در ناحيه ران خود گلوله خورده بود و دومی  وا
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دست راستش قطع شده  وچندين زخم ديگر در گردن ودست چپ خود 

 پایان    (64.)بريدمن اير، ص د برداشته بو
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 گفتار نهم 

 

 در قبال امیر  وفرهنگ  مکثی بر موضعگیری های غبار

 

محمد   ميرغلام  اندازۀ  به  يکی  هيچ  افغانستان  مؤرخين  ميان  در 

غبار وميرحمدصديق فرهنگ  از امير عبدالرحمن خان نفرت نداشته  

بدگوئ  و  مذمت  او  از  نکرده  و  جمله ی  از  نويس  تاريخ  دو  اند.اين 

از  وبنابرين  بودند  چپی  آيديالوژی  از  وملهم  سوم،  خواهان  مشروطه 

مخالفت   محمدزائيها  سلطنت  وبخصوص  سلطنت  موسسه  با  ريشه 

دهه   در  را  وحبس  زندان  زيراهردومزۀ  چشيده     3۰داشتند  خوشيدی 

 بودند.  

سيمای ساختن  مجسم  برای  را    غبار  او  "چنگيزخا امير،  ن  با 

مغول" يکسان می بيند. غبار همچنانکه سياست داخلی امير را بخاطر 

و سياسی  رهبران  برداشتن  ميان  در از  و مذهبی  افغان  دوم   جنگ 

 را در سرکوبی شورش ها و انگليس نکوهش ميکند، شدت عمل امير

و محلی  فيودالان  های  در بغاوت  قومی  آنها   سران  در  که  افغانستان 

 حاليکه هر رکت داشتند نير محکوم ميکند. دران وسيعا  شطبقۀ دهقان

هر کردن  خاموش  برای  مجبور دولتی  يی  و غايله  قدرت  از   است 

مقاومت   در چنين صورتی طبعا  هرقدر  کند و  استفاده  نيروی نظامی 

تلفات  و  يابد  می  شدت  هم  سرکوب  و  خشونت  باشد،  بيشتر  مردم 

آ و  نظم  تأمين  پس  ميگردد.  بيشتر  مناانسانی  در  شورشی  رامش  طق 

 ميرسد.  بدون توسل به زور نيروهای مسلح کاری نا ممکن بنظر
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امير عبدالرحمن خان اگر دست به چنين سياستی نميزد، چگونه  

ميتوانست افغانستان ازهم پاشيده را دوباره بهم متحد و يک پارچه و  

نمايد؟   کاسه  غبار، از يک  که  راستای   اينست  در  را  امير  اقدامات 

افغااي يک  و  جاد  الطوايفی  ملوک  سيستم  بردن  بين  از  با  واحد  نستان 

شهرها و شاهراه ها و رونق تجارت و نضج   تأمين امنيت عمومی در

کردن   مدرنيزه  و  ملی  صنايع  انکشاف  و  تجارتی  بورژوازی  گرفتن 

ميکند.   تائيد  را  خارجی   کشور  استقلال  سپردن  غبار  حال  درعين 

عاقبا  امضای معاهدۀ ديورند ليس ها و متکشور را از سوی امير به انگ

و سرزمين  را که باعث از دست دادن دايمی بخش بزرگی از مردم  

های افغانستان به هند برتانوی گرديد نيز بشدت محکوم مينمايد، معهذا 

سران   غبار به  کمک  طريق  از  انگليس  برضد  امير  اقدامات  از 

ه مينمايد  يکند و اشارمبارزان آنسوی خط ديورند نيز به نيکوئی ياد م

سرحدات  در  امير  قراردادن  فشار  تحت  برای  ها  انگليس  چگونه  که 

شمال غرب و غرب و جنوب و جنوب شرقی زمينه سازی   شمال و

 ميکردند تا امير را همواره  در يد قدرت خود داشته باشند.

 

 چونکه عیبش بنمودی هنرش نیز بگو!  

را تائيد    ز کارهای اميربسياری ا    فوق  ۀمقولبا نظرداشت   غبار

بار ديگر در   ميکند چنانکه مينويسد: »امير عبدالرحمن خان توانست 

کشور را امنيت سرتاسری    شرايط فيودالی دولت را مرکزيت بخشد و

باقی مانده بود.  با آنکه اقتصاد رژيم، اقتصاد فيودالی  نمايد. لهذا  قايم 

رو پول  به  جنس  نهاد   تبادلۀ  انکشاف  سرما مقدم وبه  پيدايش  يۀ  ۀ 

نمود. فراهم  دايرۀ وسيعی  در  دورۀ   تجارتی را  با  که  يی  يعنی هسته 

يکجا   خان  شيرعلی  وامير  گرديده  احياء  بود  شده  سرمايۀ   معدوم 

آمده   ميان  به  ملی"  "بسويۀ  طی و تجارتی  طبقۀ    2۰در  آينده  سال 
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در پهلوی آن فرهنگ جديد ظهور   تجارتی متراکم گرديد وبورژوازی  

 .کرد 

حمن خان در حفظ امنيت بشدت کوشيد تا جائيکه بقول  اميرعبدالر

به  ميرزا يعقوب علی خان خافی نويسندۀ معاصر امير،   شخص متهم 

دزدی به دار کشيده ميشد و کاروانهای تجارتی اگر مورد سرقت قرار  

کاملا    مسروقه  اموال  وميگرفت،  ميگرديد. پيدا  مسترد  تجار  او   به 

مق روزی  د ميگويد:  در  پول  )شور داری  معبرعام  در  پيچيده  ستمالی 

بود،   افتاده  تا سپاهی کوتوالی  بازار(  نداشت  برداشتن  و کسی جرئت 

و   آمد  آويخت، صاحبش  در چوک شهر  برداشت و  )پوليس( رسيد و 

  ۸۸«نشانی گفت و بگرفت. 

با مردم   محشور و از غبار می افزايد: » امير عبدالرحمن خان 

و روز در محيط مردانه ميزيست. ر بوده  و شب  معاشرت با حرم دو

تماشا   را  ملی  های  سپورت  و  ها  را بازی  کاران  صنعت  و  ميکرد 

تمام شهرهای   در  و  ميداد  به عرايض مردم گوش  او  مينمود.  تشويق 

مقفل   تا هرکس هرچه  کشور صندوق های  بود  توزيع و نصب کرده 

باز    تويات صندوقهاميخواهد بنويسد و در آن بيندازد.  سال دوبار مح

ميشد. . . امير که روزنامه نداشت تمام مقررات خود  و به امير پيش  

ماليات را  تحصـيل  ميرساند.  بمردم کشور  اشتهارات چاپی  توسط  را 

بدون محصل ــ مثل عهد اميرشيرعلی خان ــ مقرر نمود و فقط باقيات  

ليف و  العقول« را تأرا توسط محصل حصول ميکرد. رسالهُ » مرآت  

نمو در  نشر  تسريع  به  مذهب  نظر  از  مردم  توجيه  ماحصلش  که  د 

شخصی حکام و مامورين  تحويل کردن ماليات بود. ]امير[ مصارف  
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بدون   مردم  که  نمود  اعلان  و  کرد  منع  ميگرفتند،  مردم  از  که  را 

مامور پول و جنس ندهد. اگر کسی هديه  ماليات معين دولت به هيچ  

ند که نقد  و جنس را تحويل خزاين  نها مجبور بود يی به اينها می داد، آ

دارايی دولت   تکثر  صورت  در  و  ميشدند  مراقبت  مامورين  نمايند. 

از مردم بنوعی از انواع مصادره ميگرديدند. راجع به مامور متجاوز  

اين   مينمود.  مجازات  مردم  شکايت  صورت  در  و  ميخواست  رأی 

به علاوه  ميگرديد.  لی  مجازات بعضا  در منظر عام و چوک کابل عم

ادارۀ عهد نامه تأسيس کرد که هر ماموری عهد عدم خيانت به مردم 

ازبين برده شود) اعدام گردد(. امير  و دولت ببندد و در صورت تخلف 

بست خرقه قندهار را که پناهگاه مجرمين بود درهم شکست و پناهندۀ  

 ۸9 .عبدالله خان( را کور کرد آن )محمد يوسف برادر سردار 

دورۀ   بازارها  در  در  بود.  موجود  عمومی  امنيت  امير  سلطنت 

مصروف فعاليت  قصه سرايان رزمی و در مساجد مبلغين جهاد دينی  

بودند.  از طرف  ديگر ميله های اصناف اهالی و پيشه وران با ساز 

 و سرود و رقص و آواز دوام داشت.  

و رقا  آواز  و  پايتخت محلهُ »خرابات« مرکز ساز  ها شمرده در  صه 

پهلوانی و قچ جنگی و  يشد. در ميدان های مخصوص چوب بازی و  م

مرغ بازی رواج داشت و اسپ دوانی و شمشير و نيزه بازی معمول  

استثنای سردار حبيب الله خان در امور بود. خانوادۀ شخصی امير )به  

امور   در  مداخله  حق  مالی(  امور  در  خان  نصرالله  سردار  و  نظامی 

را   و  رونداشتند.   کشور  تاجر  امير  پسران  از  کدام  هيچ  يهمرفته 
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با معاش دولت و  نبودند و فقط  سرمايه دار در داخل و خارج کشور 

 9۰.اعزازی می زيستند« رتبۀ  
 

غبار اعتراف ميکند که: » تحريکات و دسايس دولت انگليس در 

حواشی شرقی مملکت موجب بروز اغتشاشات ميگرديد و گماشتگان  

ا سردار  انگليس  قبيل  و  ز  خان  محمد  پير  سردار  خان،  محمد  نور 

سعدوی   و  خان  حسن  محمد  سردار  و  خان  محمد  باز  سردار 

و   پکتيا  در  آن،  امثال  و  سادوذکرشده[  بنام  التورايخ  کروخيل]درتاج 

بر ضد  فتنه  آتش  متناوبا   و سرحدات شرقی،  باجور  و  کنر  و  شنوار 

چنانکه   افروختند.  می  خان  عبدالرحمن  شامير  در  روس  مال  دولت 

 9۱افغانستان اين آتش را توسط سردار اسحاق خان روشن نمود.« 

من   برای  فرمانفرما  ايکه  نقشه  "در  ميگويد:  امير 

آهن  راه  استانسۀ  و  نو  چمن  و  وزيری  ولايت  فرستاد، 

و   اسمار و چترال  و  بلند خيل و مومند  آنجا و چغائی و 

را   همه  است،  واقع  آنها  بين  که  ولاياتی  جزء تمام 

به  هندوستان   لهذا مکتوب مفصلی  بودند.  نموده  مشخص 

فرمانفرما نوشته در باب طوايف سرحدی اظهارات مآل 

دولت  نپذيرفتند.  مرا  نصيحت  ولی  نمودم.  انديشی 

هندوستان مامورين مرا عنفا  وبه تهديد از بلندخيل و وانه  

و ژوب اخراج نمودند. آنها گفتند که اگر تا فلان ساعت 

ننمائيد، شما را مجبورا  بيرون مذکور[ حرکت    ]از محال
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خواهيم نمود. چون نميخواستم با دولت انگليس بجنگم و 

دشمن شوم، به تمام مامورين خود، دستور دادم که بعد از 

  وصول اين اطلاع فورا  از محال مذکور حرکت نمايند." 

92  

بروز   روز  برتانوی  هند  حکومت  با  امير  روابط  ببعد  اين  از 

ت آخراب  تا  رفت  سال  رشده  در  انجاميد.   ۱۸92نکه  روابط  قطع  به 

غبار مينويسد که :" امير عبدالرحمن خان گرچه در قيد تعهدات قبـلی 

استقلال خارجی کشور را   انگليس  با  باخته  خويش  ميدان سياست  در 

کمک   ، نمانده  خاموش  ها  انگليس  پيشروی  برابر  در  بازهم  بود،اما 

تبليغی   داد خويش  های مادی و  افزايش  انگلستان  را  .  درمقابل دولت 

که  تسليحات  مقدار  يک  و  کرده  سلب  را  افغانستان  ترانزيت  حق 

افغانستان در اروپا خريداری کرده و درين مقطع زمانی به بنادرهـند  

موضوع باعث آن شد برتانوی مواصلت کرده بود، توقيف نمود.همين  

  93 قطع گردد."۸92۱که مناسبات افغانستان و انگلستان در سال 

آزاد   سرحدات  داخل  در  خان  عبدالرحمن  غبار،امير  بقول 

افغانستان شرقی روح جهاد و دشمنی با انگليس را می دميد و کتب و 

رسالاتی در اين موضوع منتشر ميساخت و در سرحدات آزاد توزيع  

مينمود. او علنا  در دربارهای خود از بيوفائی و غداری دولت انگليس  

خن ميگفت و مردم را تشجيع می نمود. امير به  او با اسلام س و دشمنی  

آزاد  سرحدات  مردم  برضد   رهبران  تا  ميکرد  کمک  اسلحه  و  پول 

تبليغی جهاد   ببرند. علاوتا  او به نشر رسالات  حکومت انگليس بکار 
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مامورين   به  وهم  و پرداخت  صادر  العملی  دستور  حدبخشی  موظف 

تأکيد کرد که انگليس    وو نام برد    مواضع عمده را دقيقا  مشخص کرد 

 94بيشتر از آن تجاوز نکند. 

 

 : آهنینموضعگیری  فرهنگ در برابر امیر

 فرهنگ، در سراسر فصلی که به دورۀ امير عبدالرحمن خان در 

کتاب خود اختصاص داده، تا توانسته امير را با نوک قلمش تخريش و 

ن  که در آ  تخريب کرده و حتی يک جمله يا يک پراگراف و يا سطری

رقم   باشد،  شده  تائيد  خان  اميرعبدالرحمن  ماندگار  و  مثبت  کارهای 

امير   توسط  افغانستان  مجدد  وحدت  از  نه  فرهنگ  است.  نزده 

عبدالرحمن خان اظهار رضايت و حمايت کرده و نه از تأمين امنيت  

و   فيودالان  و  سلطنت  مدعيان  سرکوبی  از  نه  کشور،  در  عمومی 

امل جنگ های خونين داخلی شده يز، که عسرکردگان قومی مرکز گر 

با وارد کردن  بودند؛ نه از اقدامات امير برای مدرنيزه کردن کشور 

تکنالوژی جديد و تأسيس نخستين کارخانۀ توليدی صنايع عصری.؛ نه  

از آوردن نظم اداری و توظيف مامورين دولتی و قضات در سراسر  

د  تقليل  را  متنفد  روحانيت  نقش  تا  اافغانستان  نه  يافتن  هد.  رونق  ز 

وضع قوانين، نظامنامه   نه از دوبارۀ تجارت و صنايع و پيشه وری،   

ها و دستورالعمل ها برای بهتر شدن امور کشور،  از هيچکدام اظهار  

گوئی که به نظر وی تجزیۀ کشور و به تحلیل رفتن حمايت نميکند.  

توسط افغانستان  دوبارۀ  ظهور  به  نسبت  بود  بهتر  خیلی  امیر    آن 
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دالرحمن خان و صاحب هویت شدن افغانها با داشتن کشوری بنام عب

 افغانستان.   

تنها در يک مورد و آنهم لغو ازدواج بيوه با اقارب شوهر متوفی  

و لغو محروميت دختران از ميراث که از زمان احمد شاه ببعد معمول  

ر از این حیث دبوده است در کمتر از يک سطر چنين تائيد ميکند: "  

  95" فیف فشار اجتماعی بالای زنان خدمت شایسته کرد.راه تخ

" بعنوان  را  عبدالرحمن خان  امير  کفایتفرهنگ،  با  با  مستبد   "

لوی يازدهم  و پطر کبير و محمد شاه قاجار همطراز دانسته، از جهت 

خصلت او را با جدش امير دوست محمد خان مقايسه کرده ميگويد:»  

ير دوست محمد خان[ خصلت ]جدش ام امير عبدالرحمن خان برعکس

در   اينکه  با  داشت.  سختگير  و  وریخشن  حیله  و  جدش   زیرکی  از 

عقب نمی ماند، اما استعمال زور و قوت را در کار ها ترجيح ميداد و  

ميخواست هر مانعی را خواه واقعی می بود، خواه وهمی و تصوری،  

 96از ميان بردارد."با خون و آتش و آهن 

ی نويسد: "از مطالعۀ سوانح امير و  ديگری م   فرهنگ در جای

ساير خصوصيات او ميتوان باين نتيجه رسيد که در اين حرکات خوی   

و خصلت او با محاسبه و سنجش بغرض توليد ترس و خوف در قلوب  

رعايا و تقويۀ حکومت مرکزی در برابر عناصر سرکش هر دو دخيل  

آمده بود بوجود    محسابگر و بیرحبوده و از ترکيب هر دو شخصيتی  
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افغانستان   در  هنوز  او  نام  با که  توأم  جدیت  و  هوشیاری  مرادف 

  97." ستمگری و قساوت است

فرهنگ خود جواب سوال روش مستبدانۀ امير را چنين ميدهيد: 

» در اين شکی نيست که دولت های مشرق زمين تا سدۀ بيستم عموما   

تم بود قرن بيس  ماهيت شخصی و استبدادی داشتند و فقط در دهۀ اول

که در اثر نفوذ افکار جديد از اروپا و امريکا و مجادله و قيام مردم  

بعضی از دولت های خود کامۀ مشرق زمين به رژيم مشروطه و بعد 

بنابرین تحصیل حاصل خواهد بود اگر  تر به جمهوری مبدل گرديدند،  

 9۸"  بگوئیم که طرز ادارۀ امیر ماهیت استبدادی داشت.

اين رافيای سياسی تمامی کشورهای جهان در  ست که جغواقعيت 

فرهنگ"  به اصطلاح  يا  و خشونت  و جبر  اعمال زور  راه  از    آغاز 

و خون آتش  از خصوصيات  آهن،  يکی  علاوتا   است.  گرفته  " شکل 

حمله   و  استبداد  و  زور  اعمال  زمين،  مشرق  در  فيودالی  های  نظام 

يجۀ چنين  در نت  .ت برهمسايه ها و تاراج و تابع کردن ملل مغلوبه اس

اختيارات   و  حقوق  از  در شرق  ها  دولت  که  بود  فتوحاتی  و  حملات 

چنين  از  برخورداری  با  و  ميشدند  برخوردار  وسيعی  العاده  فوق 

اختياراتی بود که ميتوانستند جان افراد را بگيرند يا اموال و دارئی از 

ا  کسانی ديگری را مصادره کنند و يا گروهی از مردم و طايفه يی ر

 و مکانش به اجبار بجای ديگری کوچ دهند. از جا 

بنام            را  شرق   دولتهای  همین خصوصیت   "مــارکس" 

آسیائی"  "استبداد  یا  شرقی«  دسپوتیزم  اين    »  مصداق  ميکند.  ياد 
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جمله،   از  اسلامی  کشورهای  تاريخ  سراسر  در  ميتوان  را  گفته 

ايران و آسيای ميانه در دوره های   غزنوی و    سامانی وافغانستان و 

و   افشار  نادر  و  صفوی  و  تيموری  و  مغول  و  وغوری  سلجوقی 

 سدوزائيان و محمدزائيان ملاحظه نمود. 

مثال زندۀ دسپوتيزم شرقی، حکومت های حسنی مبارک رئيس  

وعلی   ليبيا  سابق  جمهور  رئيس  معمرقذافی  و  مصر  سابق  جمهور 

جمه رئيس  اسد  بشار  و  يمن  جمهور  رئيس  صالح  سوريه عبدالله    ور 

چهل سال را    -استند که هريکی به عنوان  رئيس جمهور بيش از سی  

بقای خود پيوسته مخالفان خود را به   اند و برای  باقی مانده  برقدرت 

بهانه های مختلف درو کرده اند. ازآغازدهه دوم قرن بيست ويکم که  

کارد استبداد شان به استخوان مردم رسيده بود و مردم درهر يکی از  

دست به عکس العمل های مدنی يعنی تظاهرات زدند و    ن کشورهااي

بر سرنوشت مردم   ازاين حاکم  بيش  آنها  وشعاردادند که نمی خواهند 

باشند، اينها با بيرحمی دست به اعمال جنايت بار زده با مدرن ترين  

چند  تا  باريدند  بمب   خود  مردم  فرق  بر  جمعی  کشتار  های  سلاح 

برعمر حکومت   ديگر  بيفزصباح  رهبران  خود  اين  تاريخ  مگر  ايند، 

مستبد عرب را محکوم به زوال کرده بود و می بايد از ميان ميرفتند و  

در دادگاه های مردم کشور خود جواب آن همه ظلم و استبداد و جنايت  

همين   اثر  بر  مبارک  حسنی  چنانکه  ميدادند.  را  خود  مردم  حق  در 

شد  کشيده  بزير  قدرت  از  مصر  مردم  م  تظاهرات  تحت  حاکمه  و 

برون   زيرخانه  يک  از  فجيح  حالت  با  قذافی  ليبيا  در  قرارگرفت.  

کشيده شد و در زيرضربات قنداق تفنگها و لغت زدن مردم خود جان  

بدينسو مردم همه روزه در تمام  2۰۱ماه مارچ  ۱5داد. در سوريه از  

شهرهای آنکشور دست به تظاهرات زدند و روزانه ده ها تن از اين  

جان باخته رفتند ، اما نه بشار اسد به خواست مردم تن  کنندگان  تظاهر  
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و استبداد خاندان   از ظلم  نه خشم مردم  و  کنار رفت  قدرت  از  و  داد 

که   ای  بيانيه  در  ميکند.  فروکش  از  2۰۰اسد  بشر  حقوق  فعال  گروه 

کشور جهان منتشر کردند از شورای امنيت سازمان ملل خواستار   27

مت ای  قطعنامه  شدند  تنظيم  و  حد  شکنجه  خشونت،  از  استفاده  که 

بيانيه  کند.در  محکوم  را  سوريه  دولت  توسط  دليل  بی  های  بازداشت 

اين گروه از جمله ديده بان حقوق بشر، کريستين ايد و موسسه حقوق  

بشر قاهره، آمده است: "به مدت يک سال تمام، کشته شدگان سوريه  

وحشتناک   تعداد  بسياری  ۸۰۰۰به  که  رسيد  آنها  نفر  کودکان    از 

زمان آن رسیده تا جامعه بین در ادامه اين بيانيه آمده بود: "  هستند."

دهد. پایان  کابوس  این  به  و  شود  متحد  سی  المللی  بی  /  ۱5/3")بی 

چشمان 2۰۱2 درجلو  سوريه  در  ريزی  وخون  کشتار  اين  ولی   )

مردم  تلفات  وتعداد  دارد  جريان  روز  هر  متحد  ملل  سازمان  ناظرين 

ازنيم ميليون کشته و ميليون ها آواره  رسيده است.  به بيش    ناراضی

به ويرانه های وحشتناکی مبدل شده  شهرهای معمور ومدرن سوريه 

بنا گورستانی  بر  او  که  کرده  خوش  دل  اين  به  بشاراسد  ولی    م اند 

سوريه حکومت ميکند. مقايسه  وضعيت حکومت استبدادی در سوريه 

، صدها بار بدتر وشديدتر آن کشور  با ويرانی شهرهای مدرن وزيبای

از  فيودالان  تن  آهنين برای سرکوبی چند  امير  از خشونتی است که 

  درنقشه جهان  ونتيجه اش افغانستان امروز  مرکز گريز انجام داده بود 

 است.

کتاب"   هیتلر حق نبردمن   در  ايجاد  قدرت  اينکه  مورد  در   "

بر روی  هیچ ملتی در روی زمین خاکی را که  ميکند ميگويد: ». . .  

آن زندگی میکند بدون اعمال قدرت بدست نیاورده است. مرزهایی که  

حدود کشورها را تشکیل میدهند و مبنای حاکمیت ملی هستند بدست 

ان ترسیم شده و بدست انسان هم قابل تغییر است. اگر ملتی در  انس
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شود  مسلطه  زمینی  برسر  است  توانسته  مناسب  زمانی  شرایط  یک 

مل حاکمیت  تسلط دلیل حق  نیست.  آن سرزمین  بر  ملت  آن  جاوید  ی 

بریک سرزمین را نمیتوان »حق حاکمیت ملی« تلقی کرد، بلکه این 

ی است که این سرزمین را از دلیل قدرت آن ملت و ضعف ملل دیگر

اند. داده  بعبارت   دست  میکند.  حق  ایجاد  که  است  قدرت  تنها  پس 

  99  «دیگر حق با کسی است که قدرت دارد. 

آل وبقای  ودويک  موجوديت  امريکائی  شناس  افغانستان  دمک، 

فرمان روايان زيرک مثل  امير عبدالرحمن خان   افغانستان را مولود  

سته مينويسد: »دوجنگ انگليس، انگليسها رابدين نکته ملتفت نمود  دان

آنرا   که: است  دشوار  اما  کرد،  اشغال  را  افغانستان  است  سهل 

کرد.   تخلیه  یا  و  برتنگهداشت  برای تجربه  شايد  افغانستان  در  انيه 

به  حمله  پلان  روسيه  حکومت  زيرا  بود،  اندرزی  روسيه  حکومت 

ای از صاحب منصبان روسی طرح هندوستان را که از طرف عده  

از   جلوگيری   ، افغان  فرمانروايان  مبرم  سياست  نپذيرفت.  بود  شده 

برای  تا  است  بوده  پيمانه  بدان  افغانستان  در  ارتباط  وسايل  انکشاف 

انديشه   همين  از  بتاسی  ميسرنگردد.  سهولتی  گان  بيگانه  عساکر 

نعت مينمودند،  فرمانروايان افغان از تمديد قطار آهن به افغانستان مما 

را ضعيف می دفاعی طبيعی مملکت  استحکامات  ارتباط   زيرا چنين 

 ساخت.

همانا   ميگرديد  بيگانه  نيروی  تهاجم  مانع  که  ديگری  عامل 

انيه بود. تصرف وتملک افغانستان توسط يکی  رقابت بين روسيه وبرت

از اين دو قدرت يا موقف برتانيه را درهند با خطرمواجه ميکرد ويا  

ات روسيه در آسيای مرکزی صدمه ميزد. هريک ازاين دو  باستحکم
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يا منطقۀ حايل  -(  Bufferفر)وقدرت مايل  بودند افغانستان را بحيث ب 

متخاصم دوکشور  امپراتوری  -بين  دو  آنرا   بين  اينکه  تا  بنگرند  شان 

تصرف وتملک نمايند. ليکن عملی شدن اين آرزو به همکاری مستتر  

بو محتاج  افغان  دوقدرت فرمانروايان  اين  از  يکی  به  الحاق  با  د. 

بين آن   متجاسر، فرمانروايان افغان ميتوانستند هرگونه قراری را که 

 دوقدرت موجود باشد، برهم زنند.

د  مشابه  قدرت  منبع  وجود يک  افغان،  فرمانروايان  برای  يگر 

قبايل وعشاير افغان يا پتان درهندوستان بود  که بعضی ازاين عشاير  

 د در امتداد سرحد هند وافغان بود وباش داشتند. بحالت نيمه آزا

آدمک در مقدمه کتاب خويش، به عامل مهم ديگری نيز اشاره 

ب جغرافيائی،رقابت  برموقعيت  :»افزون  مينگارد  روسيه  کرده  ين 

وهمچنان   رود،  جلو  نميتوانست  ديگر  آن  بخرچ  يکی  که  وبرتانيه 

گوري های  درجنگ  افغانها  عاممهارت  ملی  لائی،مهمترين  بقای  ل 

 افغانستان، تردستی و مهارت فرمانروايان اين سرزمين بوده است.  

من عقيده دارم که فرمانروايان افغان، يک سياست شعوری را  

سط اميرعبدالرحمن استی بود که بار نخست تودنبال ميکردند و اين سي

پی ريزی گرديد و مقدمۀ يک چنين سياست بر    ۱۸9۰خان در اواخر  

ستوار بود که همسايه های افغانستان اساسا  با اين سرزمين اين انديشه ا

بوم   و  مرز  اين  اراضی  الحاق  به  چشم  و  داشته  وعداوت  خصومت 

همسايگان جلوگيری شود، دوخته اند. برای اينکه از سياست متجاوز  

اتکا   مبارز  سياست  پايۀ  بريک  را  افغانستان  خان  عبدالرحمن  امير 

نهاد و در عين زمان از يک سياست  بخود و سياست تجريد مطلق بنا  

متوازنی که فشار يک قدرت را توسط قدرت ديگرعاطل سازد، متکی  

بپوشاند،  عمل  جامه  پيروزی  به  سياست  بدين  اينکه  برای  ساخت. 
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ازاين دوهمسايه را عليه آن  فرم بودند که يکی  افغان محتاط  انروايان 

 ۱۰۰ديگر تحريک نکنند.«  

م امیرآهنین،  ضد  بر  که  باید  آنهایی  اند،  نوشته  کتاب  و  قاله 

فراموش نکنند که این امیرعبدالرحمن خان بود که برای نخستین بار  

  اولینامیرعبدالرحمن خان  کشور را بسوی مدرنیزه کردن سوق داد.  

شاهی است که افغانستان را در شاهراه تکنالوژی معاصر، از طریق 

ر صنایع قرار  بکار اندازی اولین کارخانۀ تولیدی وسایل حربی و دیگ

ساخت و ساز وسایل حربی مثل:     عبدر این کارخانه علاوه بر شُ   داد.

هاوان،  و  توپ  های  گلوله  و  توپ  و  کارتوس  و  شمشیر  و  تفنگ 

بوت سازی،    ،صابون سازی، شمع سازیبخش های دیگری چون:  

امیر به جلب    دباغی و تهیه لباس های عسکری وغیره تولیده میشد.

، چاپ و ترویج سیستم  ین صنعتی، مواصلاتمتخصصن ها و  سیتکنی

عصری    ومخابرات   مبذول  زراعت  خاص  این  نمود.  می توجه  آیا 

 کارهای امیر قابل یادآوری و تحسین نیست؟ 

وئی ميکنند، می بايد به اين نکته توجه کنند کسانيکه از امير بدگ

به   مربوط  افغانستان،  ذکر  قابل  تاريخی  آبدات  و  عمرانات  همه  که 

امير از    عصر  يکی  آهنگ،  آصف  جناب  است.  خان  عبدالرحمن 

امير  مورد  در  کشور،  تاريخ  آگاهان  از  و  سوم  مشروطيت  اعضای 

از   هيچيک  درافغانستان  کرد:  اظهار  بمن  خان  و  عبدالرحمن  شاهان 

اميران به اندازۀ امير عبدالرحمن خان آبادی نکرده است.  تمام بنا ها  

افغانستان در  تاريخی  شکوه  با  آبدات  وعلاقمندی  و  عشق  محصول   ،

 اميرعبدالرحمن خان، امير حبيب الله خان و امير امان الله می باشند.

 
تا  لو  - 100 خان  امیرعبدالرحمن  اززمان  افغانستان  سیاسی  روایط  تاریخ  آدمک،  دویک 
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آقای آهنگ گفت که از تعميرات دولتی گرفته تا جاده ها و حتی  

به  درخ امير  اين سه  و تلاش  توجه  از  يادگاری  دو طرفۀ سرکها  تان 

هيچ شاه    اعمار وطن ما افغانستان است. قبل از امير عبدالرحمن خان

تاريخی   يادگارهای  گذاشتن  بجا  و  وعمران  آبادی  بمنظور  اميری  و 

اند  و تمام عمر خود را به جنگها و   خشتی بر روی خشتی نگذاشته 

البي ذات  ادارۀ سرتا سری اصلا   زد و خوردهای  اند.  نی سپری کرده 

در افغانستان وجود نداشت. اميرعبدالرحمن خان افغانستان تکه تکه و  

پا واحد و چهار  آن يک کشور  از  و  کرد  باهم وصل  دوباره  را  رچه 

 يک پارچه ساخت. 

 پایان

 

 

 

 

 


